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 راهنمای تدوین و ارسال مقالات

 الف. شرایط عمومی

 :است یالزام مقاله میتنظ یبرا ریز  نکات تیرعا

 .باشدی علم ینوآور یدارا و مستند ،یپژوهش ،یعلم حد دری ستیبا مقاله. 1

شده یا ترجمۀ آثار باشد و قبلًا در نشریۀ دیگری چاپ  برداری از آثار چاپ مقالات ارسالی نباید کپی. 2
 شد.به طور همزمان ارسال شده با ..ها و. یا همایش شده یا برای نشریۀ دیگر

 بتا انطبتاق صتورت در و شتوند یمت یبررست هیتر یتحر   ئتتیه توست  نخستت شده، افتیدر  مقالات. 3
 ارستال نظتر صتاحب داوران از نفتر سه تا دو یبرا نام یب صورت به یابیارز  منظور به مجلّه، یارهایمع
 .شوند یم

 مقالات میتنظ نحوه. ب

 (.یسیانگل و یفارس زبان) محتوا با متناسب و مختصر: مقاله عنوان. 1

 و انامتهیرا کتار، محتل آدرس ،یعلمت ۀدرجت ،یختانوادگ نام نام،: سندگانینو /سندهینو  ینشان و نام. 2
 (.یسیانگل و یفارس زبان) همراه تلفن

 دهیتتچک(. ختت  10 تتتا) پتتاراگرا  کیتت در کلمتته 190 حتتداک ر و کلمتته 150 حتتداقل: دهیتتچک. 3
 . یریگ جهینت و ها افتهی مقاله، ۀبدن روش،  ،هد شامل است؛ مقاله یکلّ  یمحتوا دهنده انعکاس

 .واژه 7 حداک ر تا کلمه 4 حداقل از متشکل: ها دواژهیکل. 4

، پتژوهش( یهتا)  هیفرضت ایت( هتا) الؤ س اهدا ، پژوهش، ۀنیشیپ و ینظر یمبان مسأله، انیب: مقدمه. 5
 .دستاوردها و پژوهش جینتا: ها افتهی

 .ها تیمحدود  و شنهادهایپ انیب ها، افتهی نییتب و پژوهش جینتا یبررس: یریگ جهینت. 6
 .نباشد شتریب( کلمه 250 صفحه هر) شده ینیچ حرو  ۀصفح 25 از یارسال ۀمقال. 7
... و ،2تت2 ،1تت2 و ،... ،2تت1 ،1تت1 بتا آنها ۀرمجموعیز  و... و 3 ،2 ،1 یها شماره با یاصل یترهایت. 8

 .شود مشخص
)نام خانوادگی، سال انتشتار: شتمارص صتفحه یتا شتمارص  صورت به نتزپرا نیب مقاله متن در ارجاعات. 9

 .شود نوشتهجلد/صفحه( 

 و« همتان» چتون هتم یکلمتات یریکارگ به از و شده ذکر سندهینو  یخانوادگ نام ارجاعات، تمام در. 10
 .شود اجتناب« همو»

( یخانوادگ نام انتشار، لسا: جلد/صفحه) پرانتز نیب در چپ سمت از و نیلات صورت به نیلات منابع. 11
 .شود نوشته( IbId) باشد، بلافاصله اگر یبعد ارجاع در و

 .شود درج راست از( متر ی سانت مین و   یک) یتورفتگ با متن از جدا صورت به میمستق یها قول نقل. 12



   

 .شود درج یپاورق در یخارج باتیترک و یتخصص یها واژه خاص، یها نام ینیلات شکل. 13

 درج یپتاورق در( رستد یمت نظتر بته یضترور مؤلّف نظر به که یحاتیتوض) یحیتوض یها داشتادی. 14
 .شود

 .دیایب مقاله انیپا فهرست در مأخذ یلیتفص مشخصات و متن بیترت همان به ها ادداشتی در ارجاع. 15

 مشتهور نتام ایت یختانوادگ نتام ییالفبتا بیتترت براساس و مقاله انیپا در متن، در استفاده مورد منابع. 16
 :شود آورده ریز  شرح به( سندگانینو ) سندهینو 

 ایت محقتق متترجم، نام ،(کیتالیا ای بلد) کتاب نام ،(سندگانینو / سندهینو ) نام ،یخانوادگ نام :كتاب
 خیتتار  ناشتر، نتام نشر، محل ،(ستین ازین باشد، نخست چاپ که یدرصورت) چاپ نوبت مصحح،

 (شود استفاده( م)یلادیم و( ق)یقمر ،(ش)یشمس یها سال یبرا. )انتشار

 سال،/ دوره ه،ینشر  نام ،«ومهیگ داخل مقاله عنوان» ،(سندگانینو / سندهینو ) نام ،یخانوادگ نام :مقاله
 .انتشار خیتار  جلد، صشمار 

 گتاهیپا آدرس و نتام ،«ومتهیگ داخل موضوع عنوان» سنده،ینو  نام ،یخانوادگ نام :ینترنتیا یها گاهیپا
 .ینترنتیا

 یاستام و اصتطلاحات نیلاتت معتادل و شتود نوشتته یفارس زبان نگارش نییآ به توجه با دیبا مقاله. 17
 . شود سیپانو  صفحه هر نییپا در مؤلفان

 ،A4 قالتب صتفحه، 25 حداک ر Microsoft office Word افزار نرم 2007 ای 2003 نسخه با مقاله. 18
 تنظتیم یستیانگل کلمتات یبترا Times New Roman 12 و یفارست کلمات یبرا BZar 14 قلم

 .شود

 BZar 10 قلتم بتا و جتدول یبتالا  در جتدول عنوان. باشند عنوان یدارا دیبا نمودارها و ها جدول. 19
 داختل ارقتام و مطالتب. ردیتگ قترار پررنتگ BZar 10 بتا نمودار نییپا در نمودار عنوان و پررنگ
 .شوند میتنظ BZar 11 قلم با جدول

 از امکتان صتورت در. باشتدی فارست عبتارات بتا متفاوت وی عرب فونت با اتیآ کانام صورت در. 20
 .شود استفاده WORDی فضا دری بند لیاستا و نگیهد امکانات

 ی:ادآور . یج

 .است محفوظ مجلهی برا مقالات شیرایو  زین و قبول ای رد حق. 1
 .است بلامانع منبع ذکر با مقالات از استفاده. 2

 و مشاهدص مقالات:. سامانۀ ارسال 3
http://muf.journals.hozehkh.com
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 1398 تابستان و بهار اول، ۀشمار  اول، سال ،دو فصلنامه مصباح الفقاهه

 بررسی حکم باروری و بارداری 
 به روش نوین

  1شاهرودی مصطفی اشرفی 
                 2آبادی هادی شمس 

              3حسینی سعید ابن 
 چکیده

جه به پیشرفت روز به روز جوامع  بشعرو و تیع جا جامسعت  عه ص بعه  عهس ص با تو 
میاحث و مسائا ج ج و به وجود آم ه ا ت که بص شک حضعور فهعه کارآمع   

ر  . از جمله آنها مسائا فهعه پششع،ص  بعاردارجو  در اجن میان ضرورو به نظر مص
یفعص و وضعسص باش  کعه در دو ح،عت ت،ل بارورو با و اجا نوجن از جملت آنها مص

 برر ص ش ه ا ت. 
رواجاتص که از ا  هرار نطفه در رحت بیگانه نهص کرده به نظر نگارن گان با توجه به 

توان  گفت زن باج  فعرج وعود را از  مص« اج هاب از کیائر»و  «حفظ فروج»آجات 
هر عما زشت و شهیسص حفظ و مراقیت کهع  و شع،ص نیسعت کعه نعشد ععر  و 

مهص مرد اجهیص مهافات با عفّت زن داشع ه و موجعش شعین و عهلاء ا  یلاد زن از 
نهگ از براو او ت گر چه در شرجست با اجن عهوان جسهص لهاح مصهوعص از طرجق 

                                                 

  :5/12/1397تاریخ پذیرش:  - 15/7/1397تاریخ دریافت. 

 .خراسانخارج حوزص علمیۀ  مدرّس دروس. 1
 دانشگاه فردوسی مشهد. حقوقمبانی دکترای فقه و  و سطوح عالی حوزص علمیۀ خراسانمدرّس . 2

Shamsabadihadi1313@Gmail.com. 

 .(Ebnhoseyni@Gmail.com) وزص علمیۀ مشهد )نویسندص مسئول(. طلبۀ سطح چهار ح3
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مرد اجهیص  نهص نش ه ا ت ل،عن اطعلاآ آجعه شعرجفه شعاما چهعین تصعرّفص نیعش 
و باشع  و مشعهور فههعا شود. الی ه ا الة الاح یاط نیش موافق بعا اجعن ح،عت مص مص

فسلص نیش همین نظر را دارن  اما نسیت به ح،ت وضسص نظر واح و بین فهها جافت 
 شود.  نمص

 حفظ الفروج  باردارو  اه او ا پرم  زنا  ا  هرار نطفه  واژگان كلیدی:

 مقدمه 
ای بته قتدمت تتاریخ فقته دارد.  پردازش فقهی موضوعات و مسایل نوپدید، پیشتینه 

هایی  و متون ناظر به مباحث این دانش دیرینۀ دینی، گزاره نگاهی از این منظر به احادیث
یتا  بیتت های علم فقه استت کته اهل ها یا ناگفته نهد که گویا گمشده را پیش ما می

  اند.  سلسلۀ بلافصل فقیهان شیعه، بدان پرداخته
دار جامعتۀ عصتری ختویش از ستویی و  از این منظر، باید نظام دانتش فقته را نگتاه

   گویی به نیازهای نوآمد از سوی دیگر دانست.  برای پاسخ ساختاردار،
حوزص بُرنای امروز که صدها فقیه را در دامان علمی خود پروریتده و پتویش متنتاظر 

های  های خویش و ضترورت به نیازهای روز دارد، شایسته است با نگاهی دقیق به داشته
از اصول ستدید و   نماید تا با بهرهزمانی و فرازمانی در افق ملّی و جهانی، تدبیری اتخاذ 

قواعد قویم فقه جواهری، موضوعات نوظهور را که گاه در گذشته نبوده یا بوده، اما بته 
گستره و فراگیری این روزگار نبوده را، استقراء و احصاء نموده و با تدوین ابواب فقهتی 

حکومتت، چتون ارتباطتات، تربیتت، متدیریت،  جدید و اضافۀ فقه به علتوم دیگتر، هم
سیاست، پزشکی و... ساحات آموزشی فراخ و فاخری برای رشد دانش و اندیشۀ فقهی 

عصر را رقتم زنتد  گونه، تعالی درونی و نیز تعامل علمی با جامعۀ هم ایجاد نماید و بدین
 . )بطحایی، سایت تبیان، هفته نامه افق حوزه(

 سؤالات تحقیق
هستت  مت لًا تشتکیل بانتک استپرم، مجتوّز . آیا فقه اسلامی موافق با چنین کارهایی 1

 شرعی دارد 
 هایی غیر از نزدیکی زوجین جایز است  . آیا بارداری، از راه2
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 قرآنم

 تعریف اهدا اسپرم  .1
های آزاد  ، به معنای اهدای مایع منی حاوی اسپرمSperm donationاهدای اسپرم یا 

دار  تواننتتتد بهته می شده به هنگام انزال است و به کمک این روش، افتراد و زوجیتتتن
های تولیتتتد م تل زن تزریتتتق شتود  تواند به داختتتل انتدام شتتوند. اسپرم اهدا شده می

(intrauterine inseminationو یتتتا بتتترای بارورستتتازی تخمتتتتتک )  های بتتتالر در
 ( استفاده گردد. in vitro fertilizationآزمایشتتگاه )

شناسان و پزشتکان در فراینتد تولیتد  ی زیستپا بایست پابه دانان، می فقیهان و حقوق
های محتمل، انسان را  غیرطبیعی انسان حرکت نموده و ضمن حلّ مشکلات و نارسایی

در پیمودن طریق کمال رهنمون باشند. بر پایۀ این هد ، همزمان با تولد نخستین انسان 
از جملته های مصنوعی درمتان نتازایی  و فراگیر شدن شیوه 1978آزمایشگاهی در سال 

در موافقتت و   های اخیر، عالمان فقه و حقوق، مباحتث جتدّی در دهه« اهدای جنین»
اند. حکومت اسلامی نیتز در راستتای تستهیل امتور  ها طرح نموده مخالفت با این شیوه

  به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.  1382مردم، قانون اهدای جنین را در سال 
انجتام « های پزشکی باروری»و « سازی شبیه»نوان تولید م ل مصنوعی، تحت دو ع

های جنستتی  های جستتمی و در روش دوم، از ستتلول شتتود. در روش اول، از ستتلول می
های جنسی زن و شوهر و گتاه بته دلیتل  گردد. در روش اخیر، گاه از سلول استفاده می

 هتای شتود. روش های خاص از اسپرم، تخمک یا رحتم فترد ستوم استتفاده می نارسایی
  شود:  های آنان، به چند صورت انجام می درمانی زوجین، با توجه به نارسایی

، در صورت نارسایی سلول جنسی مرد، از اسپرم فترد ثالتث استتفاده «اهدای اسپرم. »1
  شود.  می

در صورت معیوب بودن سلول جنسی زن، از تخمک فترد ثالتث  ،«اهدای تخمک. »2
 شود.  استفاده می

های جنستی  ، در این روش جنین حاصل از ستلول«مادر جانشین»یا  «اجارص رحم. »3 
زوجین در رحم زن ثال ی پرورش یافته و پس از وضتع حمتل، بته زوجتین برگردانتده 

 شود.  می
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، در این روش، زوجین بیمار از جنین حاصل از اسپرم و تخمتک زن «اهدای جنین. »4
در محی  آزمایشگاه  -باشد یا نه اعم از اینکه بین آن دو رابطۀ زوجیت -و مرد دیگر 

 گردد. استفاده کرده و جنین اهدایی به رحم زوجه منتقل می
بنابراین، اهدای جنین یک شیوص درمان نازایی است که بتر استاس آن استپرم مترد و 

شود تا  تخمک زن گرفته شده و در محی  آزمایشگاه در مجاورت یکدیگر قرار داده می
یه و حداک ر تا چهار روز از زمان لقاح، به رحم زن متقاضی پس از لقاح و تقسیمات اول

، یعنتی بتاروری در لولتتۀ «I.V.F» منتقتل گتردد. از ایتن روش، بتتا علامتت اختصتاری
اند نیتز  هتایی کته قتبلًا منجمتد شتده توان از جنین چنین، می شود. هم آزمایشگاه یاد می

؛ 33: 1384ی از نویس ندگان، )رک. جمع استفاده نمود، گرچه درصد موفتقیت کمتتری دارنتد 
: 1385، به نقل از مجلۀ تخصصی مطالعۀ راهبردی زنان ش ماره 235ق: 1421؛ غانم، 27: 1380زاده،  نایب

 ، اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق(.33
این روش در نزد فقهای بزرگ، موافقان اندک و مخالفان زیاد دارد. یعنی اک ر فقهتا 

 ها، خواهیم پرداخت.  استدلالمخالفند که به نقد و بررسی 
شود که در ایتن نوشتتار  البته این عمل، گاهی بین تخمک و اسپرم زوجین انجام می

گیرد. بنتابراین، موضتوع نوشتتار حاضتر، جتایی استت کته استپرم  مورد بحث قرار نمی
 شود. اهدایی از شخص بیگانه است، که حکم تکلیفی و وضعی آن بررسی می

 بررسی حکم تکلیفی .2
 استدلال به آیات حفظ الفروج .2-1

« حفت  الفتروج»انتد، آیتات  آیاتی که مشهور فقها در باب حرمت استتدلال نموده
 باشد:  می

بْصارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... وَقُللْ لِلْمُؤْمِنلاتِ یَغْضُضْلنَ ﴿ -
َ
وا مِنْ أ قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّ

بْصارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُ 
َ
  (.31و  30) نور/ ﴾رُوجَهُنَّ مِنْ أ

للنینَ هُللمْ لِفُللرُوجِهِمْ حللافِظُونَ ﴿ - یْمللانُهُمْ   إِلاَّ عَلللی ٭ وَالَّ
َ
وْ مللا مَلَکَللتْ أ

َ
زْواجِهِللمْ أ

َ
 ﴾أ

 . (6-5)مؤمنین/
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 . (35)احزاب/ ﴾وَالْحافِظینَ فُرُوجَهُمْ ﴿ -
 و« گشتودگی»در اصتل بته معنتای « رج  »است. ماده « فَرج»کلمه فُرُوج جمع 

در دیوار و مانند « فُرجة»شکافی است که در چیزی یا بین دو چیز افتاده باشد، چنانکه 
باشتد و  به معنای رها شتدن از غتم و غصته می« فَرْجة»است و « شکا »آن به معنای 

رود و نیازمنتد مراقبتت بیشتتر  به معنای مرزهایی که بیم نفوذ دشتمن از آن متی« فروج»
 .  (499/ 4 : 1404ارس، ف )ابن رود است، به کار می

های انسان )چه در جلو و چه در عقب(، از این جهت که بین دو پا قترار  به شرمگاه
گفته شده تا هم از طرفی، از تصریح به تعابیر « فروج»و « فرج»ای  گرفته، به نحو کنایه

نوعی، با این تعبیر بر ضرورت حف  و مراقبت از آن تاکیتد  قبیح خودداری شود و هم به
 .  (47 /9 : 1402)مصطفوی، ود ش

در زبتان « حف  و نگهتداری»است که تعبیر « حف »، اسم فاعل از ماده «حاف »
)اب ن ف ارس،   «مراعتات چیتزی را کتردن»فارسی هم رواج دارد و عموماً آن را به معنتای 

)راغ ب « فراموش نکردن و در قبتال نگهتداری از چیتزی متعهّتد شتدن»یا  (87/ 2 : 1404
: 1402)مص طفوی، « [نگهتداری]هرگونته مراقبتت و ضتب  »و یتا  (1/244: 1412 اصفهانی،

 اند.  دانسته (2/253 

 طریقۀ استدلال به آیات در روایات .2-2
 د: نویس سند میمحمد شیخ 

تقریب الاستدلال انّ الحف  فی الآیة، قد أسند إلی ذات الفرج وحیث انّ معنی الحف  
تقتدیر الفعتل أو اعفعتال المناستبة نظیتر قولته تعتالی معنی إضافیّ وعدمیّ، فلا بد من 

مُ ﴿ مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ ، فإنّه یقدر اعکل أو مطلق المنتافع کتالبیع ونحتوه، ﴾وحُرِّ
 وکذلك الحال فی المقام اللازم تقدیر فعل الجماع وطلب الولد، فلا یقتصر علی اعوّل

 .(75: 1423)بحرانی، 

توان گفت زن بایتد  ق آیۀ شریفه که امر به حف  فرج نموده، میهمهنین طبق اطلا 
فرج خود را از هر عمل زشت و شنیعی حف  و مراقبت کنتد و شتکی نیستت کته نتزد 
عر  و عقلا، استیلاد زن از منی مرد اجنبی منافات با عفّت زن داشته و موجب شین و 
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اح مصنوعی از طریق مترد ننگ از برای اوست، گرچه در شریعت با این عنوان، یعنی لق
 شود.  اجنبی، نهی نشده است، لکن اطلاق آیۀ شریفه شامل چنین تصرّفی نیز می

توان عام در تقتدیر گرفتت، در  بنابراین، با توجه به اینکه متعلّق حف  ذکر نشده، می
این صورت، حف  فروج من هر شیئی واجب است... خواه با زنای مستقیم باشد، خواه 

 با وسایل پزشکی.  با ارسال منی

 نقد قائلان به جواز نسبت به استدلال مذکور .2-3
 ؛ ستدان بیگانه ابا مروع ب  نامشرن و روانازناظر به ر، مزبوت اتتيآ -
وج از غیر فراری نگهدآنها، ي تقطعمعنای هد كه د مين نشار مزبوت ياچراکه سیاق آ -

ا تتتل بتتعمع وتتر نتتهدوری از دان بیگانه و رتتمن و نااز زحف  ان و کنیزان، همسر
د و ست كه مراين از اه تكنايت اتيد آاتمف، عتقدر واست. اجنسي داری بر هبهرانگیزص 

 نبرند.ت يكديگر لذداری( از بر دهبرم نظالکیت )در يا مزوجیت و فاقد زن 
بْصلارِهِنَّ ﴿ن ئني چواقر -

َ
بْصارِهِمْ... یَغْضُضْنَ مِلنْ أ

َ
وا مِنْ أ و آیته  (31و  30/)ن ور ﴾یَغُضُّ

یْمانُهُمْ   إِلاَّ عَلی﴿
َ
وْ ما مَلَکَتْ أ

َ
زْواجِهِمْ أ

َ
ت تتسان تياز اشني حاكي رو به (6)مؤمنون/ ﴾أ

جنسي ر مودر امست ني ر در وتتمزبارد وتتموج، غیر از رتتفاز ت تتقبامرد صوتته مقتك
 د. مرتب  مي شووج با فری نهه كه به نحوآنه هر و ست ا

باشند، لذا معنای آیه ایتن  آیات درصدد بیان حرمت تلذذجویی میبه عبارت دیگر، 
 باشد.  که مصداق اصلی آن زنا می« الذین یحفظون فروجهم من التذاذ»است: 

، آیۀ مذکور را در باب همهنین، مؤید این برداشت، روایتی است که ابی عبداللّه
 اند: ردههای جنسی، به عنوان روایت تعلیمی استفاده ک تمتّعات و لذّت

فقتال لتی: حتلال  -یعنتی المتعتة  -عنهتا  عن أبی سارة قال: ستألت أبتا عبداللّته
نینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حلافِظُونَ ﴿فلاتتزوّج إلّا عفیفة... إنّ اللّه عزّوجلّ یقول:  فتلا  ﴾وَالَّ

 . (453/ 5: 1407)کلینی، تضع فرجك حیث لا تأمن علی درهمك 

توانتد فقیته را در برداشتت صتحیح از آنهتا  ت، میهمهنین، دقت در شأن نزول آیتا
نقل شده است که جوانی از انصار، در مسیر خود بتا زنتی  کمک نماید. از امام باقر

دادنتد )و طبعتاً  ها قترار متی و در آن روز زنان، مقنعۀ خود را در پشت گوش -روبرو شد
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وان را به خود جلب چهرص آن زن، نظر ج -شد(  گردن و مقداری از سینۀ آنها نمایان می
کرد و چشم خود را به او دوخت. هنگامی که زن گذشت، جوان هم چنان بتا چشتمان 

داد، تتا اینکته وارد کوچتۀ  کرد، در حالی که راه ختود را ادامته متی خود او را بدرقه می
کرد، ناگهان صورتش به دیوار خورد  تنگی شد و باز، همهنان به پشت سر خود نگاه می

ای که در دیوار بود، صورتش را شکافت! هنگامی که زن  ن یا قطعه شیشهو تیزی استخوا
اش  گذشت، جوان به خود آمد و دید خون از صورتش جاری است و بته لبتاس و ستینه
 ریخته! )سخت ناراحت شد( و با خود گفت به ختدا ستوگند، متن ختدمت پیتامبر

بته او افتتاد،  داکنم، هنگتامی کته چشتم رستول خت روم و این ماجرا را بازگو می می
 فرمود چه شده است 

جوان ماجرا را نقل کرد. در این هنگام جبرئیل، پیک وحی خدا نازل شد و آیۀ فوق 
بْصارِهِمْ ﴿را آورد 

َ
وا مِنْ أ ، لذا این سوره در حقیقت، ستورص (30)نور/ ﴾قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّ

 عفت و پاکدامنی و پاکسازی از انحرافات جنسی است، 
براین، آیه در باب کامجویی است که مصداق کامل آن زنا است، البته بعضتی از بنا

انتد کته  اند و فق  این آیته را استت نا کرده را نصّ در زنا دانسته« حف  الفروج»روایات، 
 کند:  دلالت بر حف  نگاه می

بْصٰلا﴿ -فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی -
َ
وا مِنْ أ  ﴾رِهِمْ وَیَحْفَظُلوا فُلرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

رَ إِلَیْهِ فَنَهَاهُمْ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ وَأَنْ یَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ وَیَحْفََ  فَرْجَهُ أَنْ یُنْظَ 
بْصٰارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُلرُوجَهُ ﴿وقَالَ: 

َ
مِتنْ أَنْ تَنْظُترَ  ﴾نَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أ

ءٍ فِی الْقُرْآنِ مِنْ  إِحْدَاهُنَّ إِلَی فَرْجِ أُخْتِهَا وَ تَحْفََ  فَرْجَهَا مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهَا وَ قَالَ کُلُّ شَیْ 
ظَرِ  هَا مِنَ النَّ نَا إِلاَّ هَذِهِ الآیَةَ فَإِنَّ   . (36/ 2: 1407)کلینی،  حِفِْ  الْفَرْجِ فَهُوَ مِنْ الزِّ

یحفظتوا »بتا جملته « یغضّتوا متن أبصتارهم»توان گفت: تقابل میان جملۀ  حتی می
رساند که مراد از حف  فروج، پوشتاندن آن از نظتر نامحرمتان  ، این معنا را می«فروجهم

 هم، از امام صادق روایت اند. در ه بعضی پنداشتهک لواط است، نه حف  آن از زنا و
فرماید: تمام آیاتی که در قرآن، دربارص حف  فتروج هستت، بته معنتای  نقل شده که می

  ت. حف  از زنا است، به غیر این آیه که منظور آن، حف  از نظر اس
کرده و گفت  تقیید بنابراین، ممکن است جملۀ اول از این دو جمله را، با جملۀ دوّم

http://wikifeqh.ir/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%DB%8C%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%DB%8C%DB%8C%D8%AF
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بینیم اک ر  مدلول آیه، تنها نهی از نظر کردن به عورت و امر به پوشاندن آن است، لذا می
 اند. یه در وجوب تستّر در باب قضاء حاجت استدلال کردهفقها، به این آ

نویستد:  وجوب ستر را برداشت کترده و می منتهی المطلبعلامه، حلی در کتاب 
 من لا یحضره الفقیله. در کتاب (237/ 1 : 1412)حلی، « ذلك یدلّ علی وجوب الاستتار»

 . (114/ 1 : 1413)صدوق،  نیز، همین نظر آمده است
، دو معنتا «حف  الفروج»با توجه به آنهه گذشت باید گفت که آیات  بدین ترتیب،

 «.حف  الفروج من النظر»و « حف  الفروج من الزنا»دارند: 
حفت  الفتروج متن »تری در نظر بگیریم، باید گفت کته  و اگر بخواهیم معنای عام

 ، یعنی باید از کامجویی حف  کنیم، مگر از همسران... . «التذاذ...
کند و نگاه از طر  انتقال دهندص اسپرم هتم،  گونه زنا صدق نمی هیچ IUIدر بحث 

 وجود ندارد. همهنین، انتقال دهندص اسپرم از گیرندص تخمک، لذت و کامجویی ندارد. 

 های قائلین به جواز  پاسخ به اشکال .2-4 
پذیرفتن سخن اشکال کنندگان، فرع بر پذیرش روایت مذکور و قابلیتت تخصتیص  

باشد که به نظر نگارنده، روایت مذکور به جهت عدم اطمینتان  روایت مذکور می آیه به
به سند آن، قابلیت تخصیص آیه را ندارد، چراکه هرچند روایات تفسیر علی بن ابتراهیم 

اند، توثیق عام دارند، ولی معلوم نیست که  و رواتی که در طریق تفسیر مذکور واقع شده
همان روایات در اصل کتاب باشد، زیرا روایتات تفستیر تمام روایات در کتاب موجود، 

، چنتان کته (4/304: 1408)آقا بزرگ تهرانی، ابی الجارود، بعداً به کتاب مذکور اضافه شده 
انتتد. در نتیجتته،  برختتی نسّتتاخ، روایتتات متفرقتته دیگتتری را بتته ایتتن کتتتاب اضتتافه کرده

خود علی بن ابراهیم نقل شده  توانیم به طور جزم بگوییم که تمام روایات مذکور از نمی
 و عین کتاب تفسیر علی بن ابراهیم بوده و بدون کم و زیاد به دست ما رسیده است. 

با این بیان، اشکال اول در تمسّک به آیۀ شریفه قابل رفع است، زیرا جای تشتکیک 
توانتتد  و مناقشتته در اعتبتتار روایتتت متتذکور وجتتود داشتتته و در نتیجتته، ایتتن روایتتت نمی

ص اطلاق آیۀ شریفه باشد و از طتر  دیگتر، بنتا بته گفتتۀ فختر رازی، منعتی از مخصّ 
گتر چته در آیتۀ  (.202/  23: 1401) رازی، تمسّک به اطلاق در آیته شتریفه وجتود نتدارد 
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شریفه، قرائنی در سیاق کلام وجود دارد که مؤید روایت متذکور استت، از جملته ایتن 
ّّ بصتر و مراقبتت زن از «فُرُوجَهُنَّ  یَحْفَظْنَ »که قبل و بعد از جملۀ مذکور  ، امر به غت

قُللْ لِلْمُؤْمِنَلاتِ یَغْضُضْلنَ مِلنْ ﴿ نظر حرام و حف  زینت، از نظتر اجنبتی شتده استت
ینَتَهُنَّ  بْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِ

َ
 .(31) نور/ ﴾أ

کته نتزد عقتلا و عتر ،  حف  فرج در آیۀ شریفه، منصر  است به آنهه همهنین،
خلا  حف  بوده و موجب شین و عار برای زن است، لذا آیۀ شریفه در دلالت بر منتع 
از تلقیح مصنوعی از منی مرد اجنبی، قصوری ندارد و از طر  دیگر، وقتی حف  فترج 

وسیلۀ منی اجنبی واجب خواهتد  از نظر اجنبی واجب باشد، به طریق اولی استیلاد زن به
 بود. 

بُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿فرماید:  این برداشت، آیۀ شریفه است که می شاهد لَا تَقْرَ
فواحش، جمع فاحشه است و بنا بر نظر لغتویین، بته معنتای هتر (. 151) انعام/ ﴾وَمَا بَطَنَ 

 .(153/ 5: 1412)قرشی،  «ما عظم قبحه»فعل ناپسند است 
ندارد، گر چه در برخی روایات تفسیر بته زنتا و با این بیان، فاحشه اختصاص به زنا  

ولی این تفسیر از بتاب بیتان اظهتر مصتادیق فاحشته بتوده و متانع از  سرقت شده است،
تمسّک به اطلاق نیست و چون باردار شدن زن با منی مرد اجنبی، از نظر عر  و عقتل 

 ناپسند و یکی از مصادیق فاحشه است، طبق اطلاق آیۀ شریفه ممنوع است. 

 استدلال به آیۀ اجتناب از کبائر در حرمت عمل مذکور  .2-5
عْلَلمُ ﴿

َ
ُُ الْمَغْفِلرَِ  هُلوَ أ كَ وَاسِل بَّ مَمَ إِنَّ رَ ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّ نِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الِْْ  الَّ

ةٌ فِی بُطُ  جِنَّ
َ
نْتُمْ أ

َ
رْضِ وَإِذْ أ

َ
كُمْ مِنَ الْْ

َ
نْشَأ

َ
عْلَلمُ بِکُمْ إِذْ أ

َ
نْفُسَلکُمْ هُلوَ أ

َ
وا أ هَاتِکُمْ فَلَا تُزَكُّ مَّ

ُ
ونِ أ

قَی  .(3)نجم/ ﴾بِمَنِ اتَّ
آیۀ شریفه، در مقام ذکتر برختی از صتفات متؤمنین استت. از جملتۀ ایتن صتفات، 

ثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ ﴿اجتناب از فواحش است  نِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الِْْ ، یعنی اموری که در ﴾الَّ
شک، یکی از امور زشت و ناپستند در عتر  ایتن    مردم زشت و شنیع است و بیعر 

است که زنی، منی مرد اجنبی را جهت حامله شدن، داخل رحم خود نماید، خصوصتاً 
 اگر زن، شوهردار باشد. 
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باشد. حال، صحیح است  این امر، نسبت به آداب اقوام مختلف متفاوت می اشکال:
شتود، ولتی نتزد  د متشرّع، چنین کتاری قبتیح محستوب میکه نزد برخی، خصوصاً افرا

برخی از اقوام، قبیح نیست، چنانکه در دوران جاهلیت، برخی اقوام، برای این که فرزند 
دادند که با فرد شجاع و کریمی همبستر  شریفی داشته باشند، به همسران خود اجازه می

ر کشورهای غربی، عیب و شده و از او حامله شود. در عصر حاضر نیز، چنین عملی د
عار نیست، خصوصاً برای مردی که نطفۀ او قابلیت بترای حتاملگی را نداشتته و انتقتال 

وستیلۀ ابتزار  منی از اجنبی با غیر مقاربت اصطلاحی و بتدون عمتل شتنیع زنتا، یعنتی به
گیرد که در این صتورت، از نطفتۀ مترد دیگتر بترای بهته دار شتدن  پزشکی صورت می

 کنند.  اده میهمسر خود استف
در نتیجه، فاحشه بودن چنین عملی نسبت به همۀ مردم ثابت نیست، بلکه نسبت بته 

طور نیست که همۀ مردم، باردار شدن همستر  آداب و اقوام مختلف متفاوت است و این
وسیلۀ زنا یا بدون زنا، امتر قبتیح و زشتتی تلقتی کننتد، اگرچته نتزد مستلمین،  خود را به

داننتد، امتر قبتیح و زشتتی  حفت  حجتاب و تستتّر زن را لازم می خصوصاً متدیّنین کته
 شود.  محسوب می

ممکن است فعل منکر در بین مردم، به جهت شیوع و تکرار زیاد یتا تترک  جواب:
نهی از منکر، از حالت منکر خارج شود، لکن اگر به فطرت سلیم انسانی رجوع شتود، 

ی در بتین حیوانتات کته راضتی شتود، حتت چنین عملی، امر شنیع و منکر محستوب می
شوند کسی کنار همسرشان قرار گیرد، تا چه رسد که با او همبستر شود. انسان نیز،  نمی

شود که همسرش با مرد اجنبی همبستر شود یا از منی اجنبتی حاملته و  فطرتاً راضی نمی
دار شود، گرچه از طریق زنا نباشد و اگتر هتم چنتین عملتی در گذشتته بتوده، امتر  بهه

 شود.  ست نایی و مخالف با فطرت انسانی بوده و موجب تغییر فطرت سلیم انسانی نمیا
ما ابتدا انتقال منی اجنبی را، امر منکترِ مستلّم فترر کترده، ستپس نتیجته  اشکال:

گیریم که چنین عملی جائز نیست و این ابتدای مناقشه است، زیرا چترا امتر قبیحتی  می
شروعی بین زن و مرد اجنبی در ایتن انتقتال صتورت باشد، خصوصاً اگر هیچ ارتباط نام

 نگیرد.
نفس انتقال منی فرد اجنبی به رحم زن، خصوصاً زن شوهردار، با قطع نظتر  جواب:
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از دستورات شرع مقدس، نزد عر  نیز امتر شتنیع و منکتری استت و بته نظتر، اشتکال 
اطلاقات آیتات  توانیم برای حرمت چنین عملی به مذکور پذیرفته نیست. از این رو، می

شریفۀ قرآن تمسّک نموده و قائل شویم که چنین عملی، خلا  مذاق شترع مقتدس و 
خلا  فطرت سلیم انسانی است، علاوه بر این که به روایات متعدّدی نیز در این زمینته 

 تمسّک شده است. 

 نقد و بررسی روایات در استدلال به حرمت .3
 حدیث اول  .3-1
هِ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِ »  یمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُْ مَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

اسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ، رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ  : 1409ع املی، ) «قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّ
 20/318 )  . 

داننتد، چراکته در سلستله ستند  قائلین به جواز، استدلال بته روایتت را صتحیح نمی
 باشد که واقفی بوده و توثیق نشده است.  روایت، علی بن سالم می

پاسخ: با توجه به اینکه مرحوم کشی، وی را یکی از اصتحاب اجمتاع دانستته و از  
ل روایت قبل از توقّف و انحرا  وی بوده، اشکال وارد نیست. اما با توجه بته طرفی، نق

آن که علی بن سالم، همان علی بن حمزه بطائنی است که از سران واقفیه بوده و توثیتق 
های بزرگتی همهتون مرحتوم کلینتی از ایشتان حتدیث نقتل  نشده است، اما شخصیت

حمزه، اگرچه واقفی است، ولی روایاتی کته اند، لذا برخی قائلند که علی بن ابی  نموده
 قبل از انحرا  و توقّف وی از او نقل شده، معتبر است. 

در روایت مذکور، اسقرار نطفه به صورت مطلق مورد مذمت قرار  كیفیت استدلال:
گرفته و اختصاصی به استقرار منی از طریق زنتا نتدارد. بنتابراین اطتلاق، شتامل تلقتیح 

نتیجه همان گونه که قرار دادن نطفه در رحم زن اجنبی، از راه زنا شود، در  مصنوعی می
تلقتیح »باشتد، از راه غیتر معمتول یعنتی  وسیلۀ دخول که راه معمول است، حترام می به

 نیز، با توجه به اطلاق این روایت حرام خواهد بود. « مصنوعی
روایتت،  با دقت در فقه الحدیث روایتت و الفتاظ استتفاده شتده در اشکال دلالی:

http://lib.eshia.ir/11025/20/318
http://lib.eshia.ir/11025/20/318
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اش را در رحتم زن اجنبتی  شویم که مذمّت متوجه کسی شده که خود، نطفه متوجه می
، که این کلام کنایته از همتان زنتای «رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ »دهد  قرار می

مذموم است. در نتیجه، این روایت اخص از مدعی است، چرا که بحث در انتقال نطفۀ 
رد اجنبی به رحم زن اجنبیه با وسایل پزشکی به غیر زنا و از طریق مشروع، توس  زن و م

 شود. یا طبیب است، لذا حرمت روایت شامل محل بحث نمی

 حدیث دوم .3-2
ثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ » ثَنِی مُوسَی قَالَ حَدَّ دٌ حَدَّ هِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّ هِ جَعْفَترِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّ

، هِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ دٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ هِ  قَالَ: بْنِ مُحَمَّ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
رْكِ مِنْ نُطْفَةِ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ  هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی بَعْدَ الشِّ فِی رَحِمٍ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّ

 . ( 99/ 1تا،  ؛ کوفی، بی 335/ 14 : 1408)نوری، « لَا تَحِلُّ لَهُ 
یلاتاین روایت از علی بن جعفر در کتاب  بررسی سند: نقتل  اشلعییاتیتا  جعفر

ذکر شده و بخشی  قرب الاسنادشده است. بخشی از روایات علی بن جعفر، در کتاب 
ذکر شده « ب منسوب به علی بن جعفرکت»دیگر در اشع یات و برخی نیز در جعفریات 

است. مرحوم صاحب وسائل ادعا کرده که کتاب علی بن جعفر را در اختیتار داشتته و 
کند. بر این اساس، آیت اللّه خویی روایاتی که شتیخ حتر  سند خود را به کتاب نقل می

 داند.  جعفر نقل کرده را معتبر می بن عاملی از علی
یات و جعفریات، دست برده و برخی روایتات را اضتافه ولی برخی از نسّاخ در اشع 

، از همین جهت یقین نداریم که عین متتن روایتات علتی (364: 1382)ضمیری، اند  نموده
بن جعفر را نقل کرده باشند، فلذا مرحوم آیت اللّه خویی اصرار داشتند که حتی کتبتی 

کتاب بیان کنند تا  که به دست محمدین ثلاث رسیده، سند خودشان را باید به صاحب
اند معتبر بوده است یا  معلوم شود سند این افراد به کتبی که از اصحاب کتب نقل کرده

نه. در هر صورت، چون این روایات در کتاب اشع یات بوده و احتمتال متذکور وجتود 
 دارد، مجال برای مناقشۀ سندی در حدیث وجود دارد. 

ا که در روایت قبل ذکتر شتد، بته قرینتۀ علاوه بر این که، همان احتمال حمل بر زن
، در این روایت نیز وجود دارد، چراکه وضع منتی توست  فترد متذمت «وَضَعَهَا»عبارت 
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شده، که ظهور در عمل زنا دارد و بحتث متا اعتم از ایتن متورد استت. از ایتن جهتت، 
، شود و از طرفی روایت شامل انتقال نطفه توس  خود زن و انتقال به صورت مشروع نمی

اسناد وضع به صاحب منی در موردی که انتقال نطفه توس  طبیب و یا خود زن صورت 
 گیرد، اسناد مجازی است.  می

 حدیث سوم  .3-3
حْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ »  اسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ دٍ عَنِ الْعَبَّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

ارٍ عَنِ الْمُعَلَّ  هِ بْنِ عَمَّ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ، فَنَقَلَتْ  ی بْنِ خُنَیْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ
یَتةِ  جْمُ وَعَلَتی الْجَارِ جُتلِ وَعَلَتی الْمَترْأَةِ الترَّ یَةٍ بِکْرٍ، فَحَبِلَتْ، فَقَالَ: الْوَلَدُ لِلرَّ مَاءَهُ إِلَی جَارِ

 . ( 169/ 28 : 1409عاملی، )« الْحَدُّ 
وسیلۀ  ای که به در این روایت، حکم به اجرای حدّ شرعی بر جاریه كیفیت استدلال:

مساحقه با زنی، منی شوهر آن زن را به رحم خود منتقتل کترده، شتده و ایتن در حتالی 
شتود کته نفتس  ت. از این حکتم استتفاده میوسیلۀ زنا نبوده اس است که این انتقال، به

 ادخال منی مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، حرام است. 
ممکن است علّت جریان حد بر جاریه، به این دلیل بوده که انتقال نطفه به  اشکال:

واسطۀ مساحقه انجام گرفته است. به عبتارت دیگتر، علّتت  صورت غیر مشروع، یعنی به
جاریه بوده و از این جهت، حکم به جریان حد بر وی شده، لزوم حدّ شرعی، مساحقۀ 

نه صِر  انتقال نطفۀ اجنبیّه در رحم خود و اما علّت این که حکم جاریته بتا حکتم زن 
حرّه متفاوت ذکر شده، از این جهت بوده که حدّ کنیز در روایات، کمتر از حرّه است. 

، زیترا معلّتی بتن خنتیس را علاوه بر این اشکال در دلالت، روایت ضعیف السند استت
 اند، گرچه آیت اللّه خویی وی را توثیق نموده است.  برخی توثیق نکرده

 حدیث چهارم .3-4
دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْترٍ عَتنْ جَمِیتلٍ عَتنْ » مُحَمَّ

دِ بْ  هِ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ ومُحَمَّ تقَ  ،نِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ جُلُ أَرْبَعتاً وَطَلَّ قَالَ: إِذَا جَمَعَ الرَّ
قَ، وَقَتالَ: لَا یَجْمَتعْ مَتا تِی طَلَّ ةُ الْمَرْأَةِ الَّ ی تَنْقَضِیَ عِدَّ جِ الْخَامِسَةَ حَتَّ ، فَلَا یَتَزَوَّ ءَهُ إِحْدَاهُنَّ

 (.  518/ 20: 1409)عاملی، فِی خَمْسٍ 

http://lib.eshia.ir/11025/28/169
http://lib.eshia.ir/11025/20/518
http://lib.eshia.ir/11025/20/518
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تواند زن پنجم اختیار کنتد مگتر بعتد از  مردی که چهار زن دارد، نمی مفاد روایت:
طلاق زن چهارم و اتمام عدّص او، از این جهت، قرار دادن منی مرد در زن پتنجم ممنتوع 

که قرار دادن نطفه در رحم زن، به غیر از شود  است. از این روایت به خوبی استفاده می
 ازدواج مشروع، جائز نیست. 

 حدیث پنجم  .3-5
ازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ » هِ الرَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ عَنْ مُحَمَّ

هِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَ  ارٍ،أَبِی عَبْدِ اللَّ تهِ  مَّ بِتی عَبْتدِ اللَّ
َ
نَتا شَترأ أَوْ  :قَالَ: قُلْتتُ عِ الزِّ

نَا مِائَةٌ، فَقَالَ: یَا إِسْحَاقُ، الْحَتدُّ   شُرْبُ الْخَمْرِ وَکَیْفَ  صَارَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَفِی الزِّ
طْفَةَ وَلِوَضْعِهِ  تهُ عَتزَّ وَ  وَاحِدٌ وَلَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّ ذِی أَمَترَهُ اللَّ اهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ الَّ إِیَّ

 . ( 353/ 20: 1409عاملی، )« جَلَّ بِهِ 

 حدیث ششم  .3-6 
 آخرین روایتی که در این بحث تمسّک شده، روایت اسحاق بن عمار است:  

ازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَنْ مُ » هِ الرَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ حَمَّ
ارٍ  هِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ هِ  أَبِی عَبْدِ اللَّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
نَا شَرأ أَوْ شُرْبُ  :قَالَ: قُلْتُ عِ الزِّ

نَا مِائَةٌ  فَقَالَ: یَا إِسْحَاقُ، الْحَدُّ وَاحِتدٌ   فَ الْخَمْرِ وَکَیْ  صَارَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَفِی الزِّ
تهُ  تذِی أَمَترَهُ اللَّ اهَا فِی غَیْترِ مَوْضِتعِهِ الَّ طْفَةَ وَلِوَضْعِهِ إِیَّ ع املی، )« وَلَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّ

1409 :20 /353 .)  
کنتد: زنتا  عرر می در این روایت، اسحاق بن عمار به امام صادق مفاد روایت:

خواری  و چرا در نوشیدن شراب هشتتاد تازیانته، ولتی در زنتا صتد  بدتر است یا شراب
سحاق، حدّ یکی است، فرمایند: ای ا تازیانه مقرّر گردیده است  حضرت در جواب می

لیکن این مقدار زائد بدین سبب افزوده شده که زنا، سبب از بین بردن نطفه و قرار دادن 
 شود که خداوند، به آن دستور داده است.  آن در غیر جایگاهی می

طْفَتةَ »در روایت مذکور این عبارت است:  محل شاهد وَلَکِنْ زِیتدَ هَتذَا لِتَضْتیِیعِهِ النُّ
هُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ وَلِوَضْعِ  ذِی أَمَرَهُ اللَّ اهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ الَّ این تعلیل، قاعدص کلّی را بیان «. هِ إِیَّ

غیتر متا »کند و به مقتضای این تعلیل، قرار دادن نطفه در غیر موضعی که امر شتده  می

http://lib.eshia.ir/11025/20/353
http://lib.eshia.ir/11025/20/353
http://lib.eshia.ir/11025/20/353
http://lib.eshia.ir/11025/20/353
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مصتادیق  ، امری نامشروع، تضییع نطفه و مستحق حدّ شرعی است و یکی از«أمر الله به
آشکار آن، قرار دادن نطفه در غیر زوجه و ملک یمین است. شاهد ایتن روایتت، آیتات 
متعدّد دیگری است که جواز قرار دادن نطفه را، محصور در همسر و ملتک یمتین قترار 

 اند، از جمله:  داده
نَّی شِئْتُمْ ﴿

َ
تُوا حَرْثَکُمْ أ

ْ
ی یَطْهُلرْنَ  لاَ ﴿ (؛223)بقره/ ﴾نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأ بُوهُنَّ حَتَّ تَقْرَ

هُ  مَرَكُمُ اللَّ
َ
تُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أ

ْ
رْنَ فَأ این دسته از آیات، کبرای مستأله را  (.222)بقره/ ﴾فَإِذَا تَطَهَّ

هُ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ »کند  بیان می چنان که روایت مذکور، صغرای مستاّله را  ،«اللَّ
کند که قرار دادن نطفه در غیر ما امر اللّه، تضییع نطفه و ختلا  شترع مقتدس  بیان می

 است.

 عه. استدلال به ارتکاز متشر  4
شود، اگتر  اند چنین عملی نزد متشرّعه، امری قبیح و منکر محسوب می برخی گفته

ده که برخی از مردم، دختران یا کنیزان خود را در اختیتار چه در دوران جاهلیت رسم بو 
دادند تا این که فرزند صاحب کرامت و خوش  صاحبان کرم و افراد خوش سیما قرار می

سیما، از آنان متولّد شود و این کار، نه تنها نزد آنان قبیح نبوده، بلکه تتا حتدّی شتایع و 
کردند. چنان که معاویه، عبید اللّه  م میمتعار  بوده است، تا جایی که به آن مباهات ه

بن زیاد را که توس  پدرش ابوسفیان، به وسیلۀ زنا به دنیا آمده بود، به عنوان برادر ختود 
اختیار کرد و برای این امر، جشن مفصّلی هم گرفت. سپس، اسم عبید اللّه بتن زیتاد را 

متالی در دوران جاهلیتت، امتر به عبید اللّه بن ابی سفیان تغییر داد. در نتیجه، چنتین اع
 منکری نبوده است.

، آیتات و روایتات فراوانتی را نقتل جامُ الاحادیلثآیت اللّه بروجردی، در کتتاب 
کننتد تتا ایتن کته زن،  نموده که بر اهمّیت احتراز و مراقبت زن از نامحرمان دلالتت می

ر نامحرمان واقع نشود و از تبعات  آن، همهون محفوظ مانده و موجب تحریک و تعرُّ
چرانی مردان یا زنا در امان بماند. مانند این که نبایتد زن و مترد نتامحرم، در اتتاق  چشم

خلوت قرار گیرند، نباید زنان در طیّ طریق خود، از وس  راه عبور کننتد و یتا ایتن کته 
فَلَا تَخْضَلعْنَ بِلالْقَوْلِ ﴿کننده، با نامحرم سخن گویند:  نباید با صدای نازک و تحریک

http://lib.eshia.ir/17001/1/35/222
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جَ الْجَافَ  جْنَ تَبَلرُّ نِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّ َُ الَّ لةِ یَطْمَ هِلِیَّ
ولَی

ُ
 .(32)احزاب / ﴾الْْ

شود که نهایت تحفّ  زنان مورد توجته و  از مجموع این آیات و روایات، استفاده می
ترغیب شارع مقدس بوده، تا این که هم زن محفتوظ بمانتد و هتم، فرزنتد حترام متولّتد 
نشود و از تبعات وجود فرزند زنا در اجتماع جلوگیری شود. برابر این آیتات و روایتات، 

م ال این امور در شرع مقدس و نگاه متشرّعه ممنوع است و این ادعا که بگوییم ارتکاز ا
متشرعه از شرع مقدس، خلا  این است، صحیح نیست و در مقابل، داخل کردن منی 

 مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، خلا  ارتکاز متشرعه است. 

 استدلال به اصالة الاحتیاط  .5
وضوعاتی که در حرمت آن شتک وجتود دارد، اگرچته در دین مقدّس اسلام، در م

شود، لکن در برخی موارد خاص، اصل اولیه احتیاط بوده و بر آن  اصل برائت جاری می
کید شده است، مانند موارد نفوس، فروج و اموال. در دلیل لزوم احتیاط، به عنوان  نیز تأ

  مرحوم نائینی ذکر شده اصل اولیه در مورد فروج، دو بیان وجود دارد که بیان اول توس
 است: 

 تقریب اول .5-1
اگر حکم ترخیصی، اعم از وضعی و تکلیفی، معلّق بر امر وجودی شود، نتیجۀ این  

تعلیق آن است که اگر آن امر وجودی احراز نشتود، احتیتاط لازم استت. مت لًا، حلّیتت 
یا همستر فترد  تمتّع از زنان که حکم تکلیفی است، مشروط و معلّق شده بر این که زن،

باشد یا ملک یمین وی، که هر دو مورد امر وجودی هستند و اگر شک در جتواز تمتّتع 
نسبت به غیر این دو مورد شود، اصل اولیه لزوم احتیاط است و یتا ملکیّتت در مباحتات 
اولیه که حکم وضعی است، معلّق شده بر حیازت که امر وجودی است و اگر شک در 

 زت کنیم، اصل اولیه احتیاط است. ملکیت در غیر مورد حیا
قِف عند »هنگام شک در چنین مواردی، نیازی به تمسّک به ادلّۀ عامّۀ احتیاط م ل 

نداریم، زیرا با انتفتاء امتر « الشبهة، فإنّ الوقو  عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکة

http://lib.eshia.ir/17001/1/422/32%D8%AA%D9%8E%D8%AE%D9%92%D8%B6%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%86%D9%8E
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ن است و وجودی، ترخیص منتفی است. حال یکی از احکام ترخیصی، جواز تمتّع از ز 
وسیلۀ استیلاد است که طبق آیات شریفۀ قترآن، بتر زوجیتت و  یک مصداق آن، تمتّع به

نِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ملک یمین معلّق شده است:  وْ مَا  ٭ وَالَّ
َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
إِلاَّ عَلَی أ

هُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ  یْمَانُهُمْ فَإِنَّ
َ
شود که حف  فرج واجب  استفاده می از آیۀ شریفه،﴾. مَلَکَتْ أ

است مگر در مورد زوجه و ملک الیمین. حال اگر شک در جواز نسبت به تمتّتع از زن 
وستیلۀ استتیلاد کنتیم، بته مقتضتای قاعتدص  اجنبی )غیر مورد همسر و ملک الیمین(، به

ز مذکور، معیار اصل احتیاط است نه اصل برائت، زیرا وجوب حف  فرج یا جواز تمتّع ا
زن، معلّق شده بر زوجیت یا ملک یمین و در مورد شک، اصتل احتیتاط و عتدم جتواز 
تمتّع جاری است و از سوی دیگر، استیلاد اگرچه بدون مقاربت اصطلاحی باشد، یکی 
از مصادیق تمتّع از زنان است و چون یقین به تحقّتق شترط جتواز نتداریم، طبتق قاعتده 

 ممنوع است. 
توان بته اصتل برائتت  با این که از مصادیق فروج است، میدر برخی موارد،  اشکال:

تمسّک نمود، م ل این که زوجۀ صغیرص مردی، از زوجه دیگرش شیر بخورد، به مقداری 
که شک کنیم آیا شرط رضاع حاصل شده تا بین زن و شوهر جتدایی حاصتل شتود یتا 

اند،  دهشرط رضاع حاصل نشده است  در این صورت، فقها قائل بته بقتاء زوجیتت شت
 اند.  یعنی در واقع تمسّک به اصل برائت نموده

بقاء زوجیت در این مورد، مستند به اصل برائت نیست، بلکه مستند به اصتل  پاسخ:
محرز، یعنی استصحاب است و در جایی که حالت سابقه وجود داشته و امکان اجترای 

ر ستابق، بته اصل استصحاب باشد، از محل بحث خارج است، زیرا استصحاب بقاء امت
 منزلۀ اقامۀ بینه بوده و امکان اجرای اصل احتیاط وجود ندارد. 

 تقریب دوم .5-2
 بیان دوم، تمسّک به روایات است از جمله:  
دِ بْنِ » ضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّ مُحَمَّ

تهِ أَبِی حَمْ  بِتی عَبْتدِ اللَّ
َ
ادِ قَالَ: قُلْتُ عِ : رَجُتلٌ مِتنْ مَوَالِیتكَ یُقْرِئُتكَ زَةَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّ

ُّ شَتأْنِهَا، وَقَتدْ کَتانَ لَهَتا زَ  جَ امْرَأَةً، وَقَدْ وَافَقَتْتهُ وَأَعْجَبَتهُ بَعْت لَامَ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّ وْجٌ السَّ



   

ح ال
صبا

م
 / 

هه
فقا

ال
س

 
ول

ا
 / 

مار
ش

 ۀ
ول

ا
 / 

هار
ب

 و 
ان

ست
تاب

 
13

98
 

 

22 

قَهَا عَلَی غَ  ی یَسْتَأْمِرَكَ، فَتَکُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ، فَطَلَّ ةِ، وَقَدْ کَرِهَ أَنْ یُقْدِمَ عَلَی تَزْوِیجِهَا حَتَّ نَّ یْرِ السُّ
هِ  هُوَ الْفَرْجُ وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ، وَمِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ، وَنَحْنُ نَحْتَتاطُ، فَتلَا  :فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ

جْهَ   .( 258/ 20 : 1409)عاملی، « ایَتَزَوَّ
منشأ شک و سؤال راوی در جواز ازدواج با ایتن زن، طتلاق زن از : كیفیت استدلال
ةِ »خلا  سنت است. حال، در عبارت  شوهر قبل خود، بر تنَّ قَهَا عَلَی غَیْترِ السُّ دو « فَطَلَّ

. احتمال احتمال وجود دارد: احتمال اول این که طلاق مطلقاً، صحیح واقع نشده است
دوم این که بنابر مذهب امامیّه صحیح واقع نشتده استت. مت لًا در مجلتس واحتد، سته 
طلاق واقع شده یا طلاق بدون حضور دو شاهد عادل بوده است، بنابر هر دو فرر، در 

نَحْتنُ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَمِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ »کند، زیرا از کلام امام  لزوم احتیاط فرقی نمی
جْهَا شود که رعایت احتیاط در امور مرتب  به تمتّع از فترج  استفاده می« نَحْتَاطُ، فَلَا یَتَزَوَّ

یا بارداری و استیلاد، امری لازم و شایسته است و همین جمله، برای استدلال در محتل 
 بحث کافی است. 

ةِ » مراد از عبارت اشکال: نَّ قَهَا عَلَی غَیْرِ السُّ  کی از دو احتمال است: ی ،«فَطَلَّ
. مراد از طلاق غیر سنّت، یا ایتن بتوده کته زن و مترد هتر دو شتیعه هستتند، ولتی زن 1

برخلا  موازین طلاق گرفته است، یعنی طلاق مطابق فقه امامیه واقع نشده استت. 
بدیهی است که چنین طلاقی، نافذ نبوده و این زن بر نکاح با شوهر اولش باقی است 

ان، ازدواج با او جائز نیست و دلیلتی بترای لتزوم یتا استتحباب احتیتاط و به هیچ عنو 
به  ندارد، بلکه ازدواج با وی حرام و باطل است و احتمال دارد که عدم تصریح امام

بطلان و حکم به احتیاط و سپس نهی از تزویج، به دلیتل تقیته بتوده استت، چراکته 
است )م ل این که طلاق  فرر این است که طلاق طبق فقه اهل سنت، صحیح بوده

در حال حیّ و یا طلاق ثلاثه در مجلس واحد صتورت گرفتته باشتد، کته هتر دو 
برای این که مخالفتت صتریح بتا فتتوای  مورد از نظر آنان صحیح است(. حال امام،

اهل سنت در حکم به صحّت چنین طلاقی نکرده باشند، در قالب لزوم احتیتاط، از 
 ازدواج نهی نموده است. 

شوهر قبلی این زن سنی بوده و طلاق، موافق با فتوای اهل سنت، ولتی ختلا  فقته . 2
خواهد با او ازدواج کند، شتیعه استت. در ایتن  شیعه واقع شده است و مردی که می
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، طلاق صحیح بوده و ازدواج فرد «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ »صورت، طبق قاعدص 
بته  ص الزام صحیح بوده است که در این صورت، امر امتامشیعی با این زن، طبق قاعد

 شود.  احتیاط، حمل بر استحباب می
در هر صورت، طبق احتمتال اول کته اصتلًا طلاقتی محقّتق نشتده و وجهتی بترای 
وجوب یا استحباب احتیاط نیست و طبتق احتمتال دوم، براستاس قاعتدص التزام، ازدواج 

شود و بنا بتر  حمل بر استحباب احتیاط می مامجائز بوده که در این صورت نیز، کلام ا
شود تا بتوان برای لتزوم احتیتاط  هر دو فرر، لزوم احتیاط در هنگام شک استفاده نمی

 در محل بحث، به آن تمسّک نمود. 

 گیری  نتیجه
از مجموع روایات مربوط به لزوم احتیاط در امور مربوط به فرج و ولتد، بته ضتمیمۀ 

تقریب اول بر لزوم احتیاط و نیز، ارتکاز متشرّعه و همهنین آیتاتی  بیان مرحوم نائینی در
که بر وجوب حف  فرج به صورت مؤکد امر نموده، عدم جواز ادخال نطفۀ مرد اجنبتی 

شود و حتی اگر در برخی ادلۀ هم مناقشه شود، باز هم از  در رحم زن اجنبیه استفاده می
 شود. مجموع ادله، عدم جواز استفاده می

 نامه بکتا
ابن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعتۀ  .1

 ق.1413مدرسین، قم، دوم، 
 ق.1404، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزص علمیۀ قم، اول، معجم مقائیس اللغةابن فارس، احمد،  .2
ستوریه، اول،  -التدار الشتامیة، لبنتان  -، دار العلتم آنمفردات ألفاظ القر  اصفهانی، حسین بن محمتد، .3

 ق.1412
یعة إلی تصانیف الشیعه آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن، .4  ق.1408، اسماعیلیان، قم، النر
 .1423القری، چاپ اول،  مّ أ، بیروت، نشر مؤسسه فقه الطببحرانی، محمدسند،  .5

 ، هفته نامه افق حوزه.سایت تبیان بطحایی، سید سبحان، .6
 ق.1409، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، اول، وسائل الشیعه حر عاملی، محمد بن حسن، .7
ی للحکیم( حکیم، سید محسن، .8  ق.1410، بیروت، اول، ، دار التعار منهاج الصالحین )المحشّٰ
، مجمتع منتهی المطلب فلی تحقیلق الملنهب حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی )علامه حلی(، .9

 ق.1412میة، مشهد، اول، البحوث الإسلا
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، چاپ ستوم، قتم، منشتورات معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال خویی، سید ابو القاسم، .10
 ق.1403مدینة العلم، 

 ق.1410، 28، نشر مدینة العلم، قم، چاپ منهاج الصالحین تتتتتتتت، .11
 ق. 1401ار الفکر، ، بیروت، دمفاتیح الغیب )التفسیر الکبیر( رازی، فخر الدین محمد بن حسین، .12
، قم، موسسۀ آموزشی پژوهشتی متذاهب كتابشناسی تفصیلی مناهب اسلامی ضمیری، محمد رضا،  .13

 ش.1382اسلامی، 
 ق1421خرم، چاپ اول،  ، بیروت، دار ابناحکام الحبین فی الفقه الاسلامی ابراهیم، غانم، عمر بن  .14
 ق.1412هران، ششم، ، دار الکتب الإسلامیة، تقاموس قرآن قرشی، سید علی اکبر، .15
 ق.1407، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چهارم، الکافی کلینی، محمد بن یعقوب، .16
یات  کوفی، محمد بن محمد اشعث، .17  ، مکتبة نینوی الحدی ة، تهران، اول،ق.الْشعییات -الجعفر
 ش.1385، 33، شاهدای جنین در پرتو فقه و حقوق مجله تخصصی مطالعه راهبردی زنان، .18
، انتشتارات دفتتر تبلیغتات استلامی، قتم، اول، الفقه و مسائل طبیله دهاری، محمد آصتف،محسنی قن .19

 ق.1424
یم مصطفوی، حسن، .20 ، مرکتز الکتتاب للترجمتة و النشتر، تهتران، اول، التحقیق فی كلمات القرآن الکر

 ق.1402
 ، اهتدای تخمتک،های نوین باروری مصنوعی مادر جانشین بررسی حقوقی روش زاده، عباس، نایب .21

 ق.1380جنین، مجد، چاپ اول، 
، دفتتر انتشتارات استلامی فهرست أسماء مصنفی الشلیعه -رجال النجاشی  نجاشی، احمد بن علتی، .22

 ق.1407وابسته به جامعۀ مدرسین، قم، 
، مؤسسۀ آل البیت علتیهم الستلام، بیتروت، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل نوری، میرزا حسین، .23

 ق.1408اول، 
 تا. ، دار احیاء الکتاب العربیّة، بیروت، بیصحیح مسلم لم،نیشابوری، مس .24

25. https: //www. folendo. com/threads. 

26. http: //www. eshia. Ir. 

https://www.folendo.com/threads/11
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 1398 تابستان و بهار اول، ۀشمار  اول، سالدو فصلنامه مصباح الفقاهه، 

  نگاهی به مقالۀ
 «اشتباهات ما در حجاب»

  1محمد هادی عبدخدائی 
 چکیده

 بعه ازیعن وعود که ستین قرآن و ا لام در حجاب دلائا انیب   د در نوش ار  نجا
 و شعیهات بعه پا ع  صولع  ا عت روشعن اریبسع که دارد صمیسوط و مفصّا بحث

 آنها  «حجاب در ما اش یاهات» تمهال ۀسه جنو  که ا ت صا ا  صب صمیان و ادعاها
 و قیعتحه بعا بشرگعوار  وفههعا کعه داشعت توجعه  جبا. ا ت کرده فرض مسلتّ را

 ریتعأ  تحعت و بعوده صالهع اح،عام ا ع هیاط بعه م سهّ  مسأله  هر در کاما کاوش
 آن ح ود هت  حجاب مورد در و باشه  صنم صنفسان وها ووا  ه اج اج ماع وفضا

 دم سع ّ  اتجعآ در آن اتیعجشئ و حجعاب به ه،هجا تر مهت. ان  کرده انیب دقت به را
  صهعجد  مهعت نهع  بعا حجعاب موضعوع گعر جد  و و  از. ا ت ش ه حجتصر  قرآن

 تیعاهمّ  داش ه  صاج ماع و صوانوادگ  وفرد صزن گ در که وا صاولاق و صفرههگ
 ایتشعع، راجععز   باشعع  صمعع آن اجععراء بععه موظعع  دولععت کععه دارد صفراوانعع صقععانون

 جهات از دولت و بوده صا لام نیفرام و د  ورات واجرا وبرا صا لام ح،ومت
 جهعت از هعت باشع   صمع صحجعاب صبع از وریجلوگ به موظّ   هت وگرجد  م سّ د
 ن یهمچهع. آن مراتعش  یعجم در مه،عر از صنهع واجعرا هعت و فساد از وریجلوگ

                                                 

  :15/12/1397تاریخ پذیرش:  - 21/9/1397تاریخ دریافت. 
 .و دکترای فلسفه و کلام از دانشگاه تهران مجلس خبرگان رهبرینمایندص . 1
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 د ع ور صشع،ه حرمت گهعاه  بعه تجعاهر عام  ملأ در مسلمان ریغ افراد صحجاب صب
 وبعرا وا مه مه و بوده اجانش صفرههگ نفوذ  یش و اش ب صم فساد موجش و صاله

 .ا ت گرجد  فراوان وها آفت و وا  سمار و صا ی  نفوذ
 حجاب  ومار  جلیاب  شییخون فرههگص.  واژگان كلیدی:

 مقدمه
نویستنده در مقالتۀ «. اشتتباهات متا در حجتاب»این نوشتار، پاسخی است به مقالۀ 

دارد. یکی آنکه در معرّفی حجتاب، افتراط شتده و  مزبور، اهتمام بر بیان چهار موضوع
تواند پایگاه قانونی داشته  تر از آنهه که بوده، بیان شده است. دوم آنکه حجاب نمی فربه

حجابی مداخله کنتد و چهتارم آنکته،  باشد. سوم آنکه دولت، نباید در جلوگیری از بی
صته آنکته ایتن قتانون بستیار حجابی آزاد هستند و خلا افراد غیر مسلمان در تظاهر به بی

بایستت در متورد آن  مهم الهی از دیدگاه نویسنده، یک مسألۀ کم اهمیت است که نمی
، «اشتباه متا»قانونگذاری شود و اجرای آن در جامعه پیگیری شود. نویسنده، در قالب 

 وضتع ریتقصت اساس به فقه، فقها و استتنباط ایشتان هتّتاکی نمتوده و های بی با تشکیک
 را دیتجد یایتدن مفتضتح روش یحتت و کترده یمعرفت آنهتا صبرعهتد را یکنون رناهنجا

 . است دانسته تر مناسب
یم امللامای در مجلتتۀ  چنتتدی پتتیش، مقالتته بتتا عنتتوان  (34، ش  مارۀ 1397آذر  22) حللر

 منتشر گردید. « اشتباهات ما در حجاب»
وضتع حجتاب کند مبنی بر اینکته  در این مقاله، نویسنده ابتدا گزارشی را مطرح می

بانوان، مطلوب نیست و سپس با طرح یک ستؤال و بررستی عامتل آن، مطتالبی را بیتان 
 پردازیم.  کند که به توضیح و بررسی آنها می می

کنتتد کتته آیتتا متتا از موضتتع فقتته و حتتوزه،  نویستتنده، ابتتتدا ایتتن ستتؤال را مطتترح می
آن کاستته یتا بتر آن ایم و یا به دلیل آنکه از  چهارچوب حجاب را به درستی تبیین کرده

تأثیر نیستیم سپس طی هفت نکته عملکرد علمتا و  ایم، در وقوع این نابسامانی بی افزوده
حتی مراجع، سیره و عمل افراد با حجاب را مورد نقد قرار داداده و برخی از مطالتب را 

ذکر کرده است. در آغاز، عامل وضعیت کنونی و « اشتباهات ما در حجاب»به عنوان 
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تتر و  کند که حجاب را حجیم ی فعلی را، عملکرد طرفداران حجاب معرفی میبدحجاب
 اند.  تر از آنهه که هست بیان کرده فربه

در پاسخ، باید بررسی کرد که آیا عامل ایتن بتدحجابی روز افتزون، عملکترد متردم 
متدیّن است یتا تبلیغتات فتراوان بیگانگتان و بته تعبیتر رهبتر فرزانته انقتلاب، شتبیخون 

زننتد  آیتا فضتای  ای بته ایتن وضتع ناهنجتار دامتن نمی های ماهواره گی  آیاشبکهفرهن
حجابی تقصیر ندارند  آیتا  های سینمائی در بی مجازی عامل خطرناکی نیست  آیا فیلم

زنند و بتا رفتتار ختود، دختتران  ها، ضربه بر پیکرص حجاب و عفا  نمی برخی هنر پیشه
های فریبنتده و  حجاب و بدحجابی کته بتا قیافته بیکنند  آیا زنان  جامعه را گمراه نمی

هتتا و  بازی کننتتد آیا هوس داننتتد چتته می کننتتد، نمی آرایتتش کتترده، خودنمتتایی می
رب  و  های بتتی ها، عامتتل اصتتلی بتتدحجابی نیستتت  آیتتا تشتتکیک گتتذارانی خوش

اعتنایی نشده است  آیا ارتباط و اختلاط فراوان زن و مرد، سبب  تجدّدزدگی، سبب کم
های نفسانی نقشی ندارد و علاقه به خودنمایی و تبرج،  بند و باری نشده  آیا خواسته بی

زننتد و ختود  شوند و نعل وارونه می نادیده گرفته نشده است  چرا بدیهیات را منکر می
 اندازند  کنند و خون را، به عهدص خودش می مقتول را مقصّر معرفی می

بق نظر مراجتع بزرگتوار، زن واجتب حجاب و حدود آن کاملًا مشخص است و مطا
است بدن و موی خود را از نامحرم بپوشاند و اک ر مراجع هم بر ایتن نظرنتد کته کتافی 

تواند بپوشاند.  ای که می است زن، بدن خود را، جز صورت و دست تا مچ، به هر وسیله
 تر و زیاده از حدّ شرعی آن است.  کجای این مسأله ابهام دارد و یا فربه

کند که به تحلیتل و بررستی  گانۀ خود را مطرح می ده، سپس اعتراضات هفتنویسن
 پردازیم.  آنها می

 . شرعی کردن حجاب عرفی1
ایم و آن را حجتاب  کند که ما بر پوشتش چتادر اصترار ورزیتده نویسنده، انتقاد می

 ایم.  برتر یا کامل معرفی کرده
ن کتریم آمتده استت. در جواب باید گفت چادر، مشابه جلباب استت کته در قترآ

ترین تفاستیر فارستی  کته از قتدیمی كشلف الاسلرارترجمۀ جلباب، طبق دیدگاه تفسیر 



   

ح ال
صبا

م
 / 

هه
فقا

ال
س

 
ول

ا
 / 

مار
ش

 ۀ
ول

ا
 / 

هار
ب

 و 
ان

ست
تاب

 
13

98
 

 

28 

و مطابق تحقیقی کته از  (8/79: 1371)میبدی، باشد و تفاسیر مشابه، همان چادر است  می
های دیگر  نامه شده، پوششی است که بانوان مسلمان برروی پوشش پانزده تفسیر و لغت

گرفته  انداختند. برخی، چنان بلند بود که تا پشت پا را می مقنعه، بر سر می مانند خمار و
و برخی تا روی زانو و برخی تا روی سینه کته اگتر ایتن حتدود رعایتت شتود، حجتاب 

گوید که حجاب منحصر در چادر است، بلکه عبائی  اما هیچ فقیهی نمی 1کاملی است.
اک کاملی که بانوان ترک یا هندی دارند و افکنند و یا پوش هم که بانوان عرب بر سر می

های زنانته باشتد،  مشابه چادر است و حتتی متانتو و روستری هتم کته پوشتانندص جاذبته
ای از حجتاب را  تواند حجاب کاملی باشد و باید اجازه داد که یک فقیه بتواند شیوه می

قرار دهتد و البتته  اند، یعنی چادر را مورد تأیید ها زن مسلمان و عفیف پذیرفته که میلیون
کند. آیا به نظر شما، یک مرجتع حتق  بدیهی است که اثبات شیء، نفی غیر آن را نمی

 ندارد که مصداق کاملی را برای حجاب معرفی کند 
کند که  همهنین، آیا شما انتظار دارید هنگامی که خانمی از از یک مرجع سؤال می

گوید چادر بپوشتد، ایشتان  هرش میخواهد از مانتو و روسری استفاده کند، ولی شو  می
خواهتد انجتام بتده.  در پاسخ بگوید هیچ اعتنایی به گفتۀ شوهر نکن و هر چه دلت می

کند که با همسرش همکاری نموده  در این قضیۀ خاص، فقیه به سؤال کننده توصیه می
هتم و به دلخواه او عمل کند و با این رفتار، پیوند ختانواده را استتحکام بخشتد. ایتن را 

توجه داشته باشید گاهی تمامی احساسات یک فترد و حی یتت او، بته موضتوعی پیونتد 
 خورده است و انتظار دارد که همسرش آن را رعایت کند. 

 . مطلق کردن حکم نسبی حجاب2
گوید حکم حجاب، شامل بسیاری مانند زنان سالخورده، کنیز و زنتان  نویسنده می

 دهیم   به همگان سرایت میشود، چرا ما آن را  غیر مسلمان نمی
 در پاسخ باید گفت: 

. رعایت حجاب بر کلّیۀ زنان مسلمان واجب است، ولی پیرزنان از کار افتاده و مأیوس 1

                                                 

 .9/690: 1388ن، اند... . المعجم فی فقه لغة القرآ . و برخی در تعریف آن گفته1
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باشند، آن هم نسبت به چادر و جلبتاب کته قتدر متتیقّن،  از همسرداری، مست نی می
 . (14/146: 1409)حرعاملی، است نا شده است 

باشد، ماننتد وجتوب روزه کته متریّ از آن  اهمیتی قانون نمی ی. وجود است نا سبب ب2
وْ عَللی﴿فرماید:  چنانکه قرآن می است نا شده است. هم

َ
یضاً أ سَلفَر    فَمَنْ كانَ مِنْکُمْ مَر

خَرَ 
ُ
ام  أ یَّ

َ
ٌ  مِنْ أ همهنین، وجوب اداء دیتن در هنگتام رستیدن وقتت  (.184)بقره/ ﴾فَعِدَّ

فرستا  ت مگر آنکته پرداختت بترای بتدهکار، طاقتصورت فوری اس پرداخت آن، به
 ﴾مَیْسَللرَ     وَإِنْ كللانَ ذُو عُسْللرَ   فَنَظِللرٌَ  إِلللی﴿فرمایتتد:  باشتتد، همانگونتته کتته قتترآن می

گذار است نته  نظر قانون وجود است نا در قانون، نشانۀ قوّت قانون و وسعت (.280)بقره/
 ضعف آن. 

میز زنان در مقابل مردان اجنبی مختالف استت. آ . قرآن با هرگونه بروز و ظهور هیجان3
ولللی﴿فرمایتتد:  در متتورد خودنمتتایی بتتانوان می

ُ
للةِ الْْ جَ الْجاهِلِیَّ جْنَ تَبَللرُّ  ﴾وَلا تَبَللرَّ

لنی ﴿فرمایتد:  دربارص شیوص گفتار آنان می (؛33)احزاب/ َُ الَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَل
بْنَ ﴿رفتتن آنهتا فرمتوده استت:  ا دربتارص راه؛ یت(32)احزاب/ ﴾قَلْبِهِ مَرَضٌ   فی وَلا یَضْلرِ

ینَتِهِنَّ  رْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ ز
َ
. خلاصه ایتن کته زنتان را از هرگونته (31)نور/ ﴾بِأ

 دارد.  تحریکات شهوانی برای غیر همسر، باز می
ستت، زیترا قرآن در متورد زنتان ستالخورده، پوششتی ماننتد چتادر را لازم ندانستته ا

تحریکی وجود ندارد، و هنگامی که تحریکی نیست، تقیّتد بته چتادر و پوشتش زیتاد، 
غیتر »فرمایتد:  باشد. در اینجا هم قرآن، با توجه بته جتامعیتی کته دارد می ضروری نمی

اند، در  ای کته بازنشستته از همسترداری شتده ، همین بانوان ستالخورده«متبرّجات بزینة
 د را زینت نکرده باشند. صورتی مجاز هستند که خو 

حجابی آنان از سویی موجب ایجاد مفسده و از ستوی  . در مورد زنان غیر مسلمان، بی4
پتردازیم.  شکنی است که ما در ادامه بته توضتیح آن می دیگر، تجاهر به گناه و قانون

توان نادیتده گرفتت و ختاطرص بستیار تلتخ شکستت  اما ایجاد فساد توس  آنان را نمی
فراموش کرد. عوامل مسیحی ابتدا توانستتند از راه فرهنگتی نفتوذ کننتد و  اندلس را

باز پرورش دهند و بعد بتا نیتروی نظتامی  توس  زنان و دختران اروپایی، آنها را هوس
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وارد شده و اندلس را بگیرند و به جای اذان در مسجد، ناقوس را در کلیسا بته صتدا 
نان را اسیر کنند و کشور اسلامی را تبتدیل درآورند، هزاران مسلمان را بکشند، زنان آ

 به کفر نمایند. 
. در مورد کنیزان، است ناء آنها از وجوب حجاب، دلیل شرعی ندارد، بلکه بتر عکتس 5

کنتد کته آیتا کنیزانتی کته  ستؤال می در صحیحۀ اسماعیل بن بزیع از امام هشتم
متتردان برهنتته  تواننتتد ستترخود را نتتزد باشتتند، می صتتاحب فرزنتتد از صاحبانشتتان می

 (.14/150: 1409)حرع املی، ، از مقنعته استتفاده کننتد «تقنتع»کنند حضرت فرمتود: 
انتد، زیترا در  ظاهراً برخی پوشش در نماز را با پوشش در مقابل نامحرم اشتتباه گرفته

باشند و ممکن استت علّتت آن هتم فقتر  برخی از روایات، کنیزان در نماز معا  می
ای میان پوشتش  الی آنها بوده است، ولی هیچ نوع ملازمهکنیزان و عدم مساعدت مو 

در مقابل نامحرم و پوشش در نماز وجود ندارد، زیرا ممکن است پوشتش در مقابتل 
. بته هتر (8/175: 1404)نجفی، نامحرم واجب باشد، ولی پوشش در نماز واجب نباشد 

حجتاب حال، چون امروزه موضوع کنیز منتفی است، بحتث بتیش از ایتن در متورد 
های  کنیز و حدود آن وجهی ندارد و بتا ستخنان واهتی و مجهتول در متورد آن، پایته

 محکم حجاب را سست جلوه داد. 
. فتوای آیت اللّه العظمی گلپایگانی در مورد اهل کتاب، مربتوط بته اعمتال شخصتیۀ 6

 شکنی نباشد. باشد، اگر موجب فساد جامعه نشود و یا تجاهر به گناه و قانون آنان می
این موضوع را در شمارص چهار به تفصیل بیتان کترده و نظریتۀ علامتۀ حلتی و شتیخ 

کنیم و فتتوای آیتة اللّته گلپایگتانی، مختالف فتتوای آن بزرگتان و  طوسی را بیان متی
 های شیعه نیست.  استوانه

 عفتی حجابی به بی . تفسیر بی3
عفّتی  ا معادل بیحجابی ر  گوید ما حجاب را به عفّت تفسیر کرده و بی نویسنده می

گیترد کته  کنیم. ستپس، نتیجته می عفت معرفی می حجاب را، بی دانسته و در نتیجه بی
حجاب را متهم به رواب  جنسی نموده و کسی که بانویی را به این گناه بزرگ متتهم  بی

حجابی و  باشد. با این استدلال و لازم و ملزوم دانستن بی کند، محکوم به حد قذ  می
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هتا  حجاب یهکس نباید بانوی باحجاب را بتانوی عفیتف بنامتد، کته بته بیعفتی، ه بی
 کند.  برخورد می

در پاسخ باید گفت که واژص عفّت، ماننتد نجابتت استت و عفّتت و نجابتت، دارای 
باشتتد ماننتتد بستتیاری از ستتجایا و رذائتتل اخلاقتتی و یتتا اعمتتال و کردارهتتای  مراتبتتی می

گیرد و هم یک گنتاه صتغیره را، البتته  بر می خارجی، م ل گناه که هم قتل نفس را در
ن شوند. در قرآ ر دو گناه محسوب میهم آثارشان متفاوت است و هم کیفرشان، ولی ه

باشتد.  کار رفته است که از جملته حجتاب می کریم هم، عفا  در موارد گوناگونی به
تیوَالْقَواعِدُ مِ ﴿فرمایتد:  خداوند متعال نسبت به زنان سالخورده ابتدا می ساءِ اللاَّ لا   نَ النِّ

تواننتد  ای که امید همسترداری را ندارنتد، می پیر زنان بازنشسته(؛ 60)نور/ ﴾یَرْجُونَ نِکاحاً 
گری نکننتد.  پوشش خود را به کناری نهند، به شرط آنکه خود را زینت ننمایند و جلوه

نْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ ﴿فرماید:  پس از آن می
َ
؛ اگر اینان هتم عفتت را پیشتۀ (60)نور/ ﴾وَأ

خود سازند، برایشان بهتر است. یعنی اگر اینها هم رعایت حجاب نمایند بهتر است. در 
 کار برده شده است.  آرائی، به اینجا، عفّت معادل حجاب و پوشش و با پرهیز از زینت

ای از عفا  را کتاملًا رعایتت کنتد، ولتی  طور کلی، ممکن است شخصی مرحله به
قیدی نشان دهد، مانند اینکته از روابت  جنستی کتاملًا پرهیتز  بت به مرحلۀ دیگر، بینس

. در عین حال، همین شخص را هم نداشته باشدکند، ولی از شوخی با نامحرم باکی  می
 توان، به مرحلۀ بالاتر متهم کرد و به او تهمت زد، حتی اگر کافر باشد.  نمی

ودش فحش ناموستی داد. حضترت او را ، به غلام خشخصی در حضور امام صادق
دانتی هتر  فرمتود: مگتر نمی شماتت فرمودند. شخص گفت مادرش مشرک است. امام

ملتی ازدواجی دارد و از این رو حق نداری حتی به مادرش که مشرک است، فحش ناموسی 
شخصی را که فحتش  صورت کنایه و اشاره هم باشد. سپس امام صادق بدهی، گرچه به

 .  (4/14: 1429)کلینی، از خود دور ساخته و دیگر اجازص همراهی به او ندادند داده بود 
هر گناهی را باید به اندازص خودش دید و نه بزرگتر. در میان بتانوان بتدحجاب هتم، 

توان به آنها اهانتت  افرادی هستند که اهل نماز بوده و سایر تقیّدات دینی را دارند و نمی
کننتد، ولتی  نکته توجه دارند و رعایتت حتدود اخلاقتی را می کرد و افراد متدیّن به این

 افروزی و ایجاد کینه و دشمنی ننمایند.  دیگران هم توجه داشته باشند و این قدر آتش
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 فتوا از مبنا ۀ. فاصل4
در این بخش، نویسنده مبنای وجتوب حجتاب بترای کفتار در کشتور استلامی را، 

داند، در صورتی کته دلیتل  و آن را صحیح نمیکند  مکلّف بودن ایشان به فروع بیان می
حجتتابی افتتراد ختتارجی، یکتتی ایجتتاد مفستتده و دیگتتری، تظتتاهر بتته  جلتتوگیری از بی

شکنی و ضربه بته حرمتت قتانون استت و در لتزوم جلتوگیری از ایتن دو جهتت،  قانون
کند،  ای وجود ندارد. استعمار در آغاز با فرهنگ ابتذال نفوذ می هیهگونه شکّ و شبهه

 پس با سرنیزه و عوامل دیگر. س
کنتد و  نویسنده، گاهی از اوقات ملاک ضعیفی را برای یک مطلب مهمی بیان می

تری وجود دارد کته از  های قوی نماید، در حالی که برای آن مطلب، ملاک آن را رد می
 توان بیان کرد. حجابی را می آن جمله، تجاهر اهل کتاب به بی
، در مورد ممانعت از تجاهر به اعمتال المطلب نتهیممرحوم علامۀ حلی در کتاب 

؛ هنگامی «إذا فعل أهل الذمة ما لا یجوز فی شرع الإسلام»غیر اسلامی، در ذیل عنوان 
باشد، ابتدا عمل را بته دو قستم  که اهل ذمه کار و عملی کردند که در اسلام جایز نمی

م است یا خیر، اگر حرام نویسد: یا آن عمل در دین خودشان هم حرا تقسیم کرده و می
بیننتد،  باشد مانند زنا و سرقت و قتل، حکم آنها مانند مسلمانان استت، یعنتی کیفتر می

اند، فق  در دین اسلام حرام است، آن هم دو صتورت  ولی اگر کاری را که انجام داده
دارد: یا به صورت مخفیانه انجام گرفته و یا آشکار، اگر مخفیانته انجتام گرفتته استت، 

شود، ولی اگر آشکارا انجام دادند، امام از آنها ممانعت به  گونه تعرّضی به آنها نمی یچه
، تأدیتب هتم اند این که آشکارا آن را انجام داده و تظاهر نموده آورد و به سبب عمل می

فرمایتد  ، ستپس می«فإن أظهروا ذلك وأعلنوه منعهم الإمام وأدّبهم علی إظهاره»کند  می
انتد  روایتت کرده مطلب راگفته و اصحاب و علما از ائمۀ اطهتارشیخ طوسی همین 

 . (15/150: 1412)حلی، شود و این مطلب، صحیح است  که چنین شخصی کیفر می
در همۀ کشورها، این نکته پذیرفته شده است که هر شهروند و یا ختارجی کته وارد 

آن کشتور احتترام  شود، باید مقررات آن کشور را رعایت کرده و به قتوانین کشوری می
شود. یک نفر انگلیسی، اگتر بخواهتد  شکنی نکند وگرنه مجازات می بگذارد و حرمت
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نمایتد، پلتیس  مت لًا راننتدگیدر کشور دیگری غیر از انگلستان، همانند کشور خودش 
توان به او اجازه داد بتا فرهنتگ  کند. حال، چگونه می مانع او شده و او را بازداشت می

دنیای اسلام مخالفت کند و باکی هم نداشته باشد. بنابراین، اطاعتت یک کشور، بلکه 
از مقررات و قوانین کشور برای همگان لازم است، چه خارجی باشند و چه داخلی، چه 

 مسافر باشد و چه مقیم. 

 انگیزی . تعمیم مفسده5
حجتابی بتر  اعترار نویسنده در این است که چرا در حکمت حجاب و حرمت بی

کید شده است و حال آنکه متلاک دیگتری بترای ایتن  یز بودن بیانگ مفسده حجابی تأ
  حکم وجود دارد. حجاب یک مسأله است و فساد، مسألۀ دیگر و بتین ایتن دو ملازمته

ای وجتتود نتتدارد و دولتتت نبایتتد  نیستتت، زیتترا در عتتدم پوشتتش ستتر و گتتردن، مفستتده
 ای در جلوگیری از آن بنماید.  مداخله

است که بتا وجتود ادلّتۀ بستیار روشتن عقلائتی و همهنتین باید گفت جای تعجب 
حجابی  برانگیزی بی صراحت آیات قرآنی و روایات، ایشان منکر بدیهیات شده و مفسده

نمایند، در حالی که هم آیات قرآنی و هم روایات، بته ایتن مطلتب تصتریح  را انکار می
لتب، بته سته نکتته دارند و هم وجدان و مشاهدات و تجربیات انستانی. در توضتیح مط

 کنیم:  اشاره می
نماید: مردان مهاجر و انصار  . قرآن کریم، حجاب را عامل پاکی و طهارت معرفی می1

فرماید:  نمودند برای آنکه چیزی بگیرند، قرآن می مراجعه می به منزل پیامبر اکرم
لْتُمُوهُنَّ مَتاعللاً فَسْللئَلُوهُنَّ مِللنْ وَراءِ حِجللاب  ﴿

َ
از همستتران پیتتامبر  اگتتر ﴾؛وَإِذا سَللأ

درخواست متاعی کردید )روبرو نباشد، بلکه( از پشتت پترده و حجتاب درخواستت 
طْهَلرُ لِقُلُلوبِکُمْ وَقُلُلوبِهِنَّ ﴿فرمایتد:  نمائید. سپس می

َ
گونته  این (53)اح زاب/ ﴾ذلِکُمْ أ

های شما و آنان، موجب پاکیزگی بیشتر استت. در ایتن آیته، خداونتد  رفتار برای دل
 دهد.  رح پیشگیری از گناه و آلودگی ذهنی را هم میمتعال ط

. قرآن کریم، حجاب را موجب پیشگیری از تعرر نااهلان معرفی نموده است. زنتان 2
رفتند و هنگتام بیترون آمتدن، در اثتر غفلتت، عباهایشتان پتس  مسلمان به مسجد می
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ه دهتد کت شتد، قترآن کتریم دستتور می رفت و گتردن و گریبتان آنهتا معلتوم می می
ها و عباهای خود را رهتا نکننتد و بته ختود نزدیتک کننتد و ستپس در بیتان  جلباب

دْنی﴿فرمایتد:  حکمت این کار می
َ
نْ یُعْرَفْنَ فَلا یُلؤْذَیْنَ   ذلِكَ أ

َ
رعایتت  (59)اح زاب/ ﴾أ

شود که شناخته شوند و مورد ایذاء قرار نگیرند، یعنی به نجابتت و  این کار سبب می
شوند و اراذل و اوباش مزاحم آنها نگردند. این آیته هتم حریت و شخصیت شناخته 

کنتتد و متتانع مفستتده و تعتترر  بیتتانگر آن استتت کتته حجتتاب، مصتتونیت ایجتتاد می
 گردد.  می

 آیات دیگری هم از قرآن دلالت بر این مطلب دارد. 
هم در مورد حکمت حجاب و حرمت نگتاه بته نامحرمتان، موضتوع  . امام هشتم3

وحترم النظتر إلتی شتعور »فرماید:  انی را مطرح نموده و میمفسده و تحریکات شهو 
النساء المحجوبات باعزواج وإلی غیرهنّ، لما فیه من تهتیج الرجتال ومتا یتدعو إلیته 

 (14/140: 1409)حرع املی، « التهییج، متن الفستاد والتدخول فیمتا لا یحتل ولا یحمتل
جوب و دارای همسر خداوند متعال حرام کرده است نگاه کردن به موهای بانوان مح

و همهنین به زنانی غیر از اینها را، زیرا در این نگاه، تهییج مردان است و هر چیتزی 
که موجب تهیج باشد از فساد است و سبب دختول در حترام و همهنتین دختول در 

 شود که قابل تحمّل نیست.  چیزی می
فسادانگیز است. ، نگاه کردن به موی سر بانوان بنابراین، مطابق فرمایش امام رضا

کنتد و از ایتن جهتت حترام بتوده و  حجابی و برهنه کردن سر هم، ایجاد مفسده می بی
شود و صحیح نیست که نویسنده با صراحت، منکر بتدیهیات  تعاون بر اثم محسوب می

 انگیز بودن کشف رأس، توجیهی ندارد.  شده و بگوید اصرار بر ملاک مفسده
کند، در حالی که    مشاهده و وجدان معرفی مینویسنده، مفسده بودن آن را خلا

کنند، به طوری که  در ادبیات جهان، زلف زن را یکی از نمادهای دلربایی او معرفی می
و « زلف بتر بتاد متده تتا نکنتی بنیتادم»گوید:  حاف  در کنایه و تشبیه عرفانی خود می

 «إلی العلیغدائرة مستشزرات »گوید:  شاعر عرب هم در تحریکات نفسانی خود می
هتا، آن را آرایتش  هتا و فرم اگر عریان بودن سر سبب فساد نیست، چرا با انواع رنگ

کنند جای بسیار تعجب استت کته نویستنده بتا انتواع و اقستام  نموده و جلب توجه می
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خواهد اهمّیتت حجتاب را در کلّیتۀ شتئون  اساس، می توجیهات و شبهات و مطالب بی
 ی و چه از نظر قانونی و چه از نظر اخلاقی. سست جلوه دهد، چه از نظر شرع

دانتد،  لازم به تذکر است که نویسنده، گرچه عریان بودن سر را موجتب فستاد نمی
 در او خواهتد بگویتد چتون داند، امتا می ولی پوشش سر در مقابل نامحرم را واجب می

بیتان نیست، دولت نباید دخالت کند. در پاسخ باید گفتت، اولًا همتانطور کته  همفسد
باشتد و نهتی از  شد، موجب فساد است و ثانیاً، چون حرام است از نظر دینتی منکتر می

منکر، بر دولت هم واجب است، حتی در مراتب شدید نهی از منکر، وظیفۀ عمتده بته 
باشد و اساس قیام و انقلاب هم، برای امر بمعرو  و نهی از منکر بوده  عهدص دولت می

للاَ  وَآتَلوُا ﴿د: فرمای است. خداوند متعال می قلامُوا الصَّ
َ
رْضِ أ

َ
لاهُمْ فِلی الْْ نَّ نینَ إِنْ مَکَّ الَّ

مُلورِ 
ُ
لهِ عاقِبَلةُ الْْ مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَلرِ وَلِلَّ

َ
كاَ  وَأ رزمنتدگان و  (؛41)ح // ﴾الزَّ

ا کردنتد، کنندگان در راه خداوند افرادی هستند که اگر تمکّتن بتر روی زمتین پیتد قیام
نمایند. اجترای  پردازند و امر بمعرو  و نهی از منکر می کنند و زکات می اقامۀ نماز می

ترین وظیفۀ دولت استلامی، حتتی در مرتبتۀ  این دو فریضۀ الهی در تمامی مراحل، مهم
 باشد.  بازدارندگی از آن می

دن و فرماید: اگر ممانعتت از منکتر متوقتف باشتد بتر زنتدانی کتر  می امام راحل
جلوگیری از خروج از منزل، جایز، بلکه واجب است و اگر جلوگیری از منکتر، منتوط 

 . (480/  1)خمینی، تری هم است، نباید آن منکر انجام گیرد  به مراحل سخت

 انگاری  . قانون6 
گوید برخی از احکام شرعی، قابلیت قانونی شدن دارند، م تل حرمتت  نویسنده می

برخی دیگر ندارند مانند عبادات. حرمتت تجتاهر بته فستق هتم  تعدّی به مال دیگران و
صورت قانون درآید، ولی حجتاب زنتان، چتون در متورد کنیتز و غیتر  تواند به گرچه می

 تواند در قانون درج شود.  مسلمان است نا شده، نمی
کنید کته اگتر عمتومی بتود  بندی می در پاسخ باید گفت اولًا، از کجا چنین تقسیم

ونی شدن را دارد و الا ندارد، مخصوصاً اینکه هیچ عتامّی نیستت مگتر اینکته قابلیت قان
و « ما من عام إلّا وقتد ختصّ »مخصّصی برای آن وجود دارد، چنانکه گفته شده است 
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کمتر اطلاقی است که تقیید نخورده باشد. است نا زمانی صحیح نیستت کته تخصتیص 
شود  صدها میلیون بانوی مسلمان میاک ر لازم آید نه در موردی مانند حجاب که شامل 

و ارتباط کاملی با زندگی فردی و اجتماعی اشخاص دارد و نقتش مهمّتی در صتلاح و 
باشتد.  ترین قوانینی است که اجرای آن ضروری می رو، از مهم این فساد جامعه دارد. از

بتا آیا صحیح است با فقهی که از افتخارات تاریخ علم است، این گونه برخورد شتود و 
 مطالب سست و واهی بر عظمت علمی و عمق آن خدشه وارد سازند. 

طوری کته  گذارید میان عبادات و احکتام متدنی؛ همتان ثانیاً، چگونه فرق می 
پرداخت دین واجب است، انجام روزه هم واجب استت و همهنتان کته متریّ از 

وْ عَلیفَمَنْ كانَ مِنْکُ ﴿فرماید:  وجوب روزه است نا شده، چنانکه قرآن می
َ
یضاً أ   مْ مَر

خَرَ 
ُ
ام  أ یَّ

َ
ٌ  مِنْ أ ، شخص معسری هم که پرداخت دین بترای او (184)بقره/ ﴾سَفَر  فَعِدَّ

إِنْ كانَ ﴿فرمایتد:  فرساست، از پرداخت فوری است نا شده، چنانکه قرآن می طاقت وَ
را از حدود الهتی بتر  قرآن کریم هم هر دو (،280)بقره/ ﴾مَیْسَرَ     ذُو عُسْرَ   فَنَظِرٌَ  إِلی

چنانکه رعایت عده و عدم اخراج زوجه از منزل را، از حتدود الهتی  شمارد، هم می
کفارص ظهار را هم که یک عمل عبادی است، از حدود الهتی  (،1)ط لاق/شمارد  می

 . (4)مجادله/کند  معرفی می
تجاهر به فسق بودن را باز نکرده است، زیرا  هفثال اً، هیهگاه قرآن راه تجاهر به مکشّ 

دهتد، چنانکته در متورد همتین  و فساد قبیح است و قرآن، اجازص تجاهر به قبتیح را نمی
وللی﴿فرماید:  بانوان می

ُ
لةِ الْْ جَ الْجاهِلِیَّ جْنَ تَبَلرُّ ماننتد زنتان دوران  (؛33)اح زاب/ ﴾وَلا تَبَرَّ

 جاهلیت بروز و ظهور نکنند.
برخی روایتات، استتفاده از مقنعته را بترای رابعاً، است ناء کنیز معلوم نیست، بلکه در 

در  کنیز لازم دانسته، همهنان که در روایت اسماعیل بن بزیع نقل شد که امام هشتم
 ولد فرمودند: مقنعه بر سر کند.  مورد امّ 

البته، برخی روایات در مورد عدم لزوم پوشش هنگام نماز بترای زنتان بترده و کنیتز 
ولی پوشش در مقابل نامحرم، با پوشتش در هنگتام  (،3/297: 1409)حرعاملی، وجود دارد 

انتد و جتواز عتدم  نماز متفاوت است و ظاهراً برخی این دو را با هتم یکتی فترر کرده
پوشش در نماز هم ممکن است عامل اقتصادی داشته، زیرا گتاهی بترای کنیتزان تهیتۀ 
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بنتد و بتاری  ستی و بیپذیر نبود و عمل خلفای اموی و عبا مقنعه و یا عبا و چادر امکان
 تواند ملاک احکام شرعی قرار گیرد.  آنها هم نمی

تتوان از قتانونی بتودن  اساستی نمی وسیلۀ چنین است ناهای سست و بی به هر حال، به
وجوب حجاب دست برداشت. بر فرر که است نا استاس محکمتی هتم داشتته باشتد، 

روزه و پرداخت دین گفته  چنانکه در وجوب سازد، هم خدشه به اهمیت قانون وارد نمی
چنانکه گفته شد همان پوشاندن تمامی سر و  شد. حد حجاب و قدر مسلم حجاب، هم

باشد و دولت هم، موظّف بته اجترای آن استت، هتم از  بدن به است ناء وجه و کفین می
جهت اجرای قانون و هم از جهت امر به معرو  و نهی از منکر و هم از جهت مبتارزه 

 شکنی.  ه و جلوگیری از تجاهر به گناه و قانونبا فساد و گنا
و ائمتتۀ  حتتدّ حجتتاب و هتتر قتتانون استتلامی را هتتم، بایتتد قتترآن و پیتتامبر اکتترم

مشخص نمایند، نه این که هر کسی طبتق ستلیقه و توجیهتات شخصتی  معصومین
و خمتار  (53)اح زاب/خود اظهار نظر نماید. آیات متعدد قرآنی، مخصوصاً آیتۀ حجتاب 

و  و همهنین مجموعه روایات رستیده از رستول اکترم (59)احزاب/و جلباب  (31)نور/
اند. قترآن کتریم بتا مطترح  جزئیات حکم حجاب را مشخص کرده ائمه معصومین

کردن خمار )روسری و چهار قد( پوشش سر را عنوان نموده و با بیان شتیوص استتفاده از 
بْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی﴿آن  دهتد  ، پوشش یقه، گردن و گریبان را تعلیم می﴾نَّ جُیُوبِهِ   وَلْیَضْرِ

و در روایات متعددی، پوشش سر و موی آن ذکر شتده استت، ماننتد روایتت جتابر در 
و روایتت عبتدالرحمن بتن  (159/ 14: 1409)حرع املی،  مورد پوشتش حضترت فاطمته

. (169/ 14: 1409)حرع املی،  و دو روایت بزنطی از امتام رضتا حجاج از امام کاظم
باشتد و از  طور کلی، حجاب به صورتی که گفته شد، از مسلّمات اسلام و فقه آن می به

های گونتاگون در قترآن کتریم مطترح  مسائلی است که در موارد متعتدّدی بته صتورت
گردیده استت. متأستفانه، نویستندص مقالته بتر تضتعیف چنتد مطلتب ستعی دارد: اوّل، 

آن؛ ستتوّم، تضتتعیف جلتتوگیری از  تضتتعیف حجتتاب؛ دوّم، تضتتعیف پایگتتاه قتتانونی
حجابی توس  دولت و چهارم، آزادی افراد غیر مسلمان و خارجی برای آنکه آزادانته  بی

 حجاب، بروز و ظهور داشته باشند.  و بی
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 های نابرابر اسیت. حس  7
گوید حجاب حکمی است مربوط به مناسبات زنان  نویسنده در این بخش، ابتدا می

کند که این حکم، یک غایت و هد  دارد و آن، امنیت زنان  و مردان و سپس بیان می
دارد و از سوی دیگر، متردان را از تعترّر نهتی  است. از طرفی، زنان را از تهییج باز می

کنتد کته متا زنتان را بازداشتته و متردان را در تعترّر رهتتا  کنتد و سترانجام بیتان می می
، توأم با محبتت استت و بتا متردان، ایم، در صورتی که برخورد قرآن کریم با زنان ساخته

گویتد دنیتای جدیتد، در  باشد. سپس، با استناد به آیات سورص احتزاب می بسیار تند می
هتای متردان، بته شتدّت  نویسد بتا مزاحمت کند و می ارتباط با زنان، بهتر از ما رفتار می

ای جدیتد، گذارند. نتیجه آنکه در دنیت کنند، ولی زنان را در پوشش آزاد می برخورد می
 کنند.  حجابی و آزادی زنان، از مسلمانان بیشتر به قرآن عمل می در مورد بی

گاهی از دنیای جدید یا دنیای غرب داشته  در جواب باید گفت کسی که مختصر آ
ختورد. در دنیتای  بتار می گیرد و بسیار تأسف بتر چنتین تفکّتر ذلّت اش می باشد، خنده

ناموسی در حدّ اعلای خود  و بی است عفتی بی حجابی نیست، عریانی است، غرب، بی
 باشد.  می

خوب است ابتدا آیۀ جلباب را در سورص احزاب بررسی کنیم و سپس به تحلیل آن و 
بِلیُّ قُللْ ﴿فرمایتد:  وضعیت خودمان بپردازیم. خداوند ابتتدا در ایتن آیته می هَلا النَّ یُّ

َ
یلا أ

زْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنینَ 
َ
. شأن نتزول (59)اح زاب/ ﴾یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ  لِْ

کننتد، در متورد  شود و مفسرین هتم بیتان می چنانکه از خود آیه استفاده می این آیه، هم
رفتنتد. هنگتام بیترون آمتدن از  بانوان مسلمانی است که باحجاب بوده و به مستجد می

ایتتن متتاجرا، بتتانوان مستتلمان و متعبّتتدی گرفتنتتد. در  مستتجد، متتورد مزاحمتتت قتترار می
باشند که اهل مسجد و نماز بوده و در اثر غفلت، هنگتام ختروج از مستجد، عبتا و  می

شد. مخاطتب در ایتن آیته، بتانوان مستلمان بودنتد کته از جملتۀ آنهتا،  لباس آنها رد می
د: گویت رفتند )بر عکس دیتدگاه نویستنده کته می همسران و دختران پیامبر به شمار می

کند(، بدحجابی آنها  مراد، زنان لاابالی از نظر پوشش است و به آنها چنین توهینی را می
هم در اثر غفلت و عدم توجه بود. طر  دیگر ماجرا، سته گتروه از متردان بودنتد، کته 
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ستاز کته از هتر فرصتتی بترای مقاصتد  شامل منافقین، افراد بوالهوس و اشتخاص شایعه
شود و برخورد قرآن با بانوان، نصیحت همراه با محبّتت  میکردند،  شومشان استفاده می

بوده و با افراد فاسق هم، همراه با تهدید و ملامت. این دوگانگی، به سبب دو صنف زن 
ایمتانی استت، همهنتان کته روش قترآن کتریم  و مرد نیست، بلکه به جهت ایمان و بی

در متورد زنتان هتم فمنیستت  کند، چنانکه در مورد مردان افراط نمی باشد. قرآن، هم می
 نیست. 

هتای متعتددی استت کته یکتی از  ثانیاً باید توجه داشت که حجاب دارای حکمت
آنها، امنیت و مصونیت بانوان است که در این آیه ذکر شده است، ولی اهدا  و فوائتد 

توان به پیشگیری از بوالهوسی و عیّاشی اجتمتاع و تزلتزل  دیگری هم دارد که از آنها می
 ها اشاره کرد.  یان خانوادهبن

شتتود. همهنتتین، آیتتۀ مبارکتتۀ  ایتتن موضتتوع، از آیتتات بستتیاری هتتم استتتفاه می
نی فلی فَلا﴿ َُ الَّ بتانوان بتا صتدای نتازک ستخن ﴾؛ قَلْبِلهِ مَلرَضٌ   تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَ

ر  نگویند تا مبادا شخصی که بیمار شهوانی است، به طمع بیفتد، بلکه به صورت متعا
و معمولی حر  بزنند. در این آیه هم، مخاطب اولیه همستران پیتامبر هستتند و آنهتا از 

گرفتت،  ای نسبت به آنها انجام می جهت عفا  کاملًا منزه بودند و نباید برخورد زننده
مخصوصاً که آیه گویای یک قضیۀ شرطیه است نه خارجیه، که بخواهد زنان را به سبب 

 ملامت کند.کاری که انجام نگرفته، 
خلاصه آنکه، گروهی از مخاطبین افراد مؤمن و محترم بودند، ولی گروه دیگر افراد 

توجه و یک طتر ، متعمّتد و رذل. بتدیهی استت  منافق و فاسد، یک طر  غافل و بی
که لحن گفتار باید متفاوت باشد، چه مخاطب زن باشد و چه مترد، نته اینکته خداونتد 

با نرمش صتحبت کترده و در یتک طتر  کته متردان چون در یک طر  زنان بودند، 
رو، متؤمنین و  بودند، با خشونت. برای قرآن کریم، هد  و آرمان ملاک استت. ازایتن

فرماید  و منافقین و منافقات را، از همدیگر معرفی می (71)توبه/مؤمنات را اولیاء یکدیگر 
 .  (67)توبه/

ه داشتت کته معمتولًا تحریتک از در رابطۀ میان زن و مرد، باید به این نکته هم توج
طر  زن است و تعرّر از طر  مرد و اگر تحریکات زنانه نباشد، کمتر مردی به خود 
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تتوجهی و غفلتت  دهد. ولی گاهی از اوقات، تحریک زنانه در اثتر کم اجازص تعرّر می
اندازد. قترآن بترای  گذارد و مرد را به هوس می است، در همین حال اثر سوء خود را می

دهد، از یک طر  تحریکات  هر یک مناسب خودشان دستور می هگیری از فساد، بپیش
 فرماید.  کند و از سوی دیگر، از تعرّضات مردانه جلوگیری می را کنترل می

نکتۀ مهم این که برداشت نویسنده از آیات کریمه اشتتباه استت و تفستیری صتنفی 
یشتان بته ملّتت مستلمانی کته کند که دور از شأن کتاب الهی است و تاخت و تتاز ا می

باشد.  ، بسیار ناروا و ناهنجار می«اشتباه ما»آرزوی اجرای احکام الهی را دارد در قالب 
گوید اشتباه ما این است که این تکلیف دوسویه را یک سویه کرده و تکلیتف را بته  می

یتای ایم، به عکس آنهته کته در دن ایم و مردان مزاحم را رها کرده طر  زنان سوق داده
جدید اتفتاق افتتاده و تکلیتف را بته ستوی متردان ستوق داده استت. در حتالی کته بتا 

 گذارند.  کنند، زنان را در پوشش آزاد می های مردان به شدّت برخورد می مزاحمت
 نوشت.  زدگی دیگر می آمد و یک غرب ای کاش جلال آل احمد می

دان مزاحم را رها کردیم، گوید ما تکلیف را به طر  زنان سوق دادیم و مر  اینکه می
شود، زیرا هم در قوانین کیفری، مقرّراتی برای مزاحمین  ابداً صحّت ندارد و تکذیب می

عنوان  هر مسلمانی، خود را به هنینوضع شده و دادستانی موظّف به برخورد است و هم
ختی از داند، تا آنجا که در این مسیر، بر  دفاع از نوامیس، موظّف به برخورد با مزاحم می

 اند.  عزیزان متدیّن، کشته و شهید هم شده
های مردانه در غرب، آیا نویسنده اطلاع دارد همتین  اما در مورد برخورد با مزاحمت

عنوان کار و غیره  ها، چند میلیون دختر را از کشورهای امریکای لاتین و آفریقا، به غربی
و چون بردگان دوران جاهلیتت  نمایند کشی جنسی می فریب داده و به اروپا برده و بهره

رَدْنَ ﴿فرمایتد:  کننتد کته قترآن می با آنها رفتار می
َ
وَلا تُکْرِهُلوا فَتَیلاتِکُمْ عَلَلی الْبِغلاءِ إِنْ أ

ناً  کشی  . آن بیهارگان و بردگان دنیای جدید، باید برای همیشه اسیر بهره(33)نور/ ﴾تَحَصُّ
، باید گفتت آنجتا آزادی نیستت، بلکته مردان باشند. اما در مورد آزادی زنان در پوشش

 هاست.  ها و سوء استفاده عریانی است، خود فروشی است، وقیحترین نمایش
دانید در بسیاری از کشورهای غربی، صدها هزار فرزندی که پدرشتان معلتوم  آیا می

ها، در اک ر موارد، سال،ها زن و مرد با  دانید در برخی از کشور نیست وجود دارد  آیا می



 

ۀ 
قال

ه م
ی ب

اه
نگ

«
ب

جا
 ح

در
ما 

ت 
ها

تبا
اش

» 

41 

 اصول

 و

ها وهیش

 ی

 تیترب

کودکا

 ن

احا
دیتتتتث 
امامیه و 

شنا متن
ختتتتت 

 قرآنم

شوند، بتدون آنکته ازدواج شترعی یتا  کنند و حتی صاحب فرزند هم می م زندگی میه
دانید چگونه رواب  دختر و پسر آزاد و بدون مانع است  حتی قانونی کرده باشند  آیا می

دانید بیمارهای مقاربتی  باشد  آیا می دختر رائج می پسر و دوست و فرهنگ غل  دوست
نف چه مقدار است  آیا توجه دارید کته بنیتاد ختانواده تا چه اندازه است و تجاوز به ع

گونه با صراحت توی ستر ملتت مستلمان و  دانستید، این باشد. اگر می چقدر متزلزل می
کردیتد.  تر به اسلام معرفتی نمی کوبیدید و فرهنگ منح  غربی را نزدیک انقلابی نمی

ن ختود، رعایتت عفتا  را هایی هستند کته مطتابق دیت البته در آنجا هم، افراد و خانواده
 نمایند، ولی اک ریت غالب و حاکم با افراد لاابالی است.  می

ستونگر  عنوان یک نویسنده در پایان مقالۀ خود، بدترین اهانت را به فقها و علما، بته 
توانستند  گوید شاید اگر زنان مسلمان ما در فضای اجتهادی فعال بودند، می نموده و می

 های دینی را بگیرند.  سونگری جلوی این یک
ای که تقیّد دارنتد در چتارچوب کتتاب الهتی و ستنت  آیا واقعا هزاران فقیه برجسته

کننتد و  ستو نگرنتد و صتنفی فکتر می نظر بدهند، یک و ائمۀ معصومین پیامبر
دهند  آیتا ایتن اهانتت بته فقته بالنتدص شتیعه  ها را در تنگنا قرار می چون مرد هستند، زن

ترین حقوق در جهان است  آیا  ترین و با سابقه ترین و منطقی که عمیقنیست  به فقهی 
نظیتر استت، ایتن چنتین هتتاکی کتردن،  ای که در تاریخ علتم بی به فقه عمیق و ارزنده

هتا  انصافی نیست  آیا متهم کتردن هتزاران فقیته و عتالم و محقتق دینتی کته در قرن بی
خواستند صنفی فکتر کننتد، دربتارص  یاند، شایستۀ اهل قلم است   اگر فقها م درخشیده

 کردند.  ویژه در نفقه و مخارج وی، آن همه پافشاری نمی حقوق زن، به
داننتد فقهتای بزرگتوار متا،  آنهایی که با فقه و اجتهاد، سر و کار دارند، بته ختوبی می

دهنتد و مقیّتد  چگونه با دغدغه و کاوش فراوان، ادلّه را بررسی کرده و سترانجام، فتتوا می
هستند کلامی فراتر از دستور الهی نزنند و یقیناً، اگر بانوان متعهّتد مستلمان هتم در همتان 

کتته هتتزاران بتتانوی  ستتطح علمتتی قتترار گیرنتتد، بتته همتتان نتیجتته خواهنتتد رستتید، همهنان
ها بانوی مقیّتد  اند و میلیون های علمیه به تحصیلات عالیه پرداخته ای که در حوزه فرهیخته

 کنند.  کنند، به عفا  و حجاب خود افتخار می جامعۀ ما زندگی میو متعهّدی که در 
هتا،  ها، دعتای کمیل راستی، چرا شما و ام ال شما به جمعیت میلیونی نماز جمعته به
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دهید و به اعتقادات حقّ آنها، این چنین تاختت  ها اهمّیتی نمی ها و اعتکا  دعای عرفه
ا به احساسات پاک یک ملّت پاکباخته که کنید، آنها هم اهل این کشورند. چر  و تاز می

کنید. چرا  ها ایستادگی کرده است، توجه نمی چهل سال است در مقابل تمامی دشواری
دار مادران شهدا توجّهی ندارید که فرزندان خود را برای اجرای احکتام  به قلب جریحه

تشتییع جنتازص  اند، به همسران آنها که با لبتاس ستفید عروستی، خدا به قربانگاه فرستاده
اند و روی پتدر را  اند و به فرزندانی که در گهتواره یتتیم شتده شوهران جوان خود کرده

اند، به آنهایی که سی سال است در اثر ضایعات نخاعی بر روی بستر افتاده  اصلًا ندیده
اند، به آنهایی که  اند و سرافراز برگشته های عراق شکنجه شده و به عزیزانی که در زندان

اند برای آنکه احکتام استلامی اجترا شتود،  های فراوان ساخته فقر و گرانی و دشواری با
هتا بتانوی  بهمتن، بتا وجتود میلیون 22آنها هم اهل این کشورند. تنها در یک راهپیمایی 

شود که تا چه اندازه، مردم به اسلام و قرآن  باحجابی که افتخار کشور هستند، روشن می
 ورزند.  ند بوده و عشق میو احکام متعالی آن پایب

البته در استنباط مسائل شرعی، باید به ادلّۀ معتبر استناد کرد. از سوی دیگر هم، باید 
زده نیستند کته تحتت تتأثیر  توجه داشت که تمامی مردم و حتی بانوان، یک عدّه غرب

دارند ها بانوی باحجاب و متعهّد هم وجود  اند، بلکه میلیون شبیخون فرهنگی قرار گرفته
گاه هستتند و قترآن  کنند و به خطرات بی که به حجاب خود افتخار می حجابی کاملًا آ

هُمْ بِالْغَداِ  وَالْعَشِیِّ ﴿فرماید:  کریم هم می بَّ نینَ یَدْعُونَ رَ  .(52)انعام/ ﴾وَلا تَطْرُدِ الَّ

 گیری نتیجه
یار است، سخن در مورد حجاب و ضرورت آن، چه از نظر شرعی و چه از نظر عقلی بس

 شود:  حجابی و عدم توجه به آن اشاره می ای از اثرات بی ولی به صورت نمونه به پاره
های  حجابی، مخالفت با یکتی از ضتروریات استلام استت کته بارهتا و بصتورت . بی1

گوناگون در آیات مقدسه قرآنی مطرح شده است و ارتکاب آن سترپیهی از فرمتان 
 الهی است. 

شود که دیگران هم گرفتار گناه شوند و از این جهت، کمتک  حجابی، سبب می . بی2
 شود که قرآن کریم از آن نهی فرموده است.  بر اثم و گناه محسوب می
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 شکنی و تجرّی علیه دستورات الهی است.  حجابی، تجاهر به گناه و حرمت . بی3
برختی  ها و متزلزل شدن بنیتان و دلستردی پاشیدگی خانواده حجابی، سبب از هم . بی4

شود. این امور قهری است و در تمامی جهان هم، متورد  مردان نسبت به همسران می
 باشند.  های غربی می تجربه قرار گرفته و نمونۀ بارز آن، بسیاری از کشور

ویژه خانوادص شتهدا و آنهتایی  دار کردن قلوب مسلمانان، به حجابی، سبب جریحه . بی5
اند و پتیش از انقتلاب  ی اجرای قوانین الهی دادهاست که عزیزترین افراد خود را برا

 اند.  ها کشیده هم، زجرها دیده و شکنجه
کنتد و ایتن، خطترات و  حجابی، ایجاد وابستگی عاطفی میتان افتراد نتامحرم می . بی6

 عوارضی را در پی دارد. 
حجتتابی، چتتراز ستتبزی استتت بتته دشتتمنان استتلام و انقتتلاب و ستتبب تضتتعیف  . بی7

 باشد.  می و انقلابی میهای اسلا ارزش
کند، زیترا حجتاب  ویژه امنیت ناموسی را مخدوش می حجابی، امنیت جامعه، به . بی8

 گردند.  موجب مصونیت است و در پرتو آن، بانوان از امنیت کامل برخوردار می
شتهر را، مبتدّل بته شتهری  زند و اسلام حجابی، چهرص کشور اسلامی را بر هم می . بی9

کند که تمامی مسلمانان متعهّد، حتی در کشتورهای دیگتری هتم کته  یکافرمآبانه م
 اند، حاضر به پذیرش آن نیستند.  انقلاب نکرده

 کتابنامه
یم .1  .قرآن كر
یعه ، حرّ عاملی، محمد بن حسن .2 ، قتم،  ، چتاپ اولتفصیل وسائل الشیعة إللی تحصلیل مسلائل الشلر

 ق. ،1409مؤسسۀ آل البیت
،  ، چاپ اول منتهی المطلب فی تحقیق المنهب )علامه حلی(،  اسدیحلّی، حسن بن یوسف بن مطهر  .3

  ق.1412،  مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة
یر الوسیله خمینی، سید روح اللّه، .4  تا ، بی ، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم ، چاپ اولتحر
  ق.1429،  ، قم، دار الحدیث للطباعة و النشر ، چاپ اولالکافی ، کلینی، محمد بن یعقوب .5
، چتاپ دوم، مشتهد، بنیتاد المعجم فی فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته گروه قرآن بنیاد پژوهشهای اسلامی، .6

 ش.1388های اسلامی،  پژوهش
 ش.1371، چاپ پنجم، تهران، امیر کبیر، كشف الْسرار و عدّ  الْبرار میبدی، احمد بن محمد، .7
 .  ق1404،  دارإحیاء التراث العربی، بیروت،  ، چاپ هفتمجواهر الکلام نجفی، محمد حسن، .8
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 1398 تابستان و بهار اول، ۀشمار  اول، سالدو فصلنامه مصباح الفقاهه، 

 معیار تشخیص و کاربرد قیاس منطقی و فقهی
 در کتاب جواهر الکلام

                     1محمدحسن ربانی 
                  2سیدعلی دلبری 

  3رضا محمدزاده غلام 
 یدهچک

قیاس  به عهوان ج،ص از ابشارهاو ا   لال  در فهه اها  هت جاجگعاه پیع ا کعرده 
  ا عت. در مهابعا  شعیسه بعه شععّ ت آن را رد کعرده و آن را موجعش نعابودو دجععن

دان .  ر  نظر از نگاه ا ولص فهیهان شیسه  بروعورد آنعان بعا قیعاس مطلعش  مص
بعه مهعاب  فههعص  معوهت اجعن گرفت. نگاهص گعررا  دجگرو ا ت که باج  آن را پص

ان . بعا نگعاهص  مطلش ا ت که فهیهان شیسه نیش  در مواردو گرف عار قیعاس شع ه
جابیت. به نظعر گرار به ک اب جواهر  به دوگانگص در پرجرش و ردّ قیاس د ت مص

ر   با تف،یک میان قیاس فههص و مهطهص و توجه به تفاوت ا ا ص میعان اجعن مص
قیاس مهطهص را مردود ن انس ه و به آن پاجیه ن   زجرا پاجعت  جک از فهیهان  دو  هیچ

هر ا   لالص بر قیاس مهطهص ا  وار ا ت؛ گرچه در بروص از آ عار فههعص شعیسه  
وورد و مواردو را  کارگیرو قیاس به چشت نمص نظت و انضیاط چه انص در رد جا به

                                                 

  :14/12/1397تاریخ پذیرش:  - 17/8/1397تاریخ دریافت. 
 و عضو هیئت علمی گروه فقه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان. خراسانخارج حوزص علمیۀ  مدرّس دروس. 1

Hozehjournals@gmail.com 

 (Saddelbari@gmail.com) . دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی2
 (.Gh.mohammadzadeh@chmail.ir. طلبۀ سطح چهار حوزص علمیۀ خراسان )نویسندص مسئول( )3

mailto:Saddelbari@gmail.com
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 د. رو  شمار مص توان جافت که مص اآ ا  فاده از قیاس باطا به مص
تحلیلص و میها قرار دادن ک اب جواهرال،لام و برر ص اجن نوش ار  با روش تو یفص

هاجص از اجن ک اب  در  د تییین مسیارو براو تشعخی  و کعاربرد  بروص از نمونه
 قیاس از نگاه  احش جواهر ا ت. 

قیاس فههص  قیاس مهطهعص  تسمعیت  مهصعول السلعه  مسع هی   واژگان كلیدی:
 تالسله  اولوج

 مقدمه 
در روایات، از عمل به قیاس نهی شده است و بر همین پایه، فقیهان شتیعه آن  یکم.

را حجّت ندانسته و استدلال به آن را برای استنباط حکم شرعی قبول ندارنتد و آن را از 
، نظتم دقیقتی در جواهردانند، ولی با نگاهی گذرا به کتتاب  سنت می ابزار استنباط اهل
ختورد.  کنیم و میان مقام عمل و نظر، تفاوت و اختلا  بته چشتم می آنها مشاهده نمی

دهتد پذیرش یک فتوا و ردّ دیدگاه قیاس بودن آن فتوا از سوی فقیهی دیگتر، نشتان متی
صاحب جواهر معیار دیگری در قیاس بودن یک فتوا اتخاذ کرده است. همهنین، قیاس 

د از نگاه آن فقیه، صاحب جتواهر دهبودن فتوای جواهر از نگاه فقیهی دیگر، نشان می
 دچار قیاس شده است. 

های منطقتی بته تفصتیل آمتده استت. البتته در  بحث از قیاس منطقی نیز، در کتاب
چارچوبی مستقل و منسجم، به ارتباط میان قیاس منطقی و فقهی اشاره نشده، گرچه از 

 است. صورت گذرا بحث شده  قیاس فقهی در منطق به تم یل یاد شده، ولی به
استکشا  ملاک، عملیاتی است برای کشف علّتِ احکام، که اگر این علّت  دوم.

به صورت قطعی یا علم عادی به دست آیتد، حجّتت بتوده و قابتل تعمتیم و ستریان در 
 موارد مشابه است، نظیر قیاس منصوص العلّه. 

استت کته ها و فواید احتمالی یا قطعی  اما بیان فلسفۀ احکام در واقع، تبیین حکمت
این حکم در برداشته و به ذهن بشر رسیده است، بدون آنکه قصد سرایت آن بته متوارد 

 دیگر در بین باشد. 
 علّت حکم، از جهتی به دو قسم تقسیم می شود: 

الف. علّت ثبوتی حکم: نفس مصالح و غایتاتی کته در عتالم واقتع و بته حستب لتوح 
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مصالح، حکم را جعل کرده و  محفوظ بر هر حکم مترتب بوده و شارع به جهت آن
 ممکن است بشر اصلًا بدان دست نیابد. 

ب. علت اثباتی حکم: علامتی )معرّفی( که شارع برای فهم مخاطبانش نسبت به تحقّق 
حکم، به مجرّد تحقّق این علامت و صفت قرار داده است و به عبارت دیگر، وصفی 

بتر آن باشتد و بته همتین  که مجتهد بدان پی برده و کاشف قطعی از حکتم مترتّتب
  (.5: 1374)رحیمیان، جهت در عملیات استنباط، موجب سریان حکم شود 

 ترین ضواب  تعدّی از نص، موارد زیر است:  برخی از مهم سوم.
 . منصوص العله؛1
 . قیاس مستنب  العله؛2
 . قیاس اولویت؛3
 . تنقیح مناط؛4
 . عموم منزلت؛5
 . عموم بدلیت؛6
 . عموم مشابهت؛7
)س یوری، داننتد  . اتحاد طریق المسئلتین. برخی ایتن قستم را همتان قیتاس اولویتت می8

 ؛(1/7: 1415
 1. استقراء.9

گردد: یکتی اینکته آن راه، یتک نتوع  ها به دو امر باز می توان گفت همۀ این راه می
ظهور عرفی داشته باشد و دوم اینکه، در صورتی کته از مصتادیق ظهتور عرفتی نیستت، 

ها نه مصتداقی از مصتادیق ظهتور  یا اطمینان عرفی باشد. بنابراین، اگر این راه مفید قطع
وران اصتولی  عرفی باشد و نه مفید قطع و اطمینتان باشتد، از دیتدگاه بستیاری از دانتش

 . (23/27: 1375؛ نجفی، 139: 1435) آشتیانی، توان بدان اعتماد کرد  مسلک امامیه، نمی
 کنیم.  های دستیابی به معیار را تبیین می امبر پایۀ مقدماتی که گذشت، گ

                                                 

. در اصول فقه شیعه برای نخستین بار، شهید صدر در کتاب المعالم الجدیده بته طترح متنظّم، منطقتی و 1
مدخلی ویژه در شمار سایر عناوین اصولی قرار داد. وی، سپس در جلد مدوّن استقرا پرداخت و برای آن 

دوم از حلقات اصول خود، از استقرا به عنوان یکی از دو راه عقلی برای استکشا  مناط احکام یاد کرد 
 .23 - 22، ص27؛ آینه پژوهش، شماره2/544و آن را مورد ارزیابی قرار داد. ر.ک: صدر، 
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 . تبیین قالب قیاس منطقی و فقهی1

 چیستی استقراء، تمثیل و قیاس . 1-1
هتتای انستتان در جریتتان اندیشتته، استتتدلال و استتتنتاج استتت.  تتترین فعّالیتتت از مهتتم

دست آوردن تصدیقی تازه است. رستیدن بته تصتدیق نتو،  استدلال، تلاش ذهن برای به
یافتنی است و گتاه از راه کنتار هتم قترار دادن چنتد  ای واحد دست ز طریق قضیهگاه ا

استتدلال »قضیّه. اگر استنتاج و اکتساب یک تصدیق، تنها از یک قضیّۀ دیگتر باشتد، 
ای به قضیۀ دیگر،  شود. استدلال مباشر یا رهنمون شدن ذهن از قضیّه نامیده می« مباشر

اخل، تضاد، دخول تحت تضاد، عکتس مستتوی، در ده قالب دیدنی است: تناقّ، تد
عکس نقیّ موافق، عکس نقیّ مخالف، نقّ المحمول، نقّ الموضوع و نقتّ 

شود که از نگاه  نامیده می« استدلال غیر مباشر»التام، و اگر از طریق چند قضیه باشد، 
قسم صورت، دارای سه قسم است: قیاس، استقرا و تم یل. از نگاه مادّه نیز، دارای پنج 

 . (2: 1395مقدم،  ؛ منتظری209: 1390)مظفر، است: برهان، جدل، مغالطه، شعر و خطابه 

 . استدلال تمثیلی1-2
استدلالی است که در آن به دلیل اشتراک دو امر در یک صفت، حکم امتر اوّل را  

: 1399)ابن قدام ه، دهند. این نوع استدلال در فقه، قیاس نام دارد  به امر دوم هم تعمیم می
 .  (3/186: 1402؛ آمدی، 280: 1390؛ غزالی، 1/275

 کنیم:  تم یل، دارای چند قسم است که به چند نمونۀ بارز آن اشاره می

 تشبیه .الف
عبارت است از سرایت دادن حکم موضوعی به موضوع دیگر که با آن شباهت دارد 

بته وضتو، گفتته شتود  ، مانند اینکه از طریق قیاس نمودن تیمم(1/313: 1399قدام ه:  ابن)
یْدیکُمْ ﴿منظور از وجه در تیمم 

َ
باً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأ مُوا صَعیداً طَیِّ  1(،43)نساء/ ﴾فَتَیَمَّ

 همۀ صورت است. 
                                                 

 هایتان را با آن مسح نمایید.  ها و دست نید! )به این طریق که( صورت. با خاک پاکی تیمّم ک1
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که در بحث رعایت ترتیب در انجام نمازهای قضا شده، با قیاس نمودن قضای  چنان
آنهتا معتبتر نیستت، زیترا در قضتای توان گفت ترتیب در انجام  نماز به قضای روزه، می

 گونه نیست.  روزه این

 همنصوص العل   .ب
هرگاه، حکمی از طریق نصّ معتبر در اختیار ما قرار گیترد و در ختود آن نتص کته 

کنندص حکم شرع است، علّت حکم نیز به صراحت بیان شده باشد و ما بخواهیم بر   بیان
جود دارد، حکم آن را نیز جاری کنیم، پایۀ آن در هر موضوع دیگری که علّت مذکور و 

 . (359: 1412؛ شوکانی، 451: 1415) بهبهانی، شود  العله نامیده می تم یل منصوص
اساس این حکم آن است که انفکاک معلول از علّت محال است. البته، تمام سخن 

 در آن است که علّت تامه بودن جامع برای حکم ثابت شود. 
 : امانند روایتی از امام رض

یحُ » تی یتذهَبَ الترِّ مَاءُ البِئرِ وَاسِعٌ لَا یفسِدُهُ شَئٌ إِلاَّ أَن یتَغَیّرَ رِیحُهُ أَو طَعمُهُ، فَینتزَحُ حَتَّ
ة آب چاه وسعت دارد و چیتزی  (؛1403/141: 3)حرعاملی، « وَیطِیبَ طَعمُهُ عَِنَّ لَهُ مَادَّ

کند، پس باید نزح صورت گیرد تا  اش تغییر کند، مگر آن که بو یا مزّه آن را فاسد نمی
 بوی آن برود و طعمش پاکیزه شود، زیرا دارای ماده )و منبع( است. 

علّت حکم فاسد نشدن و نجس نشتدن آب چتاه بته صتر  ملاقتات بتا نجاستت، 
 داشتن ماده و منبع است. 

 همستنبط العل  ج. 
یلۀ ختود عبارت است از آن علّتی که در لسان دلیل ذکر نشتده استت، ولتی بته وست

عنوان م ال، مجتهد به این نکته  به (.4/15: 1408)حل ی، آید  دست می مجتهد از راه عقل به
علم حاصل کند که علّت تعلّق زکات به گندم این استت کته آن یتک غتذای عمتومی 

چون در اک ر مناطق یک غذای عمتومی استت، بایتد مشتمول   است. بنابراین، برنج هم
 حکم زکات شود. 

؛ 1/56: 1402) آم دی، شتود  م یل مستنب  العله، اختلا  فراوان دیتده میدر حجّیت ت
اند اگر مجتهتدی علّتت حکتم را در موضتوعی  جهت گفته . بدین(1/253: 1379طوسی، 



   

ح ال
صبا

م
 / 

هه
فقا

ال
س

 
ول

ا
 / 

مار
ش

 ۀ
ول

ا
 / 

هار
ب

 و 
ان

ست
تاب

 
13

98
 

 

50 

تواند آن حکم را به موضوع دیگری کته بته نظتر و استتنباط او دارای  استنباط کند، نمی
 همان علت است سرایت دهد. 

تتوان بته  گونتۀ قطتع و یقتین احتراز شتود، می م در موضتوعی بهالبته، اگر علّت حک
موضوع دیگری که دارای همان علّت است آن حکم را سرایت داد، زیرا حجّیتت قطتع 

 ذاتی است. 
 روایت: 

ی یفِیقَ » ی یحتَلِمَ، وَعَنِ المَجنُونِ حَتَّ بِی حَتَّ ، أَمَا عَلِمتَ أَنَّ القَلَمَ یرفَعُ عَن ثَلاثَةٍ، عَنِ الصَّ
ی یستَیقَِ   ائِم حَتَّ دانتی قلتم از سته کتس آیا نمی (؛1403/141: 3)حرع املی، « وَعَنِ النَّ

برداشته شده است  طفل تا بالر شود، مجنونی که اختیار عقل ختود را نتدارد تتا شتفا 
 یابد و خفته تا بیدار شود. 

علّتت نویسد: بنابر اینکه گفته شود مرحوم صاحب جواهر، ذیل روایت یاد شده می
رفع قلم عدم اختیار آنها است، در موارد دیگر نیز که فعل حرامتی بتدون اختیتار انجتام 

 . (17/361: 1375)نجفی، شود  شود، عقاب آن برداشته می می

 اولویتد. 
عبارت است از این که متلاک حکتم در جزئتی فترع، اقتوی از متلاک حکتم، در 

؛ م لًا اگر حکتم (317: 1979م، ) حك یجزئی اصل باشد و حکم هر دو از یک سنخ باشد 
در جزئی اصل وجوب است، در جزئی فرع نیز چنین باشد و اگر در آن حرام است، در 

ّ ﴿فرع نیز حرمت باشد، مانند قول خداوند متعال: 
ف 

ُ
« ا » (؛21)اس را/ ﴾فَلا تَقُل لَهُما أ

تن و آزار گفتن به پدر و مادر مورد نهی قرار گرفته است. دلالت این نهی بتر ناستزا گفت
کردن پدر و مادر، دارای اولویت است، زیرا حکتم در هتر دو جزئتی از ستنخ حرمتت 

« ا »تتر استت تتا در است و ملاک حرمت در ناستزا گفتتن و آزار دادن، قطعتاً قتوی
 گفتن. 

دانند. ایشان  صاحب جواهر، آن را معتبر و حجّت دانسته و از تم یل باطل مست نا می
 . (2/325: 1375)نجفی، به این مهم اشاره کرده است « ح اعولویةلوضو »با عباراتی چون: 

 نیز، از اعتبار اولویت سخن به میان آمده است:  در روایتی از امام صادق
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کَانَ إِسمَاعِیلُ بنُ أَبِی عَبدِ اللّهِ عِندَهُ، فَقَالَ: یا بُنَی، اقرَأِ المُصحَفَ، فَقَالَ: إِنّتی لَستتُ »
  (.1/384: 1403)حرعاملی، « الَ: لَا تَمَسَّ الکِتَابَة وَمَسَّ الوَرَقَ عَلَی وُضُوءٍ، فَقَ 

هنگامی که برای کسی که وضو ندارد مسّ قرآن ناروا باشد، برای شخص جنب بته 
 . (1/56: 1375)نجفی، طریق اولی مسّ قرآن، جائز و روا نخواهد بود 

 . استدلال استقرائی1-3
دیگر ستخن، بته  . بته(15: 1404)اب ن س ینا، ت سیر حرکت ذهن از جزئی به کلتی است

شتود، استتقرا  ای کلتی رستیده می استدلالی که در آن از بررسی امتور جزئتی بته نتیجته
گویند، مانند این که از بررسی نوع غذا خوردن حیوانات مختلتف، حکتم شتود هتر  می

. (278: 1390)مظف ر، دهتد  حیوانی در وقت جویدن غذا، فکّ پتایین ختود را حرکتت می
شود. در استقراء تامّ، همۀ افراد بررسی و سپس  استقرا، به دو قسم تامّ و ناقص تقسیم می

شود، برخلا  استقرای ناقص که بتا بررستی برختی جزئیتات بته حکتم  حکم داده می
 یابیم.  دست می

 کنیم: به یک نمونۀ فقهی از کتاب جواهر بسنده می
یابیم در مواردی که شهادت نساء پذیرفتته  وقتی شهادات نساء را استقراء کنیم، در می

فرمایتد  سورص بقتره می 282شده، دو زن معادل یک مرد قرار گرفته است. م لًا در آیۀ 
فَإِن لَم یکُونا رَجُلَینِ فَرَجُللٌ ﴿که اگر دو مرد نبود، یک مرد با دو زن شهادت دهند: 

تانِ 
َ
رد کته در رضتاع هتم، بایتد آو  گوییم استقرا، این اطمینتان را متی . حال می﴾وَامرَأ

 . (3/96: 1425؛ مكارم، 40/178: 1375)نجفی، چهار زن باشد تا معادل دو مرد گردد 

 . استدلال قیاسی1-4
ترین و معتبرترین شکل استنتاج در منطق ارسطویی، استدلال قیاسی استت،  اساسی 

ز در متوارد و به جت -چراکه نتیجۀ قیاس همواره یقینی است، ولی نتیجۀ استقرا و تم یل 
 اند:  دانان، قیاس را این گونه تعریف کرده ظنّی است. مشهور منطق -شرای  خاص 

(؛ 382: 1384)رازی، « قول مؤلّف من قضایا، متی سلمت، لتزم عنته لذاتته قتول آختر»
 .(1/243: 1404؛ ابن سینا، 22: 1373سهروردی، 

انتد. اگتر در  انی نامیدهاگر مقدّمات یک قیاس یقینی باشند، این قیاس را قیاس بره
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مقدّمات قیاس، از مسلّمات مورد قبول طر  مقابل و یا از مقدّمات مشهور برای اثبتات 
گویند و اگر مقدّمات یک قیاس،  مدّعا استفاده شود، این نوع قیاس را قیاس جدلی می
ی اند. همهنین، مغالطه قیاس فاسدناشی از تخیّلات باشد، این نوع قیاس را شعر نامیده

است که فساد آن یا از جهت مادّه است و یا از جهت صورت و یا از جهتت صتورت و 
 .  (1/313: 1369؛ سبزواری، : 15: 1404)ابن سینا، مادّه هر دو 

پس برهان، نوعی استدلال قیاسی است که مقدّمات آن امتوری یقینتی هستتند. امتا 
تدلال، غیر از نتوع قیتاس تم یل یا همان قیاس در اصطلاح فقهی، خود یکی از انواع اس

 منطقی و قسیم آن است. 
شود، یقین به معنای اعم است. این یقین، ظتن  از سویی، یقینی که در فقه مطرح می

شود. پس ممکن است فقیهی به حکمی یقین کند، ولی مطابق بتا واقتع  را نیز شامل می
یابد، به شترای  سان، اگر فقیهی از راه تنقیح مناط قطعی به حکمی دست  بدین 1نباشد.

 توان کار او را قیاس فقهی مردود دانست.  قیاس منطقی عمل کرده است و نمی

د و مردود در کتاب جواهر. استخراج قیاس2  های مؤیَّ
کارفته در کتاب جواهر، بررسی واژص قیاس در این کتاب  های به برای استخراج قیاس

ین نیز جای بررستی دارد، ماننتد لازم است. گاهی نیز از معادل استفاده شده است که ا
عدم ظهور الخصوصیة، إلغاء الخصوصتیة، و عتدم الخصوصتیة للمحتل، أنّ خصوصتیة 

 هایی از این دست.  فلان غیر ملحوظة، و واژه
ای  با بررسی انجام گرفته در کتاب جواهر، با دو دسته از قیاس روبرو هستیم: دستته

ای کته از نگتاه دیگتران قیتاس  دسته که از نگاه صاحب جواهر، قیاس و مردود است و
داند. مرحوم نجفی در دوازده مورد، یا قیاس کرده  است، ولی صاحب جواهر قیاس نمی

های  و یا قیاس دیگران را نقل کرده و همه را پذیرفته است. همهنین یازده مورد از قیاس
)نجف ی، . رد کترده استت« هتذا قیتاس»یا « قیاس لا نقول به»دیگران را با عباراتی چون 

1367 :17/237). 

                                                 

 . پیشتر، ارتباط میان حجت منطقی و فقهی تبیین شد. 1
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صر  نظر از صحّت و سقم این استقراء، آنهه یقینی است اختتلا  نظتر صتاحب 
جواهر با برخی فقها در قیاسی بودن یک فتواست. بر ایتن پایته، آنهته اکنتون بترای متا 
اهمیت دارد، بررسی مواردی است که از نگاه صاحب جواهر قیاس است، ولی دیگتران 

اند. همهنین سخن در مواردی است که از نگاه دیگتران قیتاس  هبر اساس آن حکم داد
 داند.  است، ولی صاحب جواهر به هیچ وجه آن را قیاس نمی

 هایی که صاحب جواهر پذیرفته است:  یک نمونه از قیاس

د قیاس. 2-1  قیاس ارتداد زوج به طلاق  :مؤیَّ
عقد ازدواج و قبل از  اگر یکی از دو زوجی که هر دو مسلمان هستند، بعد از انجام

آنکه با یکدیگر همبستر شوند، از دین اسلام خارج و مرتد شود، بلافاصله عقتد ازدواج 
گردند. در این حال، اگر ارتداد  شود و آن دو نسبت به یکدیگر نامحرم می آنان باطل می

از جانب زن باشد، مهر او ساق  و اگر ارتداد از جانب مترد باشتد، در متورد مهریته دو 
، در این فرر، نصف مهر زن ساق  شرایُنظر بیان شده است، به نظر محقّق در کتاب 

 .  (2/520: 1408)حلی، شود  می
 صاحب جواهر در شرح کلام محقّق در مقام استدلال برای این نظر گفته است: 

شود و این فسخ از جانتب زوج و قبتل از دختول استت،  ارتداد، موجب فسخ عقد می
شود و احکام طلاق قبل از دخول، بتر آن بتار  ق قبل از دخول میپس نازل منزلۀ طلا

گونه که بر پایۀ روایات، طلاق قبل از دخول، نصف مهریته را  شود. بنابراین، همان می
، ارتداد قبتل از دختول هتم، موجتب (15/61: 1403)حرعاملی، کرد  بر مرد واجب می

 . (30/48: 1367)نجفی، شود  ثبوت نصف مهر می

 لّ ارتداد قبل الدخول، موجب لفسخ العقد؛ک صغری:
 کلّ ارتداد یوجب لفسخ العقد، م بت نصف المهر؛ كبری:
 کلّ ارتداد قبل الدخول، م بت نصف المهر.  نتیجه:

 هایی که از دیگران صادر شده و صاحب جواهر رد کرده است:  از قیاس یک نمونه

 قیاس غسل به وضو  :مردود قیاس. 2-2
شود، قاعدص فراز است. مفاد قاعدص فراز  ی که در فقه از آن بحث مییکی از قواعد
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این است که اگر انسان بعد از پایان عمل، در صتحّت یکتی از اجتزای آن شتک کترد، 
نباید به شکش اعتنا کند، بلکه باید بنا را بر ایتن بگتذارد کته عملتش صتحیح استت و 

شتود.  هم در وضو جاری میحکم به صحّت آن خواهد شد. این قاعده، هم در نماز و 
حال اگر در نماز، بعد از انجام یک جزء و گذشتتن از محتلّ آن و قبتل از پایتان یتافتن 
نماز، در اتیان آن جزء یا در صحّت آن شک ایجاد شود، قاعدص دیگتری بته نتام قاعتدص 

 شود.  شود که بر اساس آن، حکم به انجام یا صحّت جزء مشکوک می تجاوز جاری می
شتود، بلکته در آنجتا، در صتورت شتک در  اوز در باب وضو جتاری نمیقاعدص تج

جزء، باید دو مرتبه آن را اتیان کند. در روایات، این حکم فق  در مورد وضو بیان شده 
 1.(1/330: 1403)حرعاملی، است 

اما در مورد جاری نشدن قاعدص تجاوز در باب غسل، صاحب ریار آن را بته بتاب 
است که این قاعده در باب غستل نیتز، همهتون بتاب وضتو  وضو قیاس نموده و گفته

شود، یعنی اگر در حین انجام غسل و بعد از شستن یک قسمت، در صحّت  جاری نمی
)طباطب ایی، آن شک کند، باید برگردد و آن قسمت را دوباره به نیت غسل شستشو دهتد 

1412 :1/277)  . 

 کار رفته در کتاب جواهر های به بندی قیاس . جمع3
کار رفته در کتاب جواهر چندگونه است و  های به با استقرایی که انجام گرفت قیاس

کار رفته در جواهر است. برخی آمار دیگتری از  های به آنهه برای ما اهمیت دارد، قیاس
 . (91: 1388صابری، ) اند کار رفته در کتاب جواهر ارائه داده های به قیاس

اند که در مبحث حجّیت ظهتور و تحتت  العلهها، منصوص . تعداد اندکی از این قیاس1
گیرند. این نوع قیاس، مورد قبتول فقهتای امامیته قترار دارد و از عموم لفظی قرار می

                                                 

أم لا، فأعتد  ك، فلم تدر أغسلت ذراعیتكقال: إذا کنت قاعداً علی وضوئ عن زرارة، عن أبی جعفر. »1
حه ممّا سمّی اللّه ما دمت فی حال الوضوء، فإذا لم تغسله، أو تمس كعلیهما وعلی جمیع ما شککن فیه أنّ 

قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت فی حال أخری فی الصلاة أو فی غیرها، فشککت فی بعّ متا 
فأصبت فتی  كفیه، فإن شککت فی مسح رأس كفیه وضوئه، لا شیء علی كسمّی الله ممّا أوجب اللّه علی

وامتّ  ك، فإن لم تصب بللًا، فلا تنقّ الوضتوء بالشتكقدمیبللًا، فامسح بها علیه، وعلی ظهر  كلحیت
 «.فأعد علی ما ترکت یقیناً، حتی تأتی علی الوضوء كلم تتم وضوء ك، وإن تیقنت أنكفی صلات

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/15558/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c
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 .  (2/182: 1390؛ مظفر، 23/27: 1375نجفی،  )محل نزاع خارج است 
ها، قیاس اولویت است که این دسته نیز، از نظر فقهای امامیته  . قسم دیگر از این قیاس2

 . )همان(حجّت است و محل نزاع نیست 
یادکردنی است گام اول در این نوع قیاس، شناخت علّت یا جامع استت و متادامی کته 

لم پیدا نکنیم، قضاوت دربارص وجود یا عدم وجود آن علّت استخراج نشود و به آن ع
در فرع بی معنا خواهد بود، تا چه رستد بته بحتث از اقتوا بتودن، مستاوی بتودن و یتا 
اضعف بودن وجود علّت در فرع. بنابراین اگر علّت، منصوص نباشد و مجتهد ختود 

و صتر   بخواهد علّت را به دست آورد، فرقی بین انواع مختلف قیاس وجتود نتدارد
شتود.  اولویت، دلیل بر صحّت و حجّیت آن و در نتیجه، ختروج از محتلّ نتزاع نمی

 توان این قسم از قیاس را داخل در محلّ نزاع دانست.  پس، می
کار رفته، تنقیح مناط است. در اصطلاح فقیهتان مقصتود از  های به . تعدادی از قیاس3

فارق و کشف عدم دخالت این فارق تنقیح مناط، الحاق فرع به اصل به واسطه الغای 
شود فرقی بین اصل و فترع و اصتل نیستت، مگتر در  در حکم است. یعنی گفته می

فلان و فلان صفت و آن هم که نقشی در حکتم نتدارد، پتس بایتد آن دو در حکتم 
مشترک باشند. تنقیح مناط اگر قطعی باشد، متورد تأییتد برختی فقیهتان استت. امتا 

خورد که تنقیح منتاط ظنّتی استت، کته شتیعه آن را حجّتت  مواردی نیز به چشم می
 . (8/128: 1375) نجفی، داند و داخل در محل نزاع است  نمی

هتا، های به دست آمده، قیاس مستنب  العلّه است. در این نوع قیاس . تعدادی از قیاس4
که در نصوص و ادلّۀ نقلی، علّت حکم اصل ذکر نشده است، مجتهد با استتفاده از 

های مختلف کشف علّت، مخصوصاً مناستبت میتان حکتم و موضتوع، علّتت را  هرا
استنباط نموده و سپس با احراز وجود آن در فرع، حکتم اصتل را در متورد آن ثابتت 

 . (2/178: 1390) مظفر، ها نیز، محلّ نزاع قرار دارد  کند. این گونه قیاس می
ها قرار گرفته، قیاس شبه است که هایی که مورد استفادص فق . همهنین، اندکی از قیاس5

در آنها، فق  وجود نوعی شباهت میان فرع و اصل، باعث شده است که فقیه حکم 
اصل را برای فرع ثابت نماید. قیاس شبه را بسیاری از اهل سنت نیتز قبتول ندارنتد و 

 . (1/325: 1412؛ شوکانی، 210: 1368)شیرازی، دانند  اثبات حکم به وسیلۀ آن را جایز نمی
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 هایی میان قیاس و تنقیح مناط  تفاوت
هایی هست کته موجتب تمتایز  گفتنی است میان قیاس فقهی و تنقیح مناط، تفاوت

شود. پس قطعاً تنقیح مناط با قیاس فقهی ارتباطی ندارد، ولی با قیتاس  این دو از هم می
 منطقی قابل جمع است. 

موضتوع حکتم استت، ولتی در . در تنقیح مناط و الغای خصوصیت، متراد از علّتت، 1
قیاس، علّت اعم از موضوع است و شامل مصالحی که در موضتوع وجتود دارد نیتز 

 شود.  می
. در تنقیح مناط و الغای خصوصیت برخلا  قیاس، چهار رکنِ اصل، فترع، علّتت و 2

حکم مطرح نیست، زیرا در آنها دو موضوع مستقل که حکم یکی به دیگری تعتدّی 
د مطرح نیست، بلکه موضوع منصتوص و غیرمنصتوص، هتر دو از یا سرایت پیدا کن

شده هستتند؛ امتا در قیتاس، بحتث بتر ستر دو  افراد و مصادیق موضوع اصلی کشف
ها  موضوع متفاوت است که از هم مستقل بوده و تنها رابطۀ آنها وجود برخی شباهت

 استتت، نتته اینکتته لزومتتاً هتتر دو مصتتداق موضتتوع اصتتلی باشتتند. بتته همتتین دلیتتل،
)محق ق حل ی، کردن عبارات اصل و فرع در تعریف تنقیح مناط صتحیح نیستت  دخیل
1403 :185)  . 

. روش تنقیح مناط و الغای خصوصیت عبارت از مناسبت حکم و موضوع بتود، ولتی 3
 ها فراتر از مناسبت بودند و مناسبت تنها یک روش از آنها بود.  در قیاس، روش

دلیل روشی که داشتتند عبتارت از  ای خصوصیت به . مبنای حجّیت تنقیح مناط و الغ4
های عقلی نیز  حجّیت ظهور کلام بود، ولی در قیاس غیر از طریق ظهور کلام، روش

 الظهور نیست.   ة شود که مبنای حجّیت آنها اصال کار گرفته می به 
هتای تفستیری  ، تنقیح مناط و الغای خصوصتیت، نهایتتاً روش4و  2. با توجه به موارد 5

رو، تمتامی  متن هستند که در پی توسعۀ حکم از طریق توسعۀ موضوع هستند؛ ازایتن
فرایند آنها در محدودص دلیل بوده و خارج از آنها نیست، زیرا در این دو روش تنقتیح 

کننده، در پی درک مراد جدّی شارع از طریتق کتلام او استت؛ امتا در قیتاس،  مناط
لسان شتارع نبتوده و ختارج از متراد شود که در  حکمی برای موضوعی مشخص می

ای تفسیری  توان گفت که قیاس شیوه رو نمی جدّی آن از مورد منصوص است؛ ازاین
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از کلام شارع است، بلکه هرچند نامعتبر باشد، از جنس منبتع تشتریعی استت، زیترا 
 کند که در دیگر منابع نبوده است.  احکامی بیان می

ت ماهیت تنقیح مناط و الغای خصوصیت، فقهی و با توان گف . با توجه به بند قبلی می6
قیاس منطقی هماهنتگ استت و ایتن، بتر ختلا  قیتاس متردود استت کته در فقته 

 جایگاهی ندارد. 

 . ارائۀ معیار4
 حل  تعارض ظاهری . 4-1

 توان چند پاسخ داد:  برای حلّ تعارر ظاهری می

 ی قیاس بودن مواردپاسخ نخست. نفی کل  
بودن مواردی را که فقیهتانی همهتون صتاحب جتواهر بته کتار  به هیچ روی، قیاس

کم از نگاه صاحب جواهر که گاهی دیگران را متّهم  اند، نپذیریم. این پاسخ، دست برده
هو قیاس ممنتوع »، «هذا قیاس لا نقول به»کند دور است. عباراتی همهون به قیاس می

دهتد کته صتاحب جتواهر  می  و... نشان« والقیاس علی فلان غیر جائز عندنا»، «عندنا
 . (17/237: 1375)نجفی، داند  نیز، مواردی را قیاس می

 پاسخ دوم. خطای مصداقی موارد قیاس 
رستد و  صاحب جواهر دچار خطا و اشتباه شده و همۀ مواردی که قیاس به نظتر می

قابل توجیه دیگری نیست، خطاهایی است که ناخواسته از او سر زده استت. امتا جتای 
است که بگوییم چنین شخصیتی، متوجّه قیاس بودن فتوا نبتوده و دچتار خطتا  شگفتی

 شده است!

ت صاحب جواهر در کلمات فقیهان  پاسخ سوم. عدم دق 
صاحب جواهر، دقّتت لازم را نداشتته و از کلمتات شتیخ طوستی و دیگتر فقهتا بته 

مخ ایشتان بته اشتباه، قیاس را استنباط نموده است  این پاسخ نیز، با توجته بته مقتام شتا
 آسانی پذیرفته نیست. 
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 پاسخ چهارم. الغای خصوصیت و تنقیح مناط قطعی
صاحب جواهر با تنقیح مناط و الغای خصوصیت، فتوا را از متتّهم شتدن بته قیتاس، 

 خارج کرده است. 

پاسخ پنجم. دستیابی صاحب جواهر به مذاق شریعت یاا شام  الفقاهاه یاا انتازا  
 حیثیات روح نص  و قانون یا تفکیک

قیاس بودن یک حکم، به دستیابی مذاق شریعت بستگی دارد و صاحب جواهر به ابتزار 
 دانند، از نگاه او قیاس نیست. دست یافته است. از این رو، مواردی را که دیگران قیاس می

توان پاسخ چهارم و پنجم را پذیرفت. رسد می های یاد شده، به نظر میاز میان پاسخ
تتوان بته اسخ، مکمّل همدیگر بوده و بتا کنتار هتم قترار دادن ایتن دو متیالبته این دو پ

 اختلا  و دوگانگی یاد شده پاسخ گفت. 

 تبیین پاسخ چهارم )تفکیک حیثیات یا شم  الفقاهه یا مذاق شار ( 
آوردن این سه عنوان تحت عنوان واحد، به دلیل نزدیکی و تلازم و به هم پیهیتدگی 

و اصل آن به تشخیص بالذات از بالعرر و اصیل از فرعتی و این سه در یکدیگر است 
هد  از وسیله و باطن از ظاهر احکام بازمی گردد. البته این کار آسانی نیست، بلکه به 

ای تام به کلّیت اسلام، به خصوص به ابواب فقه و نفستی عتاری از هتوا و زاهتد  احاطه
جواهر، معرفت بته متذاق شتارع، نسبت به دنیا نیازمند است؛ چه اینکه از نگاه صاحب 

  1. (30/195: 1375)نجفی، روزی خداوند به فقیه است 
اما این دشواری، چه در زمینتۀ قتانون وضتعی و چته در زمینتۀ شتریعت، بته معنتای 

 استحاله و امتناع نیست و دلیل آن نیز وقوع این امر توس  بزرگانی از فقهاست. 

 کاربرد مذاق در کتاب جواهر. 4-2
، بته ایتن جلواهر الکللامواهر، از نمونۀ دانشمندانی است که در کتتاب صاحب ج

، به تحلیل عمیق فقه شرائُ الاسلامروش عمل نموده است. وی با متن قراردادن کتاب 
پرداخته است. ایشان علاوه بر استناد به منابع فقهی و با رویکرد تطبیقی، در حوزص روش 

                                                 

 «.لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع. »1
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های بسیاری است. یکی از اصتطلاحات  و اصطلاحات فقهی و اصولی، دارای نوآوری
شناسی از اهمّیت بسیار برخوردار است و ایشان آن را بته کتاربرده،  نو که به لحاظ روش

است. وی کلمۀ مذاق را بته صتورت ترکیبتی در اصتطلاحاتی چتون « مذاق»اصطلاح 
 5متذاق عامّته، 4متذاق قواعتد شتریعت، 3مذاق اصتحاب، 2مذاق فقه، 1مذاق شریعت،

 به کار برده است.  7و مذاق خصم 6کتاب مذاق اهل
یا مذاق شتریعت « مذاق شارع»می توان با فهم کلمۀ مذاق، تا حدودی به اصطلاح 

کار نرفته، بهتر استت کاربردهتای  نزدیک شد. از آنجا که کلمه مذاق در ادلّۀ شرعی به
« مذاق»ها،  هاند بررسی نمود. در این نوشت آن را در نوشتۀ کسانی که به آن استناد نموده

 کاربردهای مختلفی داشته و به اموری اطلاق شده است. 
 کنیم:  اکنون به برخی از این کاربردها اشاره می

 مذاق مستند به یک فرد الف. 
پرسد: ساعتی را نام ببرید کته نته جتزء شتب و نته  می ابان در روایتی از امام باقر

  فرماید: آن ساعت فجر است. جزء روز است. امام می
 نویسد:  صاحب جواهر دربارص این پاسخ می

در نزد آنان از طلوع « روز»شود که  خبر ابان و مانند آن، بر مذاق اهل کتاب حمل می
 . (7/228: 1375)نجفی، خورشید بوده و ساعت فجر، از شب و روز خارج است 

 مذاق مستند به یک مذهب ب. 
دانیم  فته است. همان طور که میکار ر  به« مذاق عامه»در مواردی، مذاق در ترکیب 

گونته  یکی از مرجّحات روایات متعارر، مخالفت با عامّه است. صاحب جواهر در این
                                                 

 . 40/387؛ 32/6؛ 30/310؛ ج27/217؛ 24/222؛ 15/196؛ 2/329؛ 1/303: 1375. نجفی، 1
 . 39/262؛ 358، 38؛ 27/387؛ 26/152؛ 18/71؛ 2/42ن: . هما2
 . 6/49. همان: 3
 . 8/70. همان: 4
؛ 36/258؛ 32/337؛ 32/73؛ 30/345؛ 29/180؛ 29/373؛ 20/176؛ 12/385؛ 10/115. همتتتتان: 5

 . 40/433؛ 38/164؛ 37/389
 . 7/228. همان: 6
 . 14/358. همان: 7
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گوید، یعنی حکمی با دیدگاه عامّه موافق است. مت لًا  می« مذاق عامّه»موارد، سخن از 
در روایتی برای صحّت نکاح، رضایت ولیّ دختر و حضور دو شاهد شرط شده استت. 

 . )همان(شود  حکم، مطابق با احکام عامّه است و لذا در جمع بین روایات طرح می این
ها بته  ای از دیتدگاه همهنین در مواردی، هنگام بررسی فتتاوای فقیهتان شتیعه، پتاره

 خاطر مخالفت با روایات و مناسبت با مذاق عامّه رد شده است. 
 در روایتی آمده است: 

إمرأة کانت معی فتی التدار، ثتمّ إنّهتا زوّجتنتی نفستها أنّ  إنّه کتب إلی أبی الحسن
وأشهدت اللّه وملائکته علی ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول  فکتب: 
التزویج الدائم لا یکون إلّا بولیّ وشتاهدین ولا یکتون تتزویج متعتة ببکتر. استتر علتی 

  (.21/34: 1403)حرعاملی، نفسك واکتم رحمك اللّه 
 ین روایت برای نکاح، رضایت ولی و حضور دو شاهد شرط شده است. در ا

 نویسد:  صاحب جواهر دربارص آن می
این روایات بر مذاق عامّه است، یعنی مطابق احکام فقهتی آنتان و بتر استاس مصتالح 

 مرسلۀ اهل سنّت بوده است. 
رش عامّته در گونه موارد، مذاق همان پذیرش احکام و ادلّۀ مورد پتذی بنابراین در این

در این موارد، در مقابل مذاق عامّه، عبارت  1باشد. برابر احکام و ادلّه و اصول امامیّه می
بته کتار رفتته استت. نتیجته اینکته متذاق در « اصول الإمامیّة»و « المتّجه علی اصولنا»

گونه موارد، احکام و اصول و قواعتد پذیرفتته شتده در نتزد متذهب خاصتی استت،  این
 دلیلی که بر حکم در آن مذهب خاص وجود دارد.  صر  نظر از

 مذاق مستند به مشهور ج. 
خواهتتد در برابتتر آن  انتتد و فقیتته می گتتاهی، حکمتتی را مشتتهور فقیهتتان پذیرفته

گیری کند و آن را رد نمایتد. مت لًا شتیخ انصتاری در متواردی از متذاق مشتهور  موضع
)انص اری، پذیرفته شده استت  کند و منظور وی، حکمی است که نزد مشهور استفاده می

1416 :2/28).2 
                                                 

 . 40/433؛ 37/389؛ 38/164؛ 32/337: 1375. نجفی، 1
 «. هذا کلّه علی مذاق المشهور.... »2
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 فقه )مذاق فقه(  مذاق مستند بهد. 
ای احکام و لوازم، گاهی به قدری روشن است کته از آن، تعبیتر بته  ناسازگاری پاره

 کنند. بنابراین، مذاق فقه اشاره به احکام روشن دارد.  خروج از مذاق فقه می
کند که در نگاه صاحب مذاق روشن  همۀ موارد فوق، حکایت از وجود حکمی می

توانیم از مذاق شریعت یا شارع سخن بگوییم که عناصر  است. با این نگاه، هنگامی می
 زیر وجود داشته باشد: 

 . حکم یا قاعدص روشنی وجود دارد؛ 1
 . استناد آن به شارع قطعی است؛2
سنّت و اجماع و . این قاعده یا حکم، مدلول صریح یا ضمنی منابع چهارگانۀ کتاب و 3

عقل نیست. وجود این قید، به خاطر این نکته است که با وجود دلیتل، ضترورتی بته 
استناد حکم به مذاق وجود ندارد. بر این اساس، مذاق شتریعت و یتا متذاق شتارع، 

 یابد.  وجود و عنوان مستقلّی می
در گانه، به صورت صریح و ضمنی در کلمات فقها بیان شده است.  این عناصر سه

بسیاری از عبارات، هنگام استفاده از مذاق، معلوم، مقطوع و ضروری بودن حکم را بته 
شتوند.  ای از عبتارات، نبتودِ دلیتل را متتذکّر می دهند. همهنین در پاره شارع نسبت می

وإن لم یرد به دلیل »نویسد:  م لًا صاحب جواهر در مواردی بعد از استدلال به مذاق می
 . (2/329: 1375)نجفی، « بالخصوص

 مذاق مستند به شریعت.   ه
اگر وجوب امری مشروط به شرطی شده باشد، تحصیل آن شرط لازم نیست، بلکته 

یابد. م لًا در ادلّۀ فقهی، حج بر شخص مستتطیع  هنگام تحقّق شرط، وجوب فعلیت می
واجب است، پس وجوب معلّق بر استتطاعت شتده استت، در نتیجته بتر شتخص لازم 

طاعت را به دست آورد. همهنین پرداخت زکات معلّق بر ایتن استت کته نیست که است
کالای موضوع زکات به مقدار معیّن برسد. در اینجا نیز، شخص تکلیفی به تحصیل آن 
مقدار ندارد. حال اگر شخص در رسیدن کالا به مقدار معتیّن تردیتد داشتته باشتد، آیتا 

وجو را در این متوارد مستلّم  وجو لازم است یا نه  صاحب جواهر، وجوب جست جست
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دهد. هر چند وی، دربتارص متذاق شترع توضتیح  دانسته و آن را به مذاق شرع نسبت می
توان مطلتب را بته دستت آورد، زیترا اگتر چنتین  دهد، لکن از عبارت بعدی او می  نمی

در اینجتا  1.(15/198)همان: « شود بسیاری از واجبات اسقاط می»شناختی واجب نباشد 
صاحب جواهر، حکم روشن است و وجوب به شارع مستند است، هتر چنتد در به نظر 

 منابع فقهی نیامده است. 
 نویسد:  صاحب جواهر در جایی دیگر می

، در بسیاری از امور بته منزلتۀ کستی فقیه پس از ممارست و انس با سخنان ائمه»
ر از برختی گوید. با توجه بته ایتن، اگت است که نزد امام حاضر است و با او سخن می

ادلّۀ جواز تعدّی از مورد روایت به غیتر آن را برداشتت کنتد، ایتن استتنباط او حجّتت 
  2(.13/373)همان: « شرعی است و عمل بر طبق آن واجب است

 نویسد:  مرحوم کاشف الغطا نیز، بیانی در شیوص علم به مراد شارع دارد. او می
توان دریافت، یتا از تتبّتع اقتوال و  مراد شارع را از احکامش یا به تصریح خود وی می

 افعال او به قیاس اولویت، یا به تنقیح مناط و قیاس منصوص العلّه. 

 کند:  ایشان، سپس راهی دیگر را بدین بیان مطرح می
راه دیگر برای پی بردن به مقصد شارع، چیزی است که در ذهن مجتهد از تتبّع ادلّه و 

تتوان  ای کته می گونته بنتدد، به نقتش می با وساطت ذوق ستلیم او و درک صتحیحش
تک آنها( استتنتاج شتده استت، چترا کته همتین نیتز از  گفت از مجموع ادلّه )نه تک

نصوص است. چون عقل نظیر حسّ، برای خود، ذوق و زبان و گوش و شم و نطقتی 
  3.(1/188: 1430)کاشف الغطاء، دارد که حواس را به حیطۀ آن دسترسی نیست 

                                                 

نعم یعتبر فی الحکم بوجوبها العلم بالبلوز نصاباً، أما لو شكّ فلا وجوب للأصل وغیتره، بتل المعترو  . »1
أیضاً عدم وجوب التصفیة ونحوها للاختبار، بتل عتن المستالك لا قائتل بتالوجوب، ووجته ذلتك کلّته أنّ 

تحصیلها ولا تعرفها، لکن وقد یناقش بأنّ اعوّل مسلّم بخلا  ال انی، ضترورة  مقدمات الوجوب لا یجب
 «.معلومیّة الوجوب فی م له من مذاق الشرع

وأنسه به، صار کالحاضر المشافه فتی ک یتر متن اعمتور، فتإذا فهتم  إذ الفقیه بعد ممارسته لکلامهم. »2
 «. إلی غیرهاّ کان حجّة شرعیّة یجب علیه العمل بهاوانساق إلی ذهنه من بعّ اعدلّة التعدّی من مواردها 

وکذا ما ینقدح فی ذهن المجتهد من تتبّع اعدلّة بالانبعاث عن الذوق السلیم والادراك المستقیم، بحیتث . »3
یکون مفهوماً له من مجموع اعدلّة، فانّ ذلك من جملة النصوص، فإنّ للعقل علی نحو الحسّ ذوقاً ولمساً 

اً ونطقاً من حیث لایصل إلی الحواس، فاعتبار المناطیق والمفتاهیم والتعریفیتات والتلویحتات وسمعاً وشم
 «. مع عدم ضعف الظنّ من مقولة واحدة، إذ لیس مدار الحجیة اععلی التفاهم المعتبر عرفاً … والرموز و
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ها و به اشاره و تلویح سخن گفتتن، هنگتامی کته  ها و مفهوم بار منطوقبنابراین، اعت
همراه با ظنّ ضعیف نباشد، یکسان است، چترا کته حجّیتت، دائتر متدار تفتاهم عرفتی 

 است. 
کند. به این بیان که انس ذهنی فقیته،  در این پاسخ، نقش مذاق شرع خودنمایی می

اند در وی این توانتایی را ایجتاد کنتد تو  آید، می که بر اثر ممارست در نصوص پدید می
که با استفاده از علم و تجربۀ خویش، گاهی اوقات به ملاکات احکام اطمینان حاصل 

 کرده و بر اساس آن، حکم را از موارد منصوص به موارد دیگر تعمیم دهد. 
 نویسد:  مرحوم نائینی در یکی از مباحث مربوط به بیع می

شود، زیرا الغای خصوصیت کتردن و استتظهار  عدّی نمیاز بیع، به دیگر معاوضات ت»
الفقاهه  نمودن این که مناط در ایتن حکتم، عبتارت استت از معاوضته، منتوط بته شتمّ 

  1.(3/358: 1373)نائینی، « است

کند نیز اهمیت دارد. این شخص اگتر مجتهتد  بر این پایه، نقش کسی که قیاس می
مطالعه و بررسی منابع فقهی و آیات قرآن  باشد و سالیان درازی از عمر خویش را صر 

کرده باشد و بتر روایتات هتر بتاب،  و ائمّۀ معصومان و روایات صادره از پیامبر
احاطه و تسلّ  کافی داشته و به اصطلاح، ذائقۀ شرع را درک کرده باشد، تا حدّ زیادی 

ر علّیتت تواند ملاکات احکام را تشخیص دهد و در صورت ظهور آیات و روایات د می
امری، به استناد آن حکم را تعمیم دهد. اما اگر قیاس کننده مجتهد نباشد و بته صتر  
مشاهدص یک نصّ و استنباط ملاک حکم از آن، مطابق با تشتخیص و ستلیقۀ شخصتی 
خویش، آن را به موارد دیگر سرایت دهد، در این حالت، ادلّتۀ نهتی از قیتاس شتامل آن 

الجمله قیتاس  پذیریم که فقها فی نخواهد بود. بنابراین، میشود و قیاس او مورد قبول  می
اند، گرچه موارد آن معدود و در شرای  خاص و توسّ   کم، تعمیم انجام داده و یا دستِ 

 2افراد خاصّی صورت گرفته است.
                                                 

ء الخصصتیة واستتظهار لا یعتدّی من البیع إلی غیره من المعاوضات، عنّ الغتا: »3/358: 1373. نائینی، 1
 «. أنّ المناط هو المعاوضه یتوقّف علی شمّ الفقاهة

آید دستیابی به معیار درستی از مذاق شارع و شمّ الفقاهه، به کار پژوهشی مستتقل نیتاز دارد و  . به نظر می2
 های فقیهان در دسترس نیست.  باره، در نوشته بحث منسجم و منظمی در این
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هایی از استتدلال و  ، بعد از اذعتان بته وجتود گونتهكتاب الطهارهدر  امام خمینی
انتد تتا بتا  ها، بر این باورند که فقها تعمّداً این کار را انجتام دادهمشابه قیاس در کتب فق

استفاده از روش خود مخالفان، نظرات آنان را رد و آنان را محکوم نمایند و گرنه، قصد 
آنان استناد به آن ادلّه نبوده است و اگر کسی به آنان نسبت عمل به قیتاس بدهتد، ایتن 

  1.(4/140: 1421)خمینی، است  فرد غافل است و به آنان تهمت زده
به هرحال، اینکه فقیهی انداختن سهم امام زمان را در زمان غیبت به دریتا، ختلا  

و فقیهتی دیگتر، مقبولتۀ عمتربن حنظلته را از  (39/262: 1375)نجف ی، ذوق فقهی دانسته 
یتا  (،2/105: 1421)خمین ی، دهتد  قضاوت به افتا یا حتی به ولایت و حکومتت تعمتیم می

نکه قاعدص لاضرر را مربوط به حکومتت و فقته حکتومتی و نتاظر بته رعایتت مصتالح آ
، یتا اینکته مجتهتدی تصتدّی زنتان در بتاب مرجعیتت و افتتاء را )همان(جامعه می داند 

و عتالمی دیگتر، استتعمال قرعته در  (2/226: 1422)خ ویی، خلا  مذاق شتریعت یافتته 
و فقیهتی اعمتال  (2/494: 1373ائینی، )نکند  شبهات حکمیه را خلا  مذهب قلمداد می

را بته … مرجّحاتی استحسانی نظیر ثروت و شهرنشین بودن و حرّ بودن یا مسافر نبودن و
 (8/187و  38/210: 1375)نجف یجای قرعه در باب فقه، مستلزم تحقّق )فقه جدید( دانسته 

دل اسلامی و عالمی دیگر، اصل )غیر محدود و غیر مشروع بودن مالکیت( را با روح ع
شناسی، مالکیت بتر ابتزار بتزرگ تولیتد را بته  و یا اسلام (10: 1390)صدر، منافی می بیند 

و فقیهی  (192-191: 1377)مطه ری، جهت توابع آن در مالکیت، خلا  اسلام می داند، 
دیگر، تعزیرات را تنها بته جهتت تهویتل )ارعتاب بترای جلتوگیری از ارتکتاب جترایم( 

ری آنها را جزء اختیارات حاکم دانسته، نه احکامی صد در صد و دیگ 2محسوب داشته
همه و همه، نشتان دهنتدص آن استت کته فقهتا در عمتل،  (،2/357: 1360)منتظ ری، ثابت 

های معمول استنباطی، نگاهی به روح اسلام و مناطات و ملاکات قوانین  علاوه بر روش
                                                 

إقحاماً لهم، کما هو دأبه، وکذا دأب شیخ الطائفة وبعّ آخر من أصتحابنا. کمتا أنّهتم  إنّما استدلّ بهما. »1
ربّما یستدلّون فی اعحکام بأُمور تشبه القیاس إرغاماً لهم، لا استناداً إلیها، وظنّ الغافتل غیتر ذلتك، وربّمتا 

 «. طعن بهم والعیاذ باللّه
 . 8، ش 11ل . کیهان فرهنگی، مصاحبه با آیت اللّه معرفت، سا2
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ارع و مذاق شریعت و روح نصّ نیز دارند و شمّ فقهی خود را دستمایۀ رسیدن به قصد ش
 . (5: 1374)رحیمیان، دهند  و ملاکات احکام قرار می

 های دستیابی به مذاق شار  راه. 4-3
دستیابی به مذاق شرع، بیش از هر چیز به ممارست و احاطه بته مبنتا و احکتام نیتاز 

و  دارد؛ به خصوص اینکه در فقه اسلامی، احکام در قالب آیات و روایتات، اجماعتات
تر اینکه لسان بیان احکام، لسان قوانین  های مختلف آمده است، و مهمها با بیانقضاوت

وگو، ستؤال و جتواب، تبلیتر و تربیتت و اختلاق و  نوشته نیست، بلکه محاوره و گفتت
حقوق، خداشناسی و معادگرایی در هم آمیخته است. بته همتین ختاطر، ادّعتای متذاق 

هتای مختلتف  ت و عجین شدن بتا معتار  و حوزهشریعت بیش از همه چیز به ممارس
 شریعت نیاز دارد. 

 استنتاج مذاق شریعت از طریق اولویتالف. 
هایی که از آن مذاق شریعت استفاده شده، شتیوص اولویتت استت. مت لًا  یکی از راه

برای زعامت دینی، عقل و عدالت و علم شرط است. این شرای  در ادلۀ فقهی، در باب 
ه است، ولی با توجه به اینکه زعامت دینی نسبت به قضتاوت اهمیتت قضاوت گفته شد

)خ ویی، بیشتری دارد، این شرای  در زعیم دینی، هم در ابتدا و هتم در ادامته وجتود دارد 
1422 :2/292)  . 

علاوه بر این، اگتر مرجتع دینتی شترای  ختود را از قبیتل عتدالت از دستت بدهتد، 
این استدلال که شخص از فتوای وی، هنگام دارا بودن  توان به تقلید او ادامه داد؛ با نمی

کند، به خصوص اینکه این وضعیت دربارص راوی و شاهد وجود دارد؛  شرای  تبعیت می
یعنی شاهد اگر صفت عدالت را از دست دهد، به شهادت وی هنگام دارا بودن صفت 

 شود. این سخن، مطابق با قاعده است.  ای وارد نمی عدالت، لطمه
بعضی با استناد به مذاق شارع، استناد به چنین فتوایی را منع کرده و معتقدند که  اما

اگر فقیهی شرای  مرجعیت را از دست بدهد، به فتوای او در هنگام وجتود شترای  نیتز 
 . )همان(توان استناد کرد  نمی

م ال دیگر، مربوط به کفارص روزه است کته در متواردی شتخص بایتد کفتارص جمتع 
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نی شصت روز روزه بگیرد، شصت گرسنه را سیر کند و یک برده را آزاد کند. بدهد، یع
ای وجود نداشته باشتد، ممکتن استت  حال اگر یکی از این موارد یافت نشود، م لًا برده

این شبهه پیش آید که دو مورد دیگر هم واجتب نیستت. در اینجتا، بته متذاق شتریعت 
رد باقی مانده واجب نباشد، لازمتۀ ستخن استدلال شده است؛ با این بیان که اگر دو مو 

تر از افطتار بتا حترام باشتد، زیترا  این است که خوردن روزه با خوردنی حتلال، ستنگین
 . )همان(کفاره در اوّلی واجب است و در دوّمی واجب نیست 

 دستیابی به مذاق شار  از مجموعۀ احکامب. 
یابتد.  ق شترع دستت میکند و به متذا گاهی فقیه به مجموعۀ احکام فقهی نگاه می

م لًا بعضی از فقیهان برای اثبات شرط مرد بودن در مرجع تقلید، به همتین روش دستت 
 اند:  اند و در این باره گفته یافته

ایم که وظیفۀ شایستۀ زنان، حجاب و پوشتش و تصتدّی  از مذاق شارع به دست آورده
د و روشتن استت کته امور خانه و عدم مداخله در اموری است که منتافی بتا آن باشت

تصدّی به افتا به حسب عادت، خود را در معرر رجوع و سؤال قرار دادن است، زیرا 
اینها اقتضای ریاست مسلمین است، حال آنکه شارع به اینکه زن، ختود را در معترر 

 . )همان(این امور قرار دهد، راضی نیست 

 دستیابی به مذاق از طریق آثارج. 
ای که اگر این حکتم  شود، به گونه د به مذاق شارع میدر بعضی موارد، حکم مستن

معتبر شناخته نشود، آثار نامطلوب و غیر قابتل پتذیرش خواهتد داشتت. مت لًا صتاحب 
دانتد و در  جواهر در باب زکات، هنگام شک در رسیدن بته نصتاب، اختبتار را لازم می

هتایی  ارائتۀ م ال کنتد و در ادامته بتا استدلال برای وجوب آن استناد به متذاق شتارع می
 گوید:  می

در صورت عدم حکم به وجوب، همان طور کته روشتن استت، بستیاری از واجبتات 
  (.15/196: 1375)نجفی، شود  ساق  می

 دستیابی به مذاق از حکم عقلد. 
ای از موارد استناد به مذاق شرع، ریشه در حکم عقلتی دارد  رسد پاره به نظر می
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آن است، م لًا سید محستن حکتیم در استتدلال بته و بیشتر، اشعار به یک مصداق 
وجوب انتقتال زکتات از شتهر بته شتهر دیگتر، در صتورت عتدم امیتد بته مستتحقّ 

 نویسد:  می
: 1979)حك یم، لئلّا یلزم تضییع الحقّ علی مستحقّه، المعلوم من مذاق الشارع تحریمه 

ت آن فهمیتده حق، که از مذاق شارع حرم تا اینکه موجب تضییع حق بر ذی(؛ 9/322
 شود، نشود.  می

همان طور که پیداست، این مذاق از یک حکم کلّی عقلی که همان حرمتت ظلتم 
 شود.  حق، ظلم محسوب می شود، زیرا تضییع حقّ ذی است استفاده می

 شناسی شناسی و جامعه دستیابی به مذاق از انسان.  ه
رسد ریشته  نظر میگاهی در متون فقهی سخن از مذاق شرع گفته شده است که به 

تتوان بته نستب  شناختی دارد. بترای نمونته می شناختی و جامعه در مباحث عرفی، انسان
الولتد للفتراش و للعتاهر »ناشی از زنا اشاره کترد. اگرچته در روایتاتی آمتده استت کته 

، ولی ممکن است استدلال شود که شارع، ولد ناشتی «یورث ولد الزنا لا»و یا « الحجر
دانند. یکی  داند، با این حال فقیهان او را مجاز به نکاح با محارم نمی د نمیاز زنا را فرزن

 اند:  از ادلۀ این حکم مذاق شارع است. بعضی در این باره گفته
لکنّ المستفاد... ومن مذاق الشرع اعقدس: انّ حرمة النکتاح والتوطی تابعتة للنستب 

رمت نکاح و وطی تابع نسب ؛ مستفاد... از مذاق شرع این است که ح)همان(العرفی 
 عرفی )و نه شرعی( است. 

 دستیابی به مذاق از صفات شار و. 
شود که استدلال بر پایة صتفات شتارع  از بعضی کاربردهای مذاق شرع استفاده می

 خوانیم:  است. م لًا در عبارتی پیرامون مسائل تقلید می
فق بهم، بنحتو یقطتع معته وهو بعید عن مذاق الشارع اعقدس فی التسهیل علیهم و الر 

  )همان(.باکتفائه بالتخییر 

 کاربردهای مذاق شریعت. 4-4
های فقهی، کاربردهای گوناگونی برای مذاق شریعت بته دستت  با مراجعه به نوشته
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: 1375)نجف ی، آید. صاحب جواهر این ابتزار را گتاهی منبتع حکتم قترار داده استت  می
15/196).1   

شتیوص تحلیتل »تتوان بتر شتمرد، همهتون ذاق متیکاربردهای دیگری نیتز بترای مت
کته در تبیتین « تعیتین یکتی از احتمتالات در معنتا»یا  (14/259: 1979)حك یم، « موضوع

کار بترده  بته« تتزاحم احکتام»معنای حدیث لاضرر استفاده شده است. همهنتین، در 
 . )همان(شده است 

ی آن به عنوان منبع حکتم هآنهه از این کاربردها در این نوشتار اولویت دارد، استفاد
 است که صاحب جواهر از آن بهره برده است. 

 گیری از کاربرد مذاق در کتاب جواهر نتیجه. 4-5
متذاق »، «متذاق شترع»بایتد   ، فقیته خاص  . علاوه بر توجه و تأمّل عمیق در نصوص1

 نظر داشته باشد.   در  را نتیز در استنباطات ختود« مذاق عتقلا»و « فقه
،  و فنّتی  هتای علمتی در اجتهاد، به آن است که در عتین دقّت« مذاق عقلا»عایت . ر 2

 قواعد و اصول متسلّم نزد عقلا را به فراموشی نسپرد. 
  تر گستترده«  متذاق امامیته»و « متتذاق فتتقه»از « مذاق شترع»دایرص   رسد نظر می . به3

تأمّل در مصالح احکام به   ،ویژهو به  با ممارست در قرآن و سنت« مذاق فقه»و   باشد
  خداونتد،  رو بایتد از و از ایتن  استت  امّا با وجود ایتن، امتری متوهبتی آید،  دست متی

 را ختواستار بتود.   و فتقه  شرع  معرفت مذاق
شرع شناخت پیدا کرد، و از طرفی مشاهده نمود که اجرای یک   مذاق  . اگر فقیهی به4

  شترع  ای بتا متذاق ( در برهته واجتب  مستحب و یا حتتی،  مباح  از  حتکم الهتی )اعم
 تواند از اجرای آن حکم جلوگیری کند.  منافات دارد، می

  ، منافات یک فتوا و یتا حتتی«مذاق فقه». شاید بتوان گفت مراد ایشان از مخالفت با 5

                                                 

نعم یعتبر فی الحکم بوجوبها العلم بالبلوز نصاباً، أما لو شكّ فلا وجوب للأصل وغیتره، بتل المعترو  . »1
أیضاً عدم وجوب التصفیة ونحوها للاختبار، بتل عتن المستالك لا قائتل بتالوجوب، ووجته ذلتك کلّته أنّ 

نّ اعوّل مسلّم بخلا  ال انی، ضترورة مقدّمات الوجوب لا یجب تحصیلها ولا تعرفها، لکن وقد یناقش بأ
 «. معلومیّة الوجوب فی م له من مذاق الشرع...
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  تفوّه  فقیهی را یارای  که  ای گونه  ، به است  احتمال با قواعد و اصول قطعی فقهی  یک
 به آن فتتوا و یتا احتمال نباشد. 

عقتلای   ستایر  نتزد  مورد در احکام الهی و زشت جلوه دادن دین در گیری بی . سخت6
. همهنین بتاور بته عتدم  رود می  شمار  به  شرع  مذاق  عالم، از جمله موارد مخالفت با

ر فقیته استت(، از لزوم اجرای تمام فقه در زمتان غتیبت )که لازم انکار ولایت فراگیت
 . (5/58: 1375)عندلیب، جمله مصادیق مخالفت با مذاق فقه است 

 الغای خصوصیت و تنقیح مناط قطعی  :تبیین پاسخ پنجم. 4-6
دانند و این کبرایی پذیرفته شده است. به یقین، فقیهان شیعه قیاس فقهی را باطل می

وای فقیه بر پایۀ قیاس فقهتی اما با الغای خصوصیت در حکم و دستیابی به علت آن، فت
 شکل نگرفته، بلکه قالب قیاس منطقی به خود گرفته و نزد همگان اعتبار دارد. 

برای تبیین کامل این پاسخ، نخست به صورت گذرا، قالب قیاس فقهی و منطقی را 
 کنیم روشن می

پیشتر گفته شد، در علم منطق، استدلال را به سه قسم تقستیم کترده انتد: استتدلال 
 تم یلی، استدلال قیاسی و استدلال استقرائی. 

 . استدلال تم یلی1 
استدلالی است که در آن به دلیل اشتراک دو امر در یک صفت، حکم امتر اوّل را  

 دهند. این نوع استدلال در فقه، قیاس نام دارد.  به امر دوّم هم تعمیم می
 . استدلال قیاسی2 

ل تم یلی، همتان استتدلال قیاستی استت کته نوع دیگری از استدلال غیر از استدلا 
خود چند نوع است. اگر مقدمات یک قیاس، یقینی باشند این قیتاس را قیتاس برهتانی 

اند، اگر در مقدمات قیاس، از مسلّمات مورد قبول طر  مقابل و یتا از مقتدّمات  نامیده
ینتد و اگتر گو  مشهور برای اثبات مدّعا استفاده شود، این نوع قیاس را قیاس جتدلی می
اند. همهنین،  مقدمات یک قیاس، ناشی از تخیّلات باشد، این نوع قیاس را شعر نامیده

مغالطه قیاس فاسدی است که فساد آن یا از جهت مادّه است و یا از جهت صورت و یا 
 از جهت صورت و مادّه هر دو. 
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کته  شتود پس از شناخت جایگاه برهان و نسبت آن با تم یتل، بته ختوبی مشتخص می 
اند. اما تم یل یا همان قیاس برهان، نوعی استدلال قیاسی است که مقدّمات آن اموری یقینی

 در اصطلاح فقهی، خود یکی از انواع استدلال، غیر از نوع قیاس منطقی و قسیم آن است. 
شود، یقین به معنای اعم است. این یقین ظن را  از سویی، یقینی که در فقه مطرح می

شود. پس ممکن است فقیهی به حکمی یقین کنتد، ولتی مطتابق بتا واقتع  نیز شامل می
سان، اگر فقیهی از راه تنقیح مناط قطعی به حکمی دست یابد، به شترای   بدین 1نباشد.

 توان کار او را قیاس فقهی مردود دانست.  قیاس منطقی عمل کرده است و نمی
و حدّ وست . حتدّ وست ، به دیگر سخن، قیاس سه رکن دارد: حدّ اصغر، حدّ اکبر 

واسطۀ حمل اکبر بر اصغر در نتیجه است. این واسطه، گاه ثبوتی است و گاه اثباتی. در 
آید. البته در ثبوتی، احتمال صتدق و کتذب دست می هر دو صورت، نتیجه از قیاس به

رود. حال اگر فقیهی بر اساس نص یا اولویت یا  نیست، ولی در اثباتی احتمال کذب می
مناط و یا دستیابی به مذاق شارع، بتواند میان حدّ اصغر و حدّ اکبر ارتبتاط برقترار تنقیح 

 کند، به نتیجه دست یافته است. 

یت تنقیح مناط . 4-7 یت و عدم حج   تبیین حج 
 وجود دارد:  دو دیدگاهدربارص حجّیت تنقیح مناط 

 دیدگاه نخست
حجّتت نیستت و نشتان از  در نگاه ابتدایی بته برختی از منتابع فقهتی، تنقتیح منتاط

 دهد.  مخالفت احتمالی برخی از آنان می
 نویسد:  مرحوم آیت اللّه خویی می

إنّ غایة ما یحصل من تنقیح المناط، هو الظنّ بتذلك والظتنّ لا یغنتی متن الحتقّ شتیئاً 
 . (1/427: 1417)خویی، 

 نویسد:  در یکی از مباحث حج نیز می
ینة داخلیة او خارجیة وهی غیتر موجتودة، بتل ذلتك إنّ الغاء الخصوصیّة یحتاج الی قر 

 . (1/46)همان، قیاس لا نقول به 

                                                 

 . پیشتر، ارتباط میان حجّت منطقی و فقهی تبیین شد.1
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 دیدگاه دوم
اند. مانند آیتت اللّته  برخی دیگر از فقیهان، تنقیح مناط را پذیرفته و از آن بهره گرفته

بروجردی که در بحث نماز مسافر، در موارد فراوانتی از ایتن عنتوان یتاد کترده و بته آن 
در مباحث اصولی و فقهی خود، این راهکار  ه است. همهنین امام خمینیاستناد جست

هایی هرچند کتم از  را مورد توجّه قرار داده است. در کلمات فقهای پیشین نیز، به نمونه
 خوریم.  این امر برمی

مرحوم وحید بهبهانی معتقد است اگر علّت حکم به صورت یقینی و قطعی استنباط 
شود، امّا اگر به صورت ظنّی و بدون نصّ شارع باشد قیاس،  یده میشود، تنقیح مناط نام

مستنب  العلّه و اگر استنباط علّت بر پایۀ نصّ باشد قیاس، منصوص العلّه خواهد بود. از 
نگاه ایشان، تنقیح مناط قطعی در صورتی حجّت است که در آن بته واستطۀ اجمتاع یتا 

تر فقهتای امتامی در کتتب عقل، علت حکتم مشتخص شتود. بته همتین جهتت، بیشت
 اند.  طور مستقل از تنقیح مناط نام نبرده به  استدلالی خود،

 نویسد: وحید بهبهانی می
تعدّی از مدلول نصّ و مخالفت با نصّ، به هیچ وجه جایز نیست و کسی که از نتصّ 

ای یا یک صدم سر دانۀ جویی با نتصّ مخالفتت کنتد، بته تعدّی کند یا به اندازص ذره
غیر از آنهه خدا فرو فرستاده حکم کترده و بتر خداونتد متعتال افتترا زده و از  چیزی

عمل کترده و ختودش را هتلاک کترده و  [حرام]حدود الهی تعدّی کرده و به قیاس 
های فراوانتی در دیتن گذاشتته و ستنّت بهتترین  مردم را به هلاکت انداختته و بتدعت

بینتیم کته بتدون تردیتد از اوّلتین  پیامبران را ضایع ساخته استت. علتی رغتم ایتن، متی
شود و  های فقهی از نصّ، تعدّی و با آن مخالفت می های فقهی تا آخرین کتاب کتاب

بلکه عدم تعدّی جایز نیست و اگر تعدّی نکنتیم، بته چیتزی غیتر از آنهته ختدا فترو 
 ایم.  فرستاده حکم کرده و به خدا افترا زده و در دین تشریع انجام داده

پرسش است چگونه مرحوم بهبهانی از یک سو، تعدّی از نصّ را روا  حال جای این
داند. او خود به ایتن پرستش پاستخ داند و از سویی دیگر آن را جایز، بلکه لازم می نمی

 نویسد:  داده و می
 باید مجتهد و فقیه دو مقام را تشخیص دهد و دلیل تعدی را بشناسد
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 تنقیح مناط ۀدیدگاه صاحب جواهر دربار 

حب جواهر نیز از فقیهانی است که تنقیح مناط قطعی را معتبر دانسته و متواردی صا
کند. از این رو، با دست یتافتن بته علّتت  را که به ظاهر قیاس است از این راه توجیه می

آید. حتی در مواردی، فتوای ختویش  حکم، فتوای ایشان در قالب قیاسی منطقی در می
 و قیاس فقهی بودن آن را نپذیرفته است.  را در قالب قیاسی اقترانی آورده

 نویسد: او می
والجواز فی النجس والحریر الذی لا یتمّ بعد حرمة القیاس عندنا واحتمال أنّه لیس من 

وهی کلّما کان ملزوم المدّعی شیئاً یلزم  -القیاس، بل هو من القاعدة المعلومة المقرّرة
 . (15/196: 1375)نجفی، لی کلّ حال أی المدّعی من وجوده وعدمه ی بت المدّعی ع

 اشاره به دو نمونه از این موارد ضروری است: 

 ل: قیاس تکیه بر فرش ابریشمی به ایستادن بر روی آن در حال نمازنمونۀ او  
صاحب جواهر، ضمن مباحث نماز، استفادص نمازگزار از حریر به عنتوان زیرانتداز را 

 کند:  تی صحیحه استدلال میجایز دانسته و برای این مطلب به روای
عن الفراش الحریر وم له من الدیباج والمصلّی الحریر، هل یصلح  سألت اباالحسن

 للرجل النوم علیه والتکاءة والصلاة  قال: یفترشه ویقوم علیه ولا یسجد علیه. 

 گوید:  در این روایت راوی می
و دیبا و در جانمتازی تواند بر فرش ابریشمی  پرسیدم: آیا شخص می از امام کاظم

تواند  که از جنس ابریشم است، بخوابد، تکیه کند و نماز بخواند  حضرت فرمود: می
: 1403)حرع املی، آن را فرش قترار دهتد و بته آن بایستتد، ولتی بتر آن ستجده نکنتد 

3/274.)1 

در روایت، حکم تکیه بر فرش ابریشمی در حال نماز کته راوی از آن ستؤال کترده 
 نویسد:  ده، اما صاحب جواهر پس از نقل حدیث میاست بیان نش

                                                 

عن الفراش الحریر وم له من الدیباج والمصلّی الحریر، هل یصلح للرجل النوم علیته  سألت ابالحسن. »1
 «. قوم علیه ولا یسجد علیهوالتکاءة والصلاة  قال: یفترشه وی
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توان تنقیح مناط کرد، ذکر نشدن تکیه در پاسخ امام، ضرری بته  با توجه به این که می
 1.(8/128: 1375)نجفی، کند استدلال وارد نمی

روشن است که صاحب جواهر با تنقیح مناط، ایراد ذکر نشدن تکیه را در ردّ حکتم 
 پذیرد.  جواز نمی

ۀ معصوم :ممونۀ دو  ن  و شهدا  به بدن پیامبر قیاس بدن ائم 
مردص هر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است. بنابراین، مردص انسان نیز نجتس 

آید که علّت نجاست بدن، مرگ است و هرگتاه فتردی  است. از ظاهر ادله به دست می
ود. ثانیتاً در صتورت شت بدن مرده را لمس کند، اوّلًا غسل مسّ میّتت بتر او واجتب می

شود. این حکتم عمومیتت دارد و  رطوبت، بدن لمس کننده نیز با این تماس نجس می
 شود.  ها می شامل جسد همۀ انسان

 مردار انسان، خون جهنده دارد؛  صغری:
 مردار هر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است؛  كبری:
 مردار انسان، نجس است.  نتیجه:

 ید: فرما صاحب جواهر می
در  و شهدا، است نا شتده استت. دربتارص پیتامبر از این قاعدص کلی، بدن پیامبر

: 1403)حرع  املی، احادیتث آمتده استت کتته بتدن آن حضترت طتتاهر و مطهتر استت 
ای است که بر سقوط غسل از شتهید  طهارت بدن شهید نیز، به جهت ادلّه 2.(2/928

که خداوند برای آنان قائل شده و  و نیز به جهت اکرام و تعظیمی است 3دلالت دارند
نِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ ﴿فرماید:  آنان را مرده ندانسته است. قرآن کریم می وَلَا تَحسَبَنَّ الَّ

بّهِلم یُرزَقُلون موَاتاً بَلل أحیَلٌءٌ عِنلدَ رَ
َ
امتا طهتارت دیگتر  4 (169)آل عم ران/ ﴾اللهِ أ

                                                 

 «. وعدم ذکر التکاءة فی الجواب، غیر قادح بعد تنقیح المناط. »1
 حین غسل رستوا اللته : هل اغتسل أمیرالمؤمنینعن الحسن بن عبید قال: کتبت إلی الصادق. »2

 «. وجرت به السنة طاهر مطهر، ولکن فعل أمیرالمؤمنین عند موته  فأجابه: النبیّ 
یقول: الذی یقتل فی سبیل اللّه، یدفن فی ثیابته ولا یغستل،  أبان بن تغلب قال: سمعت أباعبداللّه عن. »3

إلّا أن یدرکه المسلمون وبه رمق ثم یموت بعد، فإنّه یغسل ویکفن ویحن ، إنّ رسول اللّه کفن حمتزة فتی 
 .2/698: 1403حرعاملی«. ثیابه ولم یغسله، ولکنّه صلّی علیه

اند که نزد پروردگارشان روزی داده  اند مرده مپندار، بلکه زنده را که در راه خدا کشته شده . هرگز کسانی4
 شوند.  می
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م علّتت طهتارت در همته دانی ، یک جهتش آن است کته بته یقتین متیمعصومان
 1.(5/307: 1375)نجفی، مشترک است 

 و امام طاهر مطهر است؛ بدن پیامبر صغری:
 هر طاهر مطهری به غسل نیاز ندارد؛ كبری:
 بدن پیامبر و امام نیاز به غسل ندارد.  نتیجه:

نیتز تعمتیم  و شهیدان است، به امامتان این حکم که در متون، دربارص پیامبر
 اند.  یک دلیل این تعمیم را، قطع به اشتراک در علّت حکم دانسته داده شده و

 گیری نتیجه
 یافتنی است:  با بررسی پاسخ چهارم و پنجم، نکات زیر دست

. آنهه در رسیدن به نتیجۀ یقینی در قیاس منطقی لازم است، دست یافتن به مقتدمات 1
 یقینی است. 

بر و حدّ وس  تشکیل یافته است. حتدّ . مقدمات از سه رکن اصلی حدّ اصغر، حدّ اک2
 وس  نیز، واس  و علّت دستیابی به نتیجه است. 

. دستیابی به علّت حکم، گاهی مستتقیماً از طریتق نصّتی استت کته علّتت در آن بته 3
 صراحت آمده است و گاه با تنقیح مناط قطعی و الغای خصوصیت است. 

روشتن استت و گتاه فقت  بترای . تنقیح مناط و الغای خصوصیت، گاه برای همگان 4
پذیر است که سالیان درازی از عمر خویش را صر  مطالعته و بررستی  کسی امکان

کترده  و ائمّتۀ معصتومان منابع فقهی و آیات قرآن و روایات صادره از پیتامبر
باشد و بر روایات هر باب، احاطه و تسلّ  کافی داشته و به اصطلاح، ذائقتۀ شترع را 

تواند ملاکات احکام را تشخیص  نین شخصی، تا حدّ زیادی میدرک کرده باشد. چ
دهد و در صورت ظهور آیات و روایات در علّیت امری، به استناد آن حکم را تعمیم 

در بسیاری از امور، بته منزلتۀ  فقیه پس از ممارست و انس با سخنان ائمه»دهد. 
جه به ایتن، اگتر از گوید. با تو  کسی است که نزد امام حاضر است و با او سخن می

                                                 

 «. كوبالقطع بالاشتراك فی علّة ذل. »1
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برخی ادلّه، جواز تعدّی از مورد روایت به غیتر آن را برداشتت کنتد، ایتن استتنباط او 
 1.(13/373)همان: « حجّت شرعی است و عمل بر طبق آن واجب است

 نامه کتاب
یم .1  .قرآن كر
 ق.1402، المکتب الاسلامی، الْحکام فی أصول الاحکام احمد، بن ابن حزم، علی .2
 ق.1404، قم، مکتبة آیت اللّه المرعشی، الشفاء )المقدمه( ین،ابن سینا، حس .3
، تحقیتق: عبتدالعزیز روضلة النلاظر وجنّلة المنلاظر فلی اصلول الفقله ابن قدامه، عبداللّته بتن احمتد، .4

 ق.1399عبدالرحمن السعید، الریار، جامعة الإمام محمدبن سعود، 
، یلت ذاتلی قطلُ در اصلولپژوهشلی در حجّ  ،سیدمحمدمهدی اسماعیلی، محمدعلی و احمدی، .5

 .83، ش 1394کاوشی نو در فقه، بهار 
 ق.1416، با حاشیۀ کلانتر، مؤسسة النشر الإسلامی، المکاسب انصاری، مرتضی، .6
 ق.1416، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، فرائدالْصول تتتتتتتت، .7
 ق.1402، المکتب الإسلامی، الْحکام فی أصول الْحکام آمدی، علی بن محمد، .8
 ق.1427، قم، می م التمار، مصابیح الْحکام لوم، سیدمهدی،بحرالع .9

یه بهبهانی، وحید، .10  ق.1415، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الفوائد الحائر
یر و التنویر تونسی، محمد، .11  ق.1420، بیروت، مؤسسة التاریخ، التحر
 ش.1393، قم، دارالفکر، مغنی الفقه جمالی، مصطفی، .12
، قم، دار إحیاء العلوم الإسلامیه، صول الغرویة فی الْصول الفقهیهالف حائری اصفهانی، محمد حسین، .13

 ق.1404
یعة حر عاملی، محمد، .14 ، تحقیق و تصحیح: الشتیخ عبتدالرحیم وسائل الشیعة فی تحصیل أحکام الشر

 ق.1403الربانی الشیرازی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 
 م.  ،1979، قم، مؤسّسه آل البیتالْصول العامّة للفقه المقارن حکیم، محمدتقی، .15
 ق.1408، قم، اسماعیلیان، شرائُ الْسلام حسن، حلی، جعفر بن  .16
یر الْحکام یوسف، بن  حلی، حسن  .17  ق.  ،1420، قم، مؤسسة الإمام الصادقتحر
 ق.  ،1425، قم، مؤسّسة الإمام الصادقنهایة الوصول إلی علم الْصول تتتتتتتت، .18
، تصحیح عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، مکتتب كنز العرفان فی فقه القرآن ،مقداد بن  حلی، عبداللّه  .19

 ق.1422نوید اسلام، 
 ق.  ،1421، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیكتاب الطهار  خمینی، سیدروح اللّه، .20
گاه، منطق صوری خوانساری، محمد، .21  ش. 1373، تهران، آ
 ق. 1422،  ، قم، مؤسسة احیاء آثار الإمام الخوئیلملصباح الْصو  ختویی، ستیدابوالقاسم، .22
 ق. 1417، قم، انصاریان، مصباح الفقاهه تتتتتتتت، .23

                                                 

إذ الفقیه بعد ممارسته لکلامهم وأنسه به، صار کالحاضر المشافه فی ک یر من اعمور، فتإذا فتم وانستاق . »1
 «.التعدّی من مواردها إلی غیرها، کان حجّة شرعیّة یجب علیه العمل بهاإلی ذهنه من بعّ اعدلّة 
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 ق. 1411، قم، مهر، مناسک الحج خویی، سیدابوالقاسم، .24
 ش. 1379، قم، مشهور، نهج البلاغه دشتی، محمد، .25
یر القواعد المنطقیة فی شرح رسالة الشمسیه رازی، قطب الدین محمد، .26  ش. 1384م، بیدار، ، قتحر
، تحقیق: تیسیر فائق أحمد محمتود، کویتت، وزارة المنیور فی القواعد )فقه شافعی( زرکشی، محمد، .27

 ق.1405اعوقا  و الشئون الإسلامیه، 
 ش. 1369، تهران، ناب، شرح المنظومه سبزواری، ملاهادی، .28
حقیقتات فرهنگتی، ، تهتران، مؤسستۀ مطالعتات و تحکملة الْشلراق سهروردی، شهاب الدین یحیتی، .29

 ش. 1373
 ق. 1422، قم، مؤسسة دائرة معار  الفقه الإسلامی، بحوث فی العلم الْصول شاهرودی، سیدمحمود، .30
، تحقیق: محمد سعید البتدری أبتو إرشاد الفحول إلی تحقیق الحقّ من علم الْصول شوکانی، محمد، .31

 ق.1412مصعب، بیروت، دارالفکر، 
، التنص، تهتران، مؤسستۀ لشجر  الْلهیّة فی علوم الحقایق الربانیهرسائل ا شمس التدین، الشهرزوری،  .32

 ش. 1383حکمت و فلسفه ایران، 
 ش. 1368، شیراز، دانشگاه شیراز، اللمُ فی أصول الفقه شیرازی، ابوالقاسم، .33
 ق. 1418ال ال ة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی،   ، حلقةدروس فی العلم الْصول صدر، سیدمحمدباقر، .34
 ش. 1390، قم، دارالصدر، فلسفتنا تتتتتتتت، .35
 ق. 1408، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بحوث فی شرح العرو  الوثقی تتتتتتتت، .36
 ش. 1386، قم، داوری، علل الشرائُ بابویه، صدوق، محمد بن  .37
یاض المسائل طباطبائی، علی، .38  ق. 1412، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ر
 ش. 1379، قم، نشر البلاغة، تنبیهاتشرح الْشارات و ال طوسی، خواجه نصیر، .39
 ش. 1390، تهران، احسان، المستصفی من علم الْصول غزالی، محمد، .40
 م.  1987، تحقیق رفیق العَجَم، بیروت، دارالمشرق، المنطقیات فارابی، ابونصر، .41
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 1398 تابستان و بهار اول، ۀشمار  اول، سالدو فصلنامه مصباح الفقاهه، 

 بررسی مراحل 
ق امرامکان اخذ و عدم امکا

ّ
 ن قصد امر در متعل

  1خراسانی علی قربانی 
                                                                                     2آبادی هادی شمس 

 چکیده
آراء و انظار مخ لفص در باب تسیّ و و توّ لص مطرح شع ه و بحعث از اجعن ا عت 

لقّ امر وجود دارد جا ویر؟ برر ص اجن مسعأله در که آجا ام،ان اور قص  امر در م س
چهار مرحله انجام ش ه ا ت. اول: در ام،ان تهیی  م سلقّ امعر  بعه قصع  امعر در 
مرحلت تصوّر آمر ا ت. دوّم: در ام،ان و ع م ام،ان تهیی  م سلقّ امر به قص  امر  

م سلعّق امعر   باش .  وّم: در ام،ان و ع م ام،ان تهیی  در مرحلت جسا و انشاء مص
به قص  امر در مرحلت فسلیّت امر ا ت. چهارم: در ام،ان تهیی  م سلقّ امر به قص  

شود. بس  از برر ص  ن یجه چهعین شع  کعه اوعر و   امر  در مرحلت ام ثال بحث مص
 باش .  اع یار قص  امر  در م سلقّ به امر اول  قابا تسهّا نمص

 ر  تهی  م سلقّ امرتسیّ و  توّ لص  قص  ام واژگان كلیدی:

                                                 

  :10/12/1397تاریخ پذیرش:  - 5/7/1397تاریخ دریافت. 
 (.Khorasani@gmail.com) )نویسندص مسئول( خراسان یۀعلم صحوز  خارج دروس مدرّس. 1
 از دانشگاه فردوسی مشهد. حقوقمبانی حوزص علمیۀ خراسان، دکترای فقه و  سطوح عالی مدرّس. 2

Shamsabadihadi1313@Gmail.com 

mailto:Khorasani@gmail.com
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 مقدمه
در شریعت اسلام، در مورادی که دلیل بر توصّلیّت یا تعبّدیّت وجتود داشتته باشتد، 
محلّی برای بحث وجود ندارد. اما در برخی از واجبات، معلتوم نیستت کته آیتا از نتوع 

باشد و یا از نوع واجب توصّلی است، ماننتد عتتق در بتاب کفتاره در  واجب تعبّدی می
به این معنا که، آزاد کردن رقبه بدون قصد قربت، آیا محصّل غترر «. عتق رقبةا»م ل 

باشد و یا آزاد کردن رقبه با قصد قربت، محصّل غرر مولا است. این مطلتب،  مولا می
 . (72: 1409)خراسانی، منشأ طرح مسألۀ تعبّدی و توصّلی در علم اصول شده است 

 سؤالات تحقیق
جب است، ولی معلوم نشد که آن واجب، واجب تعبّدی اگر احراز کردیم چیزی وا

توان به اطلاق لفظی یا اطتلاق مقتامی تمسّتک نمتود و توصّتلی  است یا توصّلی، آیا می
 بودن واجب را از آن استفاده کرد  

اگر امکان استفاده از اطلاق نبود و نوبت بته اصتل عملتی رستید، مقتضتای اصتلی 
 اشتغال به تعبّدیّت  عملی، برائت از تعبّدیّت است و یا

ت .1 لی  ت و توص  دی   محل نزا  درصورت شک در تعب 
محلّ نزاع و بحث در اصل لفظی داخلی است، به این معنا که آیا اطلاق خود صیغه 

تواند شک و شبهۀ تعبّدیّت را بردارد و بگوید که این واجب، واجب توصّلی است و  می
ارد  پر واضح استت کته تحقیتق در مقتضتای تواند شک در تعبّدیّت را برد یا اینکه نمی

اصل لفظی داخلی، متوقّف است بر اینکه بحتث را در دو مقتام ثبتوت و اثبتات، متورد 
تحلیل و بررسی قرار دهیم. اول باید بررسی کنیم که آیا به حکم عقل و به حسب مقتام 

مرحلۀ ثبوت، اطلاق صیغۀ امر نسبت به قصد قربت معقول است یا خیر  و پس از اتمام 
 گاه باید بررسی کنیم که مقتضای مقام اثبات چیست   ثبوت، آن

لی .1-1 دی و توص   تمییز و افتراق تعب 
 نویسد:  محقّق خراسانی می

شود، مگر به اتیتان متعلّتق آن بته  وجوب تعبّدی آن است که غرر از آن حاصل نمی
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رر حاصتل وجه قربی و به قصد امت ال نظیر نماز و وجوب توصّتلی آن استت کته غت
شود مطلقاً، چه اتیان همراه با قصد امت ال باشد و چه اتیان متعلّق، همتراه بتا قصتد  می

 . (1409/72)خراسانی، امت ال نباشد، مانند: طهارت لباس 

لی  .1-2 دی و توص   امر دوم از امور تعب 
فرماید: اطلاق صیغه از جهت ماده، نسبت به قصد قربت ممکتن  صاحب کفایه می

یشان، قائل به استحالۀ اخذ امر به معنای قصد الامر، در متعلّق امر شده است و نیست و ا
نویسد اگر قصد قربت در متعلّق امر اخذ شتود، مکلّتف قتدرت بتر امت تال نخواهتد  می

باشتد و  داشت. بنابراین مأمورٌ به، یک حصّۀ خاصه )مانند نماز مقیّد به قصد الامتر( می
 . (73: 1409)خراسانی، به قصد قربت شده، ممکن نیست  امت ال آن حصّۀ خاصه که مقیّد

رسد صاحب کفایه دو مطلتب را در آمیختته استت چترا کته اختذ و  البته به نظر می
باشتد و امت تال متعلّتق امتر  اعتبار قصد قربت در متعلّق امر، مربوط به جاعل و شارع می

 مقیّد به قصد قربت، مربوط به مکلّف است. 

ق امربررسی مراحل ام .2  کان اخذ وعدم امکان قصد امر در متعل 
بحث از امکان اخذ و عدم امکان اخذ قصد امر در متعلّق امتر را، در چهتار مرحلته 

 کنیم:  بررسی می
 مرحلۀ اوّل: در امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحلۀ تصوّر آمر است. 

ه قصد امر، در مرحلۀ جعتل و مرحلۀ دوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر ب
 باشد.  انشاء می

مرحلۀ سوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحلۀ فعلیّتت 
 باشد.  امر می

 باشد.  مرحلۀ چهارم: در امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحلۀ امت ال می

 مرحلۀ تصور .2-1
خذ قصد الامر، در متعلّق امر محذوری دارد یا خیتر  بته به این معنا که آیا اعتبار و ا

باشد یا خیر  یعنی تقیید  عبارت دیگر، تقیید متعلّق امر به قصد قربت، آیا قابل تصور می
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باشد یا به حسب مقام تصّور و  متعلّق امر به قصد امر به حسب مقام تصوّر، آیا ممکن می
 تعقّل ممکن نیست 

علّق امر به قصد امر به حسب مقام تصوّر، محال استت، گفته شده است که تقیید مت
باشد. بنابراین، پس بایتد قبتل از امتر  چون امر )اقیموا( متوقّف بر صلاة به قصدالامر می

نمودن، خود این امر )اقیموا( و فرمان تصوّر شتود و تصتوّر امتر، بتدون تصتوّر متعلّتق و 
باشتد نیتز  ه صلاة بته قصتدالامر میباشد، پس باید مأمور و متعلّق، ک مأمور ممکن نمی

تصور شود. با توجه به اینکه متعلّق و مأمور، مرکب از صلاة و قصدالامر است، به ناچار 
باید صلاة و قصد امر، هر دو تصوّر شود و از سویی تتا امتر و فرمتانی )اقیمتوا( از متولا 

صتور امتر آمتر صادر نشود، متعلّقی نخواهد بود. در حقیقت، تصوّر متعلّق بستتگی بته ت
 باشد و باطل است.  دارد و تصوّر امر آمر، بستگی به متعلّق دارد و این دور می

 پاسخ مرحوم مشکینی به دور
نویستد: بتین موقتو  و موقتوٌ  علیته،  مرحوم مشکینی در پاسخ از اشکال دور می

ر باشد و پُ  باشد. یعنی موقو ، شخص امر است و موقوٌ  علیه، طبیعی امر می تغایر می
واضح است که شخص، غیر از طبیعت است. به این بیان که متعلّق امر صلاة، به قصتد 

باشد و امر و فرمانی که در صلاة به قصد امر، جزء و متعلّتق واقتع شتده استت،  امر می
گیرد، شخص امر  طبیعت الامر است و امر و فرمانی که به خود این صلاة مقیّد تعلّق می

توقّف بر تصوّر طبیعت امر دارد و لکن تصوّر طبیعت امر،  باشد و تصوّر شخص امر، می
باشد که موقو  و موقوٌ  علیته،  متوقّف بر تصوّر شخص امر ندارد و در دور معتبر می

حقیقتاً یک چیز باشد و زمانی که بتین موقتو  و موقتوٌ  علیته، اختتلا  بته حستب 
 شخص و طبیعت بوده باشد، دوری لازم نخواهد آمد. 

قیاس نمتوده، بته « کلّ خبری صادق»مشکینی، محل بحث را به قضیۀ  سپس مرحوم
ایتم را هتم در بتر بگیترد، دور لازم  این بیان که اگر این قضیه، ختود ایتن خبتری کته داده

شتود  ، در صورتی تصوّر می«کلّ خبری صادق»آید، زیرا صحیح و صادق بودن قضیۀ  می
ایتم در صتورتی  بودن خبری که داده ایم صادق باشد و صادق که خود این خبری که داده

 صحیح و سالم باشد و این دور و محال است. « کلّ خبری صادق»صادق است که 
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پاسخ دادیتم، بته همتان بیتان از « کلّ خبری صادق»به هر بیانی که از دور در مورد 
کلّ خبتری »دهیم و پاسخ این است که موضوع در قضیۀ  دور در محلّ بحث پاسخ می

باشتد.  ایم، شخص خبتر می ت خبر است و موضوع در خبری که ما داده، طبیع«صادق
نظیر این مطلب، در بحث ما جریان دارد، یعنی تصور امر )صلّ(، توقّف بر تصوّر متعلّق 

باشد، مراد از آن شتخص امتر استت و  )صلاة به قصد امر( دارد و امری که موقو  می
 آید.  است، پس دوری لازم نمی باشد، طبیعت الامر امری که در متعلّق مأخوذ می

را « کلّ خبتری صتادق»باشد، خود جملۀ  می« صادقٌ »اگر حکم در این قضیه که 
آید. در اینجا، یک شخص خبر و یتک طبیعتت خبتر داریتم.  شامل شود، دور لازم می

باشد که موضتوع واقتع شتده بترای طبیعتت  خودش خبر می« کلّ خبری صادق»چون 
شود. خلاصه این که، شخص این  شامل خود این خبر نمی، «کلّ خبری صادق»خبر و 

خبر است، توقّف دارد بر حکتم موجتود در ایتن « کلّ خبری صادق»خبر، یعنی اینکه 
باشد، توقف بتر طبیعتت خبتر دارد کته « صادقٌ »است و حکم که « صادقٌ »قضیه که 

ع در موضوع حکم واقع شده است. بنابراین، خبر بر طبیعت خبتر توقتف دارد و موضتو 
باشتد  قضیه، جنس خبر و طبیعت خبتر استت کته بتر شتخص ایتن خبتر، موقتو  نمی

 .  (107/ 1: 1413)مشكینی، 
لازم به ذکر است که بیان مرحوم مشکینی مخدوش است و قیتاس محتل بحتث بته 

کتلّ خبتری »، متع الفتارق استت، زیترا موضتوع در قضتیه «کلّ خبری صتادق»قضیه 
باشد، غیر از طبیعت « کلّ خبری»این خبر که باشد و شخص  ، طبیعت خبر می«صادق

خبر است، بنابراین مشکلی وجود ندارد. برخلا  محل بحتث کته بتا طبیعتت الامتر و 
شود، زیرا نماز به قصد امر، مطلوب مولا استت، نته  شخص الامر، مشکل دور حل نمی

صتلّ، فرمایتد  اینکه نماز به قصد طبیعت الامر، مطلوب مولا باشد. وقتی کته شتارع می
یعنی به قصد همین امر )صلّ( نماز بخوان. وقتی به قصد شخص امر شتد، اشتکال دور 

کند، چون شخص امر در مقام تصوّر، هتم موقتو  و  آید و اشکال برگشت می لازم می
 باشد.  هم موقوٌ  علیه می

لذا، در پاسخ به دور صحیح این است که بگتوییم اعتبتار بته اختذ قصتد الامتر، در 
آید که یک وجود، هم موقو   باشد، زیرا دور وقتی لازم می ، مستلزم دور نمیمتعلّق امر
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باشد. یعنی اگر بنا شتد  باشد و هم موقوٌ  علیه و در مقام ما، دو موجود و دو تصوّر می
موقو ، شخص باشد و موقوٌ  علیه شخص دیگر باشتد، پُتر واضتح استت کته دوری 

ه نماز، به قصد خود این امر بکنتد، امتری کته خواهد امر ب آید و مولا وقتی می لازم نمی
خواهد از او صادر شود را نیز  کند و فعلی که بعداً می خواهد صادر کند را تصوّر می می

شتود و زمتانی کته  کند و متعلّق را که صلاة به قصد امر استت نیتز تصتور می تصوّر می
نتابراین، موقتو  یتک کنتد، ب خواهد امر کند، در ظر  امر، دوباره امر را تصوّر می می

شخص است و موقوٌ  علیه شخص دیگر استت. ماننتد اینکته شتما، زیتد را دو مرتبته 
تصوّر کنید و یک ماهیت جزئی، دو وجتود بته حستب تصتوّر پیتدا کنتد، یتک وجتود 

شود و یک وجود به تصتوّر دیگتر )تصتوّر دوم(  )شخص امر( در مرحلۀ متعلّق تصوّر می
 کند. ور میکه محقّق فعل و فاعل است، تص

بنابراین، شخص امر به یک وجتود تصتوّری، متعلّتق واقتع شتده استت و بته وجتود 
تصوّری دیگر، متعلّق متعلّق واقع شده است. خلاصه این که، ماهیت جزئیه )امر جزئتی 

کند، یک وجود تصوری، مقوّم متعلّق است و وجود  به نماز(، دو وجود تصوّری پیدا می
باشد و دور، به تعتدّد تصتوّر شتخص  فعل )امر کردن( می تصوّری دیگر که محقّق خود

 . (357/ 1: 1413)مشكینی، باشد  شود و نیازی به تعدّد شخص و طبیعت نمی مرتفع می

 مرحلۀ دوم یا مرحلۀ انشاء و جعل .2-2
وذلك لاستحالة أخذ ما لا یتتألی »نویسد:  محقق خراسانی در مقام انشاء و جعل می

شود، در متعلّق  ؛ اخذ و اعتبار آنهه که از ناحیۀ امر پیدا می«متعلّقه إلّا من قبل اعمر فی
 . (72: 1409)خراسانی، باشد  امر معقول نیست و قابل جعل و انشاء نمی

نسبت امر به متعلّق، نسبت عرر به موضوع است، یعنی همهنان که عرر، محتاج 
مر محتاج به متعلّتق باشتد و باشد و وقتی که ا به موضوع است، امر نیز محتاج متعلّق می

نسبت آن، نسبت موضوع و عرر باشد، قهراً هر موضوعی بته حستب رتبته، متقتدّم بتر 
باشد. در نتیجه رتبتۀ امتر،  عرر است و هر عرضی به حسب رتبه، متأخّر از موضوع می

متأخّر از متعلّق است. بنابراین، به حسب مقام جعل و انشاء، اگر جاعل بخواهتد امتر را 
اش این است امری که در رتبه عرر است، در  تعلّق الامر أخذ و اعتبار کند، لازمهدر م
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عین حال در مرتبۀ موضوع )معرور( و متعلّق بوده باشتد و عتارر، در رتبتۀ معترور 
 آید.  واقع شود، لذا به دو جهت، اشکال استحاله لازم می

نطور که عترر بتر اشکال اول از این جهت که امر، بر متعلّقش متوقّف است، هما 
باشتد، توقّتف بتر  موضوعش توقّف دارد و از سوی دیگر، چون امر در متعلّق مأخوذ می

آید که عرر، توقّف بر موضوع داشتته  خود این امر دارد که عرر است. پس لازم می
آید آنهه  باشد و موضوع بر عرر، توقّف داشته باشد. اشکال دوم آن است که لازم می

آید که  أخّر باشد و آنهه که متأخّر است، متقدّم باشد، یعنی لازم میکه متعلّق است، مت
 شئ واحد، در آنِ واحد، هم متقدّم و هم متأخّر باشد و این محال است. 

 پاسخ از اشکال مربوط به مرحلۀ جعل و انشاءالف. 
 از این اشکال، دو پاسخ داده شده است: 

باشتد و موقتوٌ  علیته، بته  می اش . پاسخ مشهور: موقو ، امر به وجتود ختارجی1
شود. توضتیح  اش است و زمانی که دو وجود شد، دور باطل می وجود علمی و تصوّری

باشد، یعنتی آن  خواهد ایجاد و بحث کند، امر به وجود خارجی می این که امری که می
کند، آن امر به وجود خارجی است و آن امری که در متعلّق مأخوذ و  امری که جعل می

است که صلاة به قصد امر باشتد، آن امتر بته وجتود علمتی استت، نته بته وجتود  معتبر
کنتد و آن را در متعلّتق حکمتش اختذ و اعتبتار  اش. یعنی آمر، امر را تصوّر می خارجی

باشد، امر به وجود علمی و تصوّری آن است  نماید. بنابراین، امری که قید متعلّق می می
شود، نه به وجود ذهنی و  اش می د، امر به وجود واقعیگیر  و امری که به متعلّق، تعلّق می

باشد و امر در  اش مراد و مقصود می تصورّی آن. در نتیجه موقو ، امر به وجود خارجی
اش مقصود است. بنابراین،  موقوٌ  علیه )صلاة به قصد امر(، به وجود علمی و تصوّری

 . (77-75/ 2: 1423)میلانی، باشد  اشکال دور مرتفع می

ق اصفهانی ب.  نقد پاسخ مشهور در کلام محق 
جواب مشهور در صورتی صحیح است که امر به غیر وجود، متعلّتق موجتود باشتد. 
در این صورت است که متعلّق، یک وجود دارد و امر، یک وجود دیگر. اما ایتن فترر 

باشد و محتال استت کته  صحیح نیست، چراکه امر به عین وجود، متعلّق آن موجود می
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وجودی برای امر در مرحلۀ جعل باشد و وجودی دیگر برای متعلّق امر، در مرحلته یک 
 انشاء باشد. 

 رد  نظر محقق اصفهانی  ج.
رسد که پاسخ محقّق اصفهانی، دارای اشکال است، زیرا در روایات اهتل  به نظر می

 إنّ اللّته تعتالی عتالم إذ لا معلتوم، وقتادر إذ»بیت عصمت و طهارت آمده استت کته: 
این بیان، در روایات متعدّدی در باب صفات ذات از کتاب کافی شتریف، «. مقدور لا

 .  (261/ 1: 1429)کلینی، تکرار شده است 

ق اصفهانی .2-3  اشکال دوم یا لزوم اجتما  متقابلین و پاسخ محق 
نویسد: اگر اشکالی باشد، از جهت دور نیست، بلکه اشکال از  محقق اصفهانی می

 تقابلین است و اجتماع متقابلین، محال است. جهت اجتماع م
 برای توضیح اشکال، لازم است ابتدا دو مقدمه را ذکر کنیم: 

مۀ اول  الف.  مقد 
باشند. در مفاهیم اضافیه،  تقدّم و تأخّر تقابل دارند، یعنی از منظر منطق متقابلین می

باشتند کته تقابتل  دو قسم مفهوم وجود دارد. یک قسم از مفاهیم اضافیه، مفتاهیمی می
شوند، م ل محتب و محبتوب کته متضتایف  ندارند و در وجود، در یک مورد جمع می

باشند. از قبیل انسان که ممکن است هم محب و هم محبوب باشد، مانند شتما کته  می
باشتید. قستم دیگتر از متضتایفان،  خودتان را دوست دارید و هم خودتتان دوستتدار می

م تقابل دارنتد و اجتماعشتان محتال استت، ماننتد علّتت و باشند که با ه متضایفینی می
معلول که هم تضایف دارند و هم تقابل دارند و یکی از متوارد تقابتل، متقتدّم و متتأخّر 

 تواند هم متقدّم باشد و هم متأخّر.  است، یعنی یک شئ نمی

مۀ دوم  ب.  مقد 
ز آنها، تقدّم و تتأخّر برای تقدّم و تأخّر در فلسفه و منطق، اقسامی ذکر شده و یکی ا

به طبع است. تقدّم و تأخّر به طبع، به این بستگی دارد که یکتی در وجتود، مستتغنی از 
دیگری باشد و دیگری در وجودش، مستغنی از این نباشد و هر وقتت بخواهتد موجتود 
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شود مگر اینکه آن دیگری موجود باشد و نسبت متعلّق با بعث )امر(، از قبیل  شود، نمی
قدّم و تأخّر طبعی است، زیرا ممکن نیست در عالم، امری وجتود بگیترد، مگتر نسبت ت

توانتد وجتود داشتته باشتد، ولتی  متعلّق نمی اینکه متعلّق، با آن امر وجود بگیرد و امر بی
 متعلّق امر، ممکن است در عالم موجود باشد و امری هم وجود نداشته باشد. 

ف متعلّق الامر داریم و یتک ذات متعلّتق باید دقت نمود که یک متعلّق امر، به وص
باشد و تضتایف آن در تمتام مراتتب،  نیز داریم و نسبت متعلّق با امر، نسبت تضایف می

باشد. ذات متعلّتق بتر امتر، تقتدّم طبعتی دارد، نته ذات متعلّتق بته وصتف  متکافئان می
د نباشتد. متعلّقیت و ذات متعلّق امر، ممکن است موجود باشد و در عالم، امری موجتو 
 مانند این که امر به اطعام مسکین، صحیح نیست مگر با وجود اطعام مسکین. 

بنابراین، متعلّق امر تقدّم طبعی بر امر دارد و امر، تأخّر طبعی از متعلّق امتر دارد، لتذا 
اگر امر تعلّق بگیرد به صلاة به قصد امر، امری که به صلاة به قصتد امتر تعلتق گرفتته، 

د و صلاة به قصد امر، متعلّق است و امری که در متعلّق اخذ شده، متعلّق باش متعلّق می
باشد بر امری کته  المتعلّق است. در نتیجه، آن امر مأخوذ در متعلّق، به دو رتبه مقدم می

 به متعلّق، تعلّق گرفته است. 

ق اصفهانی از اشکال متقابلین ج.   پاسخ محق 
گونه پاسخ داد که امر، همیشه از وجودِ علمی  نتوان ای اشکال اجتماع متقابلین را می

باشد. یعنی انبعاث از امر، همیشه از وجود علمی  امر و نه وجودِ خارجی آن، منبعث می
طور که شتخص تشتنه از وجتود ختارجی آب،  آن است، نه از وجود خارجی آن. همان

آب در گتردد. اگتر  شود، بلکه از وجود علمتی آب متحترّک می متحرّک و منبعث نمی
کنار این شخص باشد و او خبر نداشته باشد، هرگز برای نوشیدن، دست بته طتر  آب 

شتود و بته  کند و اگر علم به وجود آب پیدا کترد، در مقتام طلتب منفعتل می دراز نمی
پردازد. در فرمانبری امر مولا نیز چنین است، یعنی از وجتود ختارجی  جستجوی آن می

شود، اگرچه در مقام عبودیّت باشد. اما اگتر علتم بته  میوقت عبد متأثر ن امر مولا، هیچ
شود. پس در متعلّق امر، قصد امر، مأخوذ و معتبر استت،  امر مولا پیدا نمود، منبعث می

اش  اما قصد امر علمی، نه قصد امر خارجی و آنهه متعلّق است، امر به وجتود ختارجی
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باشتد و بتین وجتود ختارجی و  اش متی باشد و آنهه متعلّق است، امر به وجود علمی می
 . (327/ 1: 1429)اصفهانی، وجود علمی، تقدّم و تأخّر طبعی وجود ندارد 

ق اصفهانی د.  نقد و بررسی پاسخ محق 
ق اصتفهانی، اشتکال اجتمتاع متقتابلین را برطتر   به نظر می رسد که پاسخ محقّت

باشتد، اگرچته  یکند، زیرا مأخوذ در متعلّق امر، گاه صورت علمیۀ امر، مطلقتاً م نمی
که صورت علمیه و ذهنیه، مطابق با واقع نبوده، بلکه جهل مرکتب باشتد. اگتر متراد 
محقّق اصفهانی این باشد، پاسخ ایشتان از اشتکال تمتام استت، چتون امتر بته وجتود 

صتورت  باشد، متتأخّر از صتلاة بته قصتد امتر، به اش، که همان بعث مولا می خارجی
باشد و آن صورت ذهنی هم، مطابقت با واقع  عبد میذهنی است که مؤثّر در انبعاث 

 را لازم ندارد. 
باشد که مطابق با واقع استت، یعنتی  ای می گاه، مأخوذ در متعلّق امر، صورت علمیه

باشتد و  صورت ذهنیه امر صله، که از مولا صادر شده است، همان محرّک این عبد می
است. بنابراین محرک عبد، امر به  مقصود از صورت علمیه، صورت علمیۀ مطابق با واقع

باشد، بلکه محرّک او، صورت علمی امر مولا است، البته آن هم  اش نمی وجود خارجی
گتردد، زیترا ختود  باشد. در نتیجه، اشتکال برمی ای که مطابق با واقع می صورت علمی

د باشد و ممکن است واقع موجود باشت واقع محتاج به صورت علمیه، مطابق با واقع نمی
و صورت علمیۀ مطابق با واقع، وجود نداشته باشد. لکن، صورت علمیۀ مطابق بتا واقتع 
در وجود، محتاج به واقع است، یعنی تا امر واقعی نباشد، صورت علمیتۀ مطتابق بتا امتر 

ای که در متعلّق امتر،  واقعی، محال است که پیدا شود و وقتی محال شد، صورت علمیه
از خود امر واقعی، متأخر است، چون ملاک تأخّر طبعتی،  مأخوذ و معتبر است، بالطبع

باشد که اگر بخواهتد موجتود شتود، بایتد آن طتر  قطعتاً وجتود داشتته باشتد.  این می
بنابراین، صورت علمیۀ امر واقعی، متأخّر است و از سوی دیگر، وقتی در متعلّق خود امر 

آیتد کته  باشتد و لازم می میواقعی اخذ شد، چون متعلّق متعلّق است، پس طبعاً متقتدم 
یک چیز، هم متأخّر بالطبع باشد و هم متقّدم بالطبع. پس، اشکال اجتماع م لین، بتاقی 

 .  (229/ 1: 1370؛ محقق عراقی، 77/ 2: 1423)میلانی، است و رفع نشده است 
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 محذور در کلام محقق نائینی در محل بحث .  ه
لّق امر، مستلزم محذور دور استت. بته نویسد: اخذ قصد امر در متع محقّق نائینی می

باشند و قضیه، حقیقیه عبتارت  این بیان که تمام اوامر شرعیه، از نوع قضایای حقیقیه می
است از جعل حکم در مرحلۀ انشاء بر موضوع مفرور الوجود، یعنی موضوع حکم در 

یایی کته قضیۀ حقیقیه، در مرحلۀ انشاء باید مفرور الوجود باشد. به عبارت دیگر، قضا
باشتد. مت لًا در  در مقام بیان احکام شرعی وارد شده است، به نحو قضایای حقیقیته می

، کلمتۀ مستتطیع «المستطیع یجبُ علیه الحج»شود که  باب حج، از روایات استفاده می
به افراد نظر دارد و مراد از افراد، اعم از کسانی است که در زمان صدور حکم مستتطیع 

شتوند. همتۀ آنهتا،  کننتد و مستتطیع می نی که در آینده وجود پیتدا میاند و یا کسا بوده
 باشند.  مشمول حکم وجوب حج  می

باشد، فعل متولا استت و در اختیتار ختود متولا  بنابراین، امری که در قصد اعمر می
باشد، نه در اختیار عبد و مکلّف و چون قصد اعمر از دایترص اختیتار مکلّتف و عبتد  می

باید وجود قصتد اعمتر، مفترور قترار داده شتود. بنتابراین، صتحیح خارج است، پس 
نیست که قصد اعمر در دایرص تکلیف قرار بگیرد و مکلّف، به تحصیل آن مأمور گتردد 
و اگر چنانهه قصد اعمر بخواهد در دایرص تکلیف قرار بگیرد، تکلیتف بته غیتر مقتدور 

 آید.  لازم می

ق نائینی و.  نقد و بررسی نظر محق 
 یدگاه محقق نائینی، از جهت صغری و کبری، دارای اشکال است. د 

کلّیت کبری ناتمام است، چون برگشت قضیۀ حقیقیه به قضیۀ شترطیه  اشکال اوّل:
 : دو صورتو فرر وجود موضوع، لازم نیست مگر در 

کته متولا وجتود « أوفتوا بتالعقود»جایی که عر  حاکم باشد، ماننتد  صورت اول:
رفته و سپس، وجوب وفا را جعل و انشاء نموده استت، یعنتی بایتد عقدی را مفرور گ

عقد، قبل از وجوب وفا باشد و مناط آن، تفاهم عرفی است. هنگامی کته ایتن خطتاب 
فهمد کته وفتای بته عقتدی کته  شود، عر  این را می به عر  القاء می« أوفوا بالعقود»

بعد بته آن وفتا نمتا. بنتابراین، باشد، نه اینکه عقد را ایجاد کن و  وجود دارد، واجب می
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 باشد.  و نظایر آن، عقد مفرور الوجود می« أوفوا بالعقود»موضوع در قضیۀ 
فرضی است کته عقتل حتاکم باشتد و آن متوردی استت کته امت تال  صورت دوم:

و چون موضوع که « صلِ عند زوال الشمس»تکلیف، مقدور مکلّف نباشد، مانند م ال 
باشد، عقل حکتم  ر اختیاری است و در اختیار مکلف نمیباشد، امر غی زوال شمس می

مقدور نیست، پس باید زوال شمس قبلًا موجود شود تتا « صلِ »کند که چون امت ال  می
 صحیح باشد.« صلِ »امر 

در غیر این دو صورت، موضوع مفرور الوجتود در قضتایای حقیقیته نیتاز نیستت، 
نداریم و نیاز به مفرور الوجتود گترفتن یعنی نیاز به برگرداندن قضیۀ حقیقیه به شرطیه 

 باشد. بنابراین، دیدگاه محقّق نائینی دارای اشکال است.  موضوع، نمی
تطبیق کبرای مذکور بر این بحث صحیح نیست، چون بحث ما محتل  اشکال دوّم:

ورود و داوری عر  نیست که ورود نموده و حکم بدهد، زیرا بحث از امکان استت و 
باشد. اما در بحتث متا،  رج از حوزص عر  بوده و مربوط به عقل میبحث از امکان، خا

بیند که موضوع، مفرور الوجود قرار داده شود، زیترا عقتل در جتایی  عقل مانعی نمی
نمایتد کته تحتت اختیتار مکلتف نبتوده و موضتوع  حکم به فترر وجتود موضتوع می

باشد، عقل مانعی  مقدورش نباشد. بنابراین، اگر تکلیف در ظر  امت ال، مقدور مکلف
بیند و مفرور ما هم این است که جاعل، فرمان و امری را جعل کترده  از تکلیف نمی

/ 1: 1422)خ ویی، است. پس، اشکالی وجود ندارد و دیدگاه محقّق نائینی صحیح نیست 
512) . 

ه خوئی در محاضرات ز.  بررسی کلام آیت الل 
نویستد: التتزام بته عتدم  پذیرفتته و میمرحوم آیت اللّه خوئی، نظر مرحوم نایینی را ن

 محذور، جمع بین متنافیین است و صحیح نیست. 
باید گفت اگر محقّق خوئی، اصل مبنای محقّتق نتائینی کته ارجتاع تمتام قضتایای 
حقیقیه به قضیۀ شرطیه است را قبول نداشته باشد، پاستخ ایشتان صتحیح استت. لکتن، 

اع قضیۀ حقیقیه به قضیۀ شرطیه از یک ستو پذیرفتن مبنای محقّق نائینی در موضوع ارج
و ملتزم شدن به عدم محذور در مسألۀ اخذ و عدم اختذ قصتداعمر در متعلّتق از ستوی 
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باشد و صحیح نیستت، زیترا محّقتق ختوئی در در مبحتث  دیگر، جمع بین متنافیین می
فرماید که قضیۀ حقیقیه، برگشت بته قضتیۀ شترطیه  تصریح می محاضراتترتّب کتاب 

باشد و حکم تالی است و محال است که جزا به حسب وضع  رد و موضوع، مقدّم میدا
 . (3/119: 1422)خویی، و رفع، متکفّل شرط شود 

داند، معقول نیست  بنابراین، اگر آیت اللّه خوئی موضوع را شرط و تالی را حکم می
لیت و وجود که مشروط و فعلیت آن، قبل از وجود شرط و فعلیت جزا و تالی، قبل از فع

باشد و در ایتن  مقدم موجود باشد، لذا یا آن مبنا ناتمام است و یا این سخن نادرست می
جا فرر این است که امر به صلاة، موضوع واقتع شتده و اگتر امتر بته صتلاة موضتوع 
است، پس باید مفرور الوجود هم باشد و مطابق دیدگاه نائینی و مرحوم خویی، فرر 

باشد و معنایش آن است کته شترط و مشتروط بته یتک  وط میبر این است که امر مشر 
وجود، موجود شوند و این معقول نیست. به عبارت دیگر در بحث ما، زمانی که قضتیۀ 
حقیقیه، قضیۀ شرطیه بوده و موضوع در قضیه، شرط باشد، وجود مشروط و فعلیتت آن 

دم، معقتول قبل از وجود شرط معقول نیست و همهنین فعلیت جزا پیش از فعلیتت مقت
نیست، با اینکه فرر این است که امر، در امر به نماز، به قصد اعمر موضوع واقع شده 

باشتد.  است و بر طبق مبنای مرحوم نتائینی و مرحتوم ختوئی، امتر متعلّتق، مشتروط می
)میلان ی، آید و این معقتول نیستت  بنابراین، وجود شرط و مشروط به وجود واحد لازم می

2/81-82)  . 

 ام سوم یا مرحلۀ فعلیت و اشکالات آن مق .3
در این مرحله، بحث این است که آیا اخذ و اعتبتار قصتد الامتر در متعلّتق امتر، بته 

 حسب مرحلۀ فعلیت ممکن است یا ناممکن.

 ق نایینینظر محق  
اخذ و اعتبار قصد الامر در متعلّق امر، در مرحلۀ فعلیت ممکن نیست، بلکه ممتنتع 

م توقّف بر فعلیت موضتوع دارد و تتا موضتوع )متعلّتق المتعلّتق( است، زیرا فعلیت حک
فعلیت نداشته باشد، حکم فعلیت نخواهد داشت، چون فعلیت موضتوع، شترط فعلیتت 
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حکم است و با توجه به اینکه قصد امر، جزئی از موضوع و متعلّق استت، وجتود شتیء 
یتان شتد کته نستبت آیتد و ب قبل از وجود شیء و فعلیت، قبل از فعلیتت شتیء لازم می

باشد، لذا فعلیت شترط، مقتدم بتر فعلیتت  موضوع به حکم، نسبت شرط به مشروط می
باشد، ولی ملاک دور در آن وجود دارد و ممتنع  مشروط است و گرچه محذور دور نمی

  (.1/528: 1422)خویی، است 

 مقام چهارم یا مرحلۀ امتثال  .4
قصد قربت بته معنتای قصتد امت تال  بحث در مرحلۀ چهارم از این است که آیا اخذ

 امر، در متعلّق امر، بحه سب مقام امت ال ممکن است یا خیر.

 محذورات و اشکالاتی در مقام چهارم 
اند. توضتیح  این اشکال را آخوند خراسانی و محقّق نایینی مطرح کرده :اشکال اول

چون باید چیزی واجب این که قصد امت ال امر، باید متأخر از اجزاء و شرائ  نماز باشد، 
باشد تا مکلّف، قصد امت ال آن را بکند و اگر فرر نمتاییم کته قصتد امت تال، یکتی از 
اجزاء و شرائ  واجب و متعلّق است، پس باید متقدّم باشد و از سوی دیگر، باید چیزی 
باشد تا مکلّف آن را قصد امت ال کند. بنابراین، قصد امت ال امر بایتد متتاّخر باشتد و در 

 آید که قصد امت ال، هم متقدّم باشد وهم متأخر و این محال است.  نتیجه، لازم می
باشتد، زیترا هنگتامی کته  امت ال امر به صلاة، به قصد امت ال ممتنع می :اشکال دوم

مولا امر به نماز کند و بگوید أقیموا الصلاة، امر را م لًا روی نماز ده جزئی برده است. 
باشد، امر ندارد، یعنی صلاةِ تنها که امر  ی که بدون قصد امت ال میبنابراین، نماز نه جزئ

باشد  باشد، زیرا قصد امت ال، از اجزاء نماز می ندارد و امر به کل هم که قابل امت ال نمی
و اگر مکلّف بخواهد تمام اجزاء نماز را به قصد امت ال بیاورد، یعنی امت تال را بته قصتد 

 انجام نیست. پس امر به صلاة به قصد امت ال، محال است. امت ال بیاورد و این قابل 
اگر بگوییم که امر به مرکّب تعلق گرفته است، باز هم صحیح نیست، چراکته امتر  

باید داعی و محّرک به سوی متعلّق خودش باشد، یعنی امر مولا، مکلّف را به نمتاز کته 
اجزاء صلاة، قصد امت ال  کند و یکی از باشد، تحریک می مرکّب از اجزاء و شرائ  می
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اش ایتن استت کته امتر،  باشد و باید نماز را با قصد امت ال امر انجام دهد و لازمه امر می
آید که شتیئ، علّتت بترای علّیتت ختودش  داعی به داعی بودن خودش شود و لازم می

باشد و این محال است. در نتیجه، اخذ و اعتبار قصتد امتر در متعلّتق امتر، بته صتورت 
  (89-88/ 2: 1428)میلانی، و شرطیت محال است.  جزئیت

 نقد اشکالات سه گانه توسط آقاضیاء عراقی الف. 
 برای تبیین دیدگاه آقاضیاء، ذکر چند نکته لازم است: 

 . واجب مرکّب، از منظر مقام ثبوت، دارای سه فرر است: 1
 اشد. ب اول: تمام اجزاء مرکّب تعبّدی بوده و در آن، قصد قربت معتبر می

 باشد.  دوم: تمام اجزاء مرکّب توصّلی است و در آن، قصد قربت معتبر نمی
سوم: برخی از اجزاء و قیود مرکّتب، توصّتلی و برختی دیگتر از اجتزاء آن، تعبّتدی 

باشتد. در یتک قستم، قصتد قربتت معتبتر  است. م لًا در نماز، دو گونه شرط معتبر می
یگتر، قصتد قربتت معتبتر استت و آن، نیست وآن، طهارت از خبث استت و در قستم د 

باشد و نماز از این قبیل است. به این بیان کته، بته جتز قیتد قصتد  طهارت از حدث می
الامر، در سایر اجزاء نماز از قبیل تکبیرة الاحرام و... قصد قربت به معنای قصد الامتر 

ربتت آورده باشد، یعنی تمام اجزاء نماز، اجزاء تعبّدی است و بایتد بتا قصتد ق معتبر می
باشتد و لازم نیستت  شود، ولی خود قصد امر که یکی از اجزاء نماز است، تعبّتدی نمی

که با قصد قربت آورده شود، مانند فرضی که متعلّق نذر، مرکّب از صلاة جعفر و اطعام 
مسکین بوده است که برخی از اجزاء مورد نذر، تعبّدی است )نمتاز جعفتر طیتار( و در 

باشد و برخی دیگر از اجزاء، توصّلی است ) اطعام مستکین( و  می آن قصد قربت معتبر
 باشد.  در آن، قصد امر معتبر نمی

شود، زیرا امر أقیموا الصتلاة  . با همان امر اول، قصد امر در متعلّق آن اعتبار و اخذ می2
 شود و یکی از آن اجزاء، قصد امر است.  به تعداد اجزاء نماز منحل می

مرکّب، دو سلسله امتر داریتم، یکتی اوامتر تعبّتدی و یکتی هتم امتر  بنابراین در این
توصّلی که امر تمام آنها ضمنی است. در اینجا، یک متعلّق امر ضتمنی توصّتلی داریتم 

«. أدّ ما أوجبت علیك باعوامر الضمنیة، بقصد ذلك اعمر الضتمنی»که عبارت است از 
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باشتند و  ایتن امتر ضتمنی توصّتلی می بنابراین، اوامر ضمنی تعبّتدی، در رتبتۀ مقتدّم بتر
هنگامی که مقدّم بوده باشند، همتانطور کته در بحتث صتحیح و اعتم ثابتت نمتودیم، 

توانیم دو شیء مختلف در رتبه را، به یک لحاظ ملاحظه و تصوّر کنیم، نتیجته ایتن  می
تعدّد طور که با  که امر اول، برای اخذ و اعتبار قصد امر در متعلّق امر کافی است، همان

 امر، اعتبار و اخذ قصد امر در متعلّق )امر( ممکن است. 
شود، زیرا یکی  گانۀ محقّق نائینی پاسخ داده می با توجه به این نکات، اشکالات سه

آید قصد امت ال هم، به قصد امت تال آورده شتود و ایتن  از اشکالات این بود که لازم می
ورتی صحیح استت کته تمتام اجتزاء مقدور نیست. این اشکال وارد نیست، چون در ص

مرکب، حتی قصد امت ال، تعبّدی باشند. ولی وقتی که قصد امت ال، که یکتی از اجتزاء 
 رود.  باشد، دیگر زمینۀ طرح اشکال از بین می مرکّب )نماز( است، توصّلی می

آید قدرت بر امت ال نداشته باشیم، زیرا صلاة بدون  اشکال دیگر این بود که لازم می
امر، که امر ندارد و با قصد امر هم، که قدرت بتر امت تالش نتداریم. جتواب ایتن  قصد

داشتیم، اشکال وارد بتود. لکتن فترر آن استت  است که اگر ما یک امر برای همه می
شود و خود قصد امت ال هم، بته  که امر به تعداد اجزاء مرکّب به اوامر ضمنیه، منحل می

باشد و معنای ایتن ستخن  ، دارای امر ضمنی میجهت اینکه یکی از اجزاء مرکّب است
آن است که اجزاء را به قصد امر ضمنی خودشان انجام دهید. بنابراین، مکلّتف قتدرت 

 بر امت ال دارد. 
شود و  اشکال سوم مرحوم نائینی نیز این بود که شیء، علّت برای علّیت خودش می

باشتد و اگتر بته  ق ختودش میاین محال است، چون امر، داعی و علّت برای ایجاد متعلّ 
آید امر، علّت برای داعویت خودش بوده باشد. پاستخ  خود داعی هم امر شود، لازم می

شود، زیرا اگر نمتاز را بته قصتد امتر کتل،  این است که با انحلال، جواب مشخص می
یعنی بدون انحلال انجام دهیم، اشکال محقق نائینی وارد است. ولتی اگتر امتر، منحتل 

ها انجام دهیم و در نتیجته، امتر بته  ام اجزاء را به محرّکیت امر ضمنی خود آنشود و تم
شتود، نته  قصد امت ال که توصّلی است، داعی و محرّک نسبت به امر کبّر، اقترأ و... می

باشتد. پتس یکتی از دو  اینکه داعی به داعویّت خودش شود، چون خودش تعبّدی نمی
امر ضمنی دیگتر و ایتن معقتول استت. ماننتد امر ضمنی، داعی شده به محرّکیت برای 
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فرضی که شارع دو امر داشته باشد، یکی به خود صلاة و دیگری به صلاة به قصد امر، 
شود برای داعویت خودش و ما هم با انحلال، همتین  که در این صورت امر، داعی نمی

 کار را انجام دادیم، ولی با کمک گرفتن از دو امر ضمنی. 
گانۀ محقّق نائینی، قائل بته  یاء عراقی پس از پاسخ به اشکالات سهدر نهایت، آقا ض

خواهد به  استحالۀ اخذ و اعتبار قصد امر، در متعلّق امر شده است. هنگامی که مولا می
بیند که این قُرب، به حسب رتبه متتأخّر استت، زیترا  صلاة، به قصد قربت امر کند، می

باشد و از طر  دیگر در همان حال، اگر  می قُرب ناشی از قصد امر است که معلول امر
قصد امر را در متعلّق امر، اخذ و اعتبار کند، باید ملاحظه کند چیزی را که بته حستب 

باشد و این محال است که در ظر  واحد، شیء واحد در رتبۀ معلول و  رتبه، متقدّم می
 . (186/ 1: 1417)عراقی، علّت، در آنِ واحد باشد 

 ضیاء عراقی کلام آقا بررسی نقد و ب.
 شود:  خلاصه می دو نکتهعمدص اشکال در 

شود که دو امر ضمنی و واقعی، در مقام  اشکالات مرحوم نائینی زمانی دفع می اول:
جعل و انشاء درست کنیم که متعلّق یکی، امر ضمنی خود عمل باشد و متعلّق دیگری، 

اعتبار عقلی بتوده و واقعیتت نداشتته بعث و داعویّت به آن امر باشد. اما اگر انحلال به 
باشد، اشکالات مرتفع نخواهد شد. در بحث ما انحتلال عقلتی استت، زیترا در مرکّتب 

باشتد و بتا توجته  ارتباطی، به حکم عقل غرر واحد است و به تبع، اراده هم واحد می
 باشد.  به اینکه امر تابع اراده است، پس امر نیز واحد می

شود، با تمام اجزاء و قیودش یک  وسیلۀ أقیموا الصلاة انشاء میبنابراین، آنهه که به 
باشتد و عقتل، امتر  وجوب، یک غرر، یک اراده و یک اطاعت و یتک معصتیت می

کند. لذا فقت  اعتبتار و تحلیتل، عقلتی  مولا را به اوامر ضمنی کبّر، اقرأ و... تحلیل می
ر وجتود نتدارد و اعتبتار و است، اما در خارج به وسیلۀ أقیموا الصلاة، یتک بعتث بیشتت

) تحلیل عقلی، هیچ واقعیت خارجی ندارد که موجب وجود اوامر متعتدّد ضتمنی شتود 
 .  (2/92: 1428میلانی، 

باشند و بعضی دیگر، به  بعضی از اوامر، بر اوامر دیگر به حسب رتبه، مقدّم می دوم:



   

ح ال
صبا

م
 / 

هه
فقا

ال
س

 
ول

ا
 / 

مار
ش

 ۀ
ول

ا
 / 

هار
ب

 و 
ان

ست
تاب

 
13

98
 

 

94 

ائت »د، امر ضمنی باش حسب رتبه متأخّر هستند. یکی از اوامر ضمنی که مورد ادعا می
است. بنابراین، سؤال این است که مکلف، چه چیزی را باید بته قصتد « بقصد الامت ال

امت ال تحصیل کند و غیر از امر کبّر، اقرأ و... چیزی نیست که مکلّف بخواهد آن را با 
 ائتت»قصد امت ال بیاورد. در نتیجه، باید اوامر ضمنی کبّر، اقرأ و ارکع و... قبتل از امتر 

ائتت بقصتد »باشند و معنایش این است که اوامر ضمنی، مقدّم بر امتر « بقصد الامت ال
ائتت »باشند و لذا مقدم بر امر  باشد، زیرا اوامر ضمنی، در رتبۀ موضوع می می« الامت ال

هستند. از سوی دیگر، فرر هم این است که تمام این اوامر )امر ائتت « بقصد الامت ال
شوند، زیرا  اوامر ضمنی کبّر و اقرأ و...( به یک وجود، موجود می بقصد الامت ال و سایر

های متعدد. بنتابراین، لازم  امر به مرکّبی شده است که دارای یک وجود است، نه وجود
آید که دو مختلف به حسب رتبه، به وجود واحد موجود شوند و این معقتول نیستت  می

 .  (1/218: 1370)عراقی، 

 ضیاء عراقیآقانقد و بررسی مسلک ج. 
کنتد و  رسد سخن آقا ضیاء صحیح نیست، زیرا آنهه را که آمر لحاظ می به نظر می

در رتبۀ متأخّر و معلول قرار دارد، قُرب خارجی است و قرب خارجی، ناشی از قصد امر 
کند، قُرب به وجود علمی است و  باشد و آنهه را که در متعلّق امر، اخذ و اعتبار می می

 باشد و محذوری وجود ندارد.  ر وجود خارجی مقدم میوجود علمی ب

 گیری نتیجه
در این نوشتار، اعتبار و اخذ قصد امر در متعلّق امر، به نحو تقیید، اشتراط یا به نحتو 
ترکیب و جزئیت در مراحل چهارگانه بررسی شد، یعنی در مرحلۀ تصوّر، انشاء، فعلیتت 

نی، مرحتوم میترزای نتائینی، محقتق ختوئی، و امت ال. دیدگاه بزرگان نظیر محقق خراسا
محقق اصفهانی، آغاضیاء عراقی، حضرت استاد محقق، وحید خراسانی زیده عزه و... 

های آنان را بررسی نمودیم. نتیجه این شد که اخذ و اعتبتار قصتد  را ذکر کردیم و روش
 باشد.  امر در متعلّق، به امر اول، قابل تعقّل نمی
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 نامه کتاب
 ق. 1416، قم، چاپ دوم، بحوث فی الْصولحمد حسین، اصفهانی، م .1
 ق. 1429، بیروت، چاپ دوم، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه تتتتتتتت، .2
 ق. 1428، قم، چاپ دوم، تحقیق الْصول حسینی میلانی، علی، .3
، مؤسستة احیتاء آثتار الستید الختوئی، قتم، چتاپ اول، محاضرات فی أصلول الفقله خویی، ابوالقاسم، .4

 ق. 1422
 ش. 1383، قم، چاپ اول، ترجمۀ اصول استنباط شیروانی، علی و غرویان، محسن، .5
 ق. 1370، نجف اشر ، چاپ اول، بدائُ الافکار فی الْصول عراقی، ضیاءالدین، .6
 ق. 1417، قم، چاپ سوم، نهایة الْفکار تتتتتتتت، .7
 ق.1429اول، ، دار الحدیث للطباعة و النشر، قم، ایران، الکافی کلینی، محمد بن یعقوب، .8
 ق. 1413، قم، چاپ اول، كفایة الْصول ) با حواشی مشکینی( مشکینی اردبیلی، ابوالحسن، .9
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 1398 تابستان و بهار اول، ۀشمار  اول، سالدو فصلنامه مصباح الفقاهه، 

 کودکت جسمانی حمایت کیفری از تمامی  
 در فقه و حقوق ایران

                   1د حسن قاسمیمحم 
   ّ2زیدی د ابوالقاسم حسینیسی 
                                                                            3آباد چمن علی ریحانی 

  چکیده
  پرجرترجن اقشار جامسه هسع ه  آ یش  دج گص که کودکان در مهابا بشه به واطر آن

کودکان  عالت . باشه نسیت به بشرگسالان از حماجت بیش رو برووردار  باجست مص
ضعرورو   و از اجن رو   دادهته  را وواه او پرنشاط و کت نوج  جامسه  و شاجس ه

و بعه آن عمعا  بعودها ت که آحاد جامسه با حهوآ شرعص و قانونص کودک آشعها 
او و به  عورت با روش ک ابخانه  در پژوه  حاضر به  یک مسأله محور. کهه 

 بحعث و  عنّ  تمفاهیت بهیادجن و ذکر تارجخچع بس  از توضیح  تحلیلص -تو یفص 
کعودکص را عمع ا    اگر شخ  بعال  ا ت که آم ه  مسئولیت کیفرو در کودک

در  ورتص که شراج  مهرّر  -  ش ه باش  وواه جهین بوده جا م ولّ  -به ق ا بر ان  
در مورد جهاجعت علیعه  .گیرد مشمول قصال قرار مص  در فهه و قانون را دارا باش 

                                                 

  :23/12/1397تاریخ پذیرش:  - 3/9/1397تاریخ دریافت. 
 (.Ghasemi@razavi.ac.ir( )مسئول صنویسند) استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس. 1
 (.Abolghasem.6558@yahoo.com) علوم اسلامی رضوی مشهد مقدساستادیار دانشگاه . 2

 .دانشگاه علوم اسلامی رضوی اسلامی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق یکارشناسآموختۀ  دانش. 3
Ali.reyhani69@yahoo.com 
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کعه   لص در فهه و قانون مطعرح شع همیاحث گس رده و مفصّ   او کودک هتاعض
همگص دلالت بر حماجت کاما فهه از کودکان و برقرارو ضعمانت اجراجعص بعراو 

 . که  اجشان در حهوآ مص
 .حهوآ جسمانص  حهوآ اجران  فهه  کودک  حماجت کیفرو :كلیدی واژگان

 مقدمه
به همتین ختاطر  و رترین اقشار جامعه هستندپذی آسیب ،دیدگی کودکان در مقابل بزه

کودکان گتاهی بته  .از حمایت بیشتری برخوردار باشند بایست می ،نسبت به بزرگسالان
موضتوع  ،شوند که در ایتن صتورت علیه جرم واقع می دیده یا مجنی                                                        بزه ،صورت مستقیم
 . گردند خودشان مرتکب جنایت می ،شود و گاهی هم دکان مطرح میجرایم علیه کو 

دهی و  فردا هستند و نقش اصلی در سازمان ۀسازندگان و مدیران جامع، کودکان امروز
، کودکان سالم و شایسته ،بنابراین .عهده دارند اهدا  آن را به قتحقّ فردا و  ۀهدایت جامع

در گترو  ،بته جامعته کودکنگاه م بت . د دادنخواهتنش را نوید  ای پرنشاط و کم جامعه
ضتروری  ،باشتد و از ایتن رو کامتل می شکلاز حقوق دوران کودکی به  ویبرخورداری 

 . و به آن عمل کنند بودهاست که آحاد جامعه با حقوق شرعی و قانونی کودک آشنا 
امّا با  تند؛هسانسانی  ۀکشور و جامع، هر ملت ۀترین سرمای کودکان پرارزش ،بنابراین
دهد که میزان اعمال جنتایی علیته کودکتان در دنیتا افتزایش            آمارها نشان می ،این وجود

های عمومی جامعه هستند و در غیر این   نیازمند حمایت ،به همین خاطر کودکانو یافته 
 . خواهند بودی و آسیب قطعاً در معرر تعدّ  ،صورت

از قبیتتل قتتانون حمایتتت از کودکتتان و )ایتتران  قتتوانینچنتتین  در فقتته استتلامی و هم
حمایت کیفری از حقوق کودک بحث شده و کودکانی کته متورد  ۀدر زمین (نوجوانان

ستوء ، کشتی                                                                                                                                                                             بهتره، قاچاق متواد مختدر، دیدگی ناشی از جرایمی مانند قاچاق انسان                                                                                                                                                                          بزه
  1.را مورد حمایت قرار داده است هستند... جنسی و صاستفاد

                                                 

امّتا در خصتوص ، کارهایی انجتام گرفتته استت -به صورت کلی  -در مورد حمایت از حقوق کودک . 1
ولی بحث فقهی  ،ها به صورت حقوقی بحث شده           هشو فری از حقوق کودک در برخی از پژ حمایت کی

 . در این زمینه یافت نشد
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 الکلام

اعم  ،آراء فقهاء و قوانین موجود، روایات، نیم تا با استفاده از آیاتآبر  ،در این جستار
... قتانون حمایتت از کودکتان و نوجوانتان و، قانون مجتازات استلامی، از قانون مدنی

ت وجتود در فقته و حقتوق ایتران در متورد تمامیّتهتای م جرایم علیه کودکتان و حمایت
که توضیح آن خواهد آمد ت ، حقوق جسمانی کودک ت در مقابل حقوق معنوی کودک

ها و چتته  چتته شتتباهت ،واکتاوی نمتتوده و بیتتان نمتتاییم کتته از نظتر فقهتتی و حقتتوقیرا 
 ،های ایتن قتوانین هایی در این زمینه وجود داشتته و ضتمن بیتان مزایتا و کاستتی تفاوت

 . ارائه گردد ،کارهایی برای دفاع هر چه بیشتر از حقوق کودک در این زمینه راه

 ( شناسی مفهوم) کلیات. 1
: 1330، دهخدا) طفل و بهه، صغیر، کوچک: در لغت به چند معنا آمده است كودک

ما بتین تولتد تتا  ،به فرد: در مورد معنای طفل آمده است .(3/3117: 1371، معین؛ 40/316
  .(5/411: 1416، طریحی) گویند طفل می ،ه محتلم شودزمانی ک

تغَر و الکِبَتر: در مورد صغر آمده است مفرداتدر کتاب  ی از استامی متضتادّ  ،الصِّ
از امتور نستبی ) رود به بعضی دیگر به کار متی نسبت ،است که با در نظر گرفتن بعضی

 ،کنار چیتز دیگتردر کنار چیز دیگر کوچک است و در  ،م لًا چیزی .(نه مطلق ،است
و « فتلانٌ صتغیرٌ »: گوینتد مت لًا می ،صغیر و کبیر گاهی به اعتبتار زمتان استت؛ بزرگ

دیگری کمتر باشد و گاهی کتوچکی و  یکی به اعتبار سنّ  وقتی که سنّ  ،«فلانٌ کبیر»
: 1412، راغ ب اص فهانی) بزرگی به اعتبار جسم است و زمانی هم به اعتبتار قتدر و منزلتت

کتودک متراد  بتا طفتل و صتغیر در  ،بنابراین .(3/334، تا بی، زبیدی: ر ک همچنین؛ 2/400
 . باشد زبان عربی و آیات و روایات می

بته عنتوان طفتل  ،بلوز نرسیده باشد شخصی که به سنّ ، و حقوق 1در اصطلاح فقه
معینتی از رشتد  ۀکه بلوز اصطلاحاً به ادراک و رسیدن به مرحل چه این ،شود شناخته می

                                                 

، حلتی) اختلافاتی وجود دارد ،شود که در تمییز بین این دو ز تقسیم میز و غیر ممیّ صغیر به ممیّ  ،در فقه .1
 ،که علتت اختتلا  نظتر در ایتن مستأله( 9/55 :1981، نجفی؛ 5/131: 1407، طوسی؛ 4/335: 1414

، حتر عتاملی؛ 2/357: 1407، طوستی)ر.ک:  روایاتی است که در تعیین سن کودک ممیّز وجتود دارد
 (. 22/79و  4/18: 1409
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   .(174: 1377، صفایی؛ 52: 1384، بیگی؛ 3/20، تا بی، خمینی) گردد روانی اطلاق میجسمی و 
و  (4/442: 1404، ابن فارس) به معنای ادراک شیء و فهم آن آمده است ،در لغت فقه

اند که اختصاص به علم شتریعت دارد و عتالم بته  حتی برخی از اهل لغت اظهار داشته
علتم بته احکتام شترعی از  ،و در اصطلاح (818: 1428 ،جوهری) شود فقیه نامیده می ،آن
، محق ق کرک ی: ر ک) چته وضتعی و حال چه احکام تکلیفی باشتد ،تفصیلی آن است ۀادل

   .(1/6: 1408، فاضل آبی؛ 1/5: 1429
فتته ق پذیر شود که آن کار ثابتت شتده و تحقّت اطلاق می زمانی ،در لغت حق ۀکلم

، فراهی دی؛ 10/49: 1414، اب ن منظ ور) ار رفته استتکه در مقابل و نقیّ باطل به ک ،باشد
مطابقتت و یکستانی و  ،اصتل حتق: نویسد باره می راغب اصفهانی در این .(1/339، ت ا بی

خود با استتواری و درستتی  ۀکه در پاشن در حالی ،درب ۀم ل مطابقت پای ،درستی است
معانی متعتددی  ،نیزحق در فارسی  .(1/538: 1412، راغب إص فهانی) گردد چرخد و می می

، درستت کتردن وعتده، راست کتردن ستخن: ها از این قرار است ترین آن دارد که مهم
موجتود ثابتت و نتامی از استامی خداونتد ، غلبه کردن به حق، ثابت شدن، یقین نمودن

   .(18/737: 1330، دهخدا) متعال
عتل به معنای سلطه و توانایی است که برای صتاحب حتق ج ،در اصطلاح فقها حق

و در  (14/557: 1404، حك یم؛ 106: 1418، ن ائینی؛ 1/13: 1362، آل بحرالعل وم: ر ک) شده است
اقتدار و سلطه و امتیازی است کته بترای شتخص اعتبتار شتده و دیگتران ، لسان حقوق

 اکتشتا  حقّ ، ابوت حقّ ، زوجیت حقّ ، مالکیت م ل حقّ ، مکلف به رعایت آن هستند
 ،دانتان و حقوق حتق در اصتطلاح فقهتا ،بنتابراین .(3/1669 :1387، جعفری لنگرودی: ر ک)

  1.تعاریف تقریباً مشابهی دارد
هتایی  رفتار، ت جستمانیمنظور از جرایم علیه تمامیّت ت جسمانی:جرایم علیه تمامیّ 
انستان و اصتل مصتونیت  جرایمتی کته حتقّ ، ها جسم افراد است هستند که موضوع آن

، ت جستمانی افترادر بته تمامیّتتعرّ ؛ دهند قرار میر را هد  ی و تعرّ جسم او از تعدّ 
                                                 

جعفتتری ؛ 1/41: 1392، انصتتاری)ر.ک:  دارای اقستتام متفتتاوتی استتت ،ختتود متعلّتتقحتتق بتته اعتبتتار . 1
آل بحتتر ؛ 14/553 :1404، حکتتیم)ر.ک:  هتتایی دارد حکتتم تفاوتو بتتا ( 3/1705 :1387، لنگتترودی

 . گنجد در این پژوهش نمیکه ( 2/4 :تا بی، امامی؛ 18: 1384، وزیری؛ 1/13 :1362، العلوم
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نتتایج  ،مجرمانه است و گاه نیز ۀترین نتیج شود که سنگین ها می گاه منتهی به مرگ آن
 . تری را به صورت ضرب و جرح و قطع عضو یا زایل شدن منافع آن در پی دارد خفیف
ت جستمانی میّتموجب مخاطره نستبت بته تما، همان گونه که برخی از جرایم ،البته

ت معنوی و اخلاقتی کتودک را بته خطتر بعضی از جرایم نیز تمامیّ ، دنگرد کودکان می
جترایم ارتکتابی علیته . شتود ناپتذیری می د و موجب صدمه و ضررهای جبراننانداز  می

د آزادی کودک را تهدید یا هویت و حی یت کودک را نتوان می ،ت معنوی کودکتمامیّ 
 . ستاری دیگری باید مورد بررسی قرار گیرددچار خدشه نمایند که در ج

 حمایت در برابر جنایت علیه نفس کودک. 2
 سقط جنین. 2-1

در واقع قتل کتودکی استت  ،گردد و لذا سق  جنین ق میحیات با انعقاد نطفه محقّ 
تتوان مجتازات مقترر بترای ستق  جنتین را جتزء  می ،که متولد نشده است و از این رو

از جملتته  ،ستتق  جنتتین .(1/125 :1371، عب  ادی) کتتودک شتتمردهتتای قتتانونی از  حمایت
تر  بیشتتر و پنهتانی ،از خیلتی جترایم دیگتر جرایمی است که شاید آمار و رقتم ستیاه آن

حقوقی جهان به عنوان جرم شناخته شده  های در اغلب نظام ،اقدام به سق  جنین. باشد
های مالی در نظتر  تجزای نقدی و مجازا، های حبس برای آن مجازات ،و حسب مورد

کیفری داشته و برای مرتکبین  ۀوجه ،در فقه و نظام حقوقی ایران نیز. گرفته شده است
، طوس ی) دیه و حتبس در نظتر گرفتته شتده استت، های قصاص مجازات، و معاونین آن

   .(81: 1389، سوهانیان؛ 5/291: 1407
به نحوی که  ،عبارت است از اخراج عمدی قبل از موعد جنین یا حمل سقط جنین

مطتابق بتا علتوم  و زنده یا قابل زیستن نباشد یا منقطتع ستاختن دوران طبیعتی بتارداری
به نحوی که زنده یا قابتل زیستتن  ،عبارت است از اخراج پیش از موعد جنین، پزشکی

ق انون مج ازات  716و  715م واد ) با وضع حمل قبل از موعد طبیعتی ،به همین لحاظ. نباشد
ولی قابل زیستن که بین شش متاه و ، ل اخراج قبل از موعد جنین زندهکه شام (اس لامی

  .(63: 1385، پاد؛ 185: 1380، گلدوزیان) تفاوت دارد، پذیر است ده ماه امکان
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صر  نظر از ضرورت و حتالات خاصتی ، تردیدی نیست که اسقاط عمومی جنین
رام است و برای زن از دیدگاه فقه اسلام ح، که ممکن است انجام آن مجاز شمرده شود

؛ 4/171: 1413، ش یخ ص دوق: ر ک) جنین را استقاط نماینتدکه حامله و غیر او جایز نیست 
مشتهور در بتین فقهتای  ۀنظریت، امَا در مورد جرم سق  جنتین .(286: 1380، مكارم شیرازی

 ،صتد دینتار و پتس از ولتوج روح ،سق  جنین قبل از ولوج روح ۀامامیه آن است که دی
علام ه ؛ 5/291: 1407، طوس ی؛ 763: 1410 ،یعكب ر : ر ک) علاوه بر اجمتاع؛ است کامل ۀدی

، (4/473: 1414، ع املی؛ 42/362: 1981، نجف ی؛ 4/280: 1409، محقق حلی؛ 3/694: 1413، حلی
  .(26/31: 1409، حر عاملی؛ 7/345: 1407، کلینی) دارند این حکمروایات هم دلالت بر 

این جرم را تعریف نکرده و تنهتا بته ذکتر موضتوع و  ،ونید قانگذار هم در مواقانون
بته  ،با توجه به انگیزه و قصد مرتکتب ،جرم سق  جنین. مجازات آن اکتفا نموده است

  .(2/155: 1381، ولیدی) شود سق  جنین عمدی و غیر عمدی تقسیم می
 : مادی و معنوی تشکیل یافته است، قانونی سه عنصرجرم سق  جنین عمدی از 

 ،قانون مجازات اسلامی 306 صبر اساس ماد :عنصر قانونی جرم سقط جنین عمدی .1
شود و  موجب قصاص نمی، جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد

به مجازات تعزیری در کتاب پنجم این قانون محکوم  ،مرتکب علاوه بر پرداخت دیه
قتانون مجتازات  716 صمتاد ،ر شده برای سق  جنتینمقرّ  ۀدر خصوص دی؛ گرددمی

 : دارد اسلامی مقرر می
 : سق  جنین به ترتیب ذیل است ۀدی»

 . کامل ۀدو صدم دی، ای که در رحم مستقر شده استنطفه .الف
 . کامل ۀچهار صدم دی ،آید علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می .ب
 . کامل ۀش صدم دیش، آید گوشتی در می صمضغه که در آن جنین به صورت تود .پ
لکتن هنتوز گوشتت روییتده  ،عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمتده .ت

 . کامل ۀهشت صدم دی، نشده است
ولتی روح در آن دمیتده نشتده  ،بندی آن تمام شدهجنینی که گوشت و استخوان .ث

 . کامل ۀیک دهم دی ،است
کامل و اگر دختر  ۀدی، اشداگر پسر ب، جنینی که روح در آن دمیده شده است ۀدی .ج

 . «کامل ۀسه چهارم دی، باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد
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مجرمانته بته تنهتایی جترم  ۀاندیشت، در حقتوق جتزا :عنصر مادی جرم سقط جنلین. 2
، ر در قتانون و بتا ستوء نیتتبلکه هنگامی این اندیشه و عقیده با شرای  مقترّ  ،نیست

شرط  .(47 :1371، نوری) و مادی پیدا کند تی خارجیأقابل مجازات خواهد بود که هی
علاوه بر انعکاس ظتاهری و ختارجی بته صتورت عمتل م بتت  ،ق عنصر مادیتحقّ 

 .کودک در بدن او منعقد شده باشتد ۀیعنی نطف ،آن است که زن حامله باشد، مادی
اگر زن اصولًا حامله نباشد یا حاملگی ظاهری باشد و کسی بته  ،در غیر این صورت

قابتل  ،رات قتانونیطبق مقرّ ، که زنی حامله است مبادرت به عملیاتی کند تصور این
 ،زیرا در صورتی که زن باردار نباشتد ،(66: 1365، پاد) اخذه و مجازات نخواهد بودؤ م

: 1380، گل دوزیان: ر ک) از مصادیق جرم محال است و عنصر مادی جرم منتفتی استت
185).  

دادن ادویه یا به کارگیری وسایل دیگر و یا ، یقانون مجازات اسلام 623 صمطابق مادّ 
ها توس  اشخاص خاص بته منظتور ستق   دلالت زن باردار به استعمال و استفاده از آن

  .(89: 1389، سوهانیان) شود ق رکن مادی این جرم محسوب میاز شرای  تحقّ  ،جنین نیز
بترای  ،ستلامیقانون مجازات ا 622 صبر اساس مادّ  :عنصر معنوی جرم سقط جنین. 3

مرتکب نسبت بته بتاردار بتودن  ،اوّلاً  احراز عنصر معنوی جرم سق  جنین لازم است
ماننتد ایتراد ضترب و  ،قصد فعل مورد نظر را داشته باشد ،زن علم داشته باشد و ثانیاً 

  .(102: 1392، طوقانی پور: ر ک) مرتکب خواهان حصول نتیجه نیز باشد ،ثال اً 
قانون مجازات اسلامی  715و  714در مواد  ،غیر عمدموارد امّا جرم سق  جنین در 

 : دارد قانون مجازات اسلامی مقرر می 714 صمادّ . بینی شده است پیش
 مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهتارت راننتدهاحتیاطی یا بیهرگاه بی»
منتهی بته قتتل  ،وریموت ۀی وسیلیا متصدّ ( زمینی یا آبی یا هوایی ۀاعم از وسای  نقلی)

مرتکب به شش ماه تتا سته ستال حتبس و نیتز بته پرداختت دیته در  ،غیر عمدی شود
 « شود اولیای دم محکوم می ۀصورت مطالبه از ناحی

 : دارد ر میمذکور مقرّ  715 صمادّ  ،چنین هم
موجب مرر جسمی یا دماغی که غیتر  ،714 صهرگاه یکی از جهات مذکور در مادّ »

یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن قابل علاج باشد 
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دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یتا  که یکی وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می
مرتکب بته حتبس از دو متاه تتا یتک ستال و بته ، صورت شخص یا سق  جنین شود

  .«شود مصدوم محکوم می ۀپرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحی

که شخص درصدد ایراد صدمه به زن حاملته نیستت و  ،البته در سق  جنین خطایی
، ولی دی) دیته ثابتت استت ،فقت  در صتورت شتکایت زن، قصد سق  جنین را نیز ندارد

1381 :2/155).  
جنتین  قبل از ولوج روح بسته به ستنّ  ،که جرم سق  جنین در فقه اسلامینتیجه آن

 ،کشتور ۀباشتد و در حقتوق موضتوع کامل می ۀدی ،متفاوت است و بعد از دمیدن روح
ولتی در ستق  جنتین خطتای  ،دیه استت، سق  جنین عمدی علاوه بر حبسمجازات 

 . گردد فق  دیه ثابت می ،محّ

 قتل کودک. 2-2
آثار ، ماهیت، شوند با توجه به نوع ه وضعیت جسمانی اشخاص میجرایمی که متوجّ 

 ،شبه عمدی و خطایی، یه به صدمات عمدیعلو نتایج ایجاد شده بر روی جسم مجنی
شتامل قتتل و ضترب و  ،صدمات بتدنی عمتدی. باشند بندی میقابل تشخیص و طبقه

ت جستمی ترین جرم علیته تمامیّتمهم ،ها قتل عمدی جرح عمدی است که در میان آن
با واکنش شدیدی روبه رو شتده  ،ها قوانین کشور ۀیشود و در کلّ  سوب میحاشخاص م
  .(1/29: 1386، سپهوند) مجازات تعیین گردیده است و برای آن

جستمی علیته اطفتال دانستت کته  ۀتوان به عنوان شتدیدترین نتوع صتدم قتل را می
اطفال به دلیتل وضتعیت و موقعیتت ؛ ذاتی هر کودک برای زندگی است ضی به حقّ تعرّ 

 چته در درون، دیتدگی بیشتتر از بزرگستالان در معترر بزه ،جسمی و اجتمتاعی خاصّ 
ها در راستتای  حمایت کیفری ویژه از آن ،بنابراین؛ خانواده و چه خارج از آن قرار دارند

  .(149: 1390، مدنی) رسد ضروری به نظر می ،دیدگی کاهش موارد بزه
طبق دیتدگاهی کته اک ریتت قریتب بته اتفتاق فقهتای امامیته آن را  ،در فقه اسلامی

اب ن ؛ 760: 1400، طوس ی) شوداص میشخص بالر در صورت قتل کودک قص، اند پذیرفته
بتترای اثبتتات ایتتن  .(42/184: 1981، نجف  ی؛ 15/164: 1413، ع  املی؛ 5/194: 1407، فه  د حلّ  ی
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 و روایتات مستفیضته (45مائده/  ؛33؛ اسراء/ 178بقره/ ) به عموم و اطلاق آیات قرآن ،نظریه
 . استناد شده است (14/10: 1403، اردبیلی: ر ک) و اجماع (29/53: 1409، حر عاملی: ر ک)

بتالر ، بعضتی از فقهیتان معتقدنتد در مقابتل قتتل کتودک، در برابر دیدگاه مشتهور
 : نویسد باره میابوالصلاح حلبی در این .شود و فق  باید دیه پرداخت نماید قصاص نمی
: 1403، حلب ی) «باشد اگر مقتول صغیر یا مجنون باشد قصاص نیست و دیه ثابت می»

384)  

 .(42/85: 1410، خویی) ه خویی همین نظریه را پذیرفته استآیت اللّ  ،معاصر هایفقاز 
 : گویدروایتی است که ابوبصیر می ،دلیل اصلی این دیدگاه

حضترت ، رستاندال کردم در مورد مردی که مجنونی را به قتل متیؤ س از امام باقر
در ایتن  ،ا دفتع کنتدای داشته باشد و وی مجنون ر  اگر مجنون قصد و اراده: فرمودند

 شودوی از بیت المال پرداخت می ۀشود و نه باید دیه بدهد و دیصورت نه قصاص می
در  ،او را بکشتد ،ای نسبت به او داشته باشتد که قصد و ارادهبدون این ،و اگر مجنون

فتلا قتود لمتن ) شتود قصاصتی نیستت این صورت نیز برای شخصی که قصتاص نمی
: 1409، حر ع املی) شودمجنون پرداخت می ۀاز مال قاتل به ورث ،وی ۀو دی( لایقاد منه

29/71).  

 : فرمایندباره میه خوئی در اینمرحوم آیت اللّ 
... ابوبصتیر قابتل تخصتیص استت ۀبا صحیح ،عمومات آیات و روایاتی که ذکر شد

فلا قتود »امَا فرموده امام  ،ابوبصیر اگرچه مورد روایت در مورد مجنون است ۀصحیح
پس ؛ تطبیق یک قاعده و کبرای کلی بر صغری و فرد خاص است ،«لمن لا یقاد منه

چتون صتغیر در  ،شتوددلالت بر این دارد که بالر در صورت قتل صغیر قصتاص نمتی
: 1410، خ وئی) شتودشود و فق  بته پرداختت دیته التزام متیصورت قتل قصاص نمی

42/85).  

در  ،حکم کلی از روایت صاست که استفاددر اشکال به این برداشت بیان شده  ،البته
ولی اگر به عنوان جزای شترط  ،ت تامه بدانیمعلّ  ۀصورتی صحیح است که آن را به منزل

ت را از آن تتوان علّت نمی ،باشتد چنانکه روایت مورد بحث این گونته می، مفرور باشد
  .(173: 1390، لنكرانی) استفاده کرد و تعمیم داد

شتخص  ،مشتهور فقهتابنا بر نظر  این کهنظریۀ اول  ود دارد:دو نظریه وج ،در نتیجه
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ایتن کته شتود  نمیقصتاص  دوم ایتن کته ۀنظریت و شود بالر در این صورت قصاص می
 . به آن فتوا داده شده استهم توجیه فقهی دارد و  هم ،نظریه

بر اساس رفتار مبتنتی بتر مستاوات در مجتازات محکتومین بته قتتل  ،در حقوق هم
هیچ تفاوتی بین قتل یک طفتل و فترد بزرگستال از لحتاظ میتزان  ،رگسالانکودکان و بز 

جنایتت »دارد  قانون مجازات اسلامی کته بیتان متی 304 صمادّ  در .مجازات وجود ندارد
کید شده است ،«موجب قصاص است، عمدی نسبت به نابالر  . بر عدم تفاوت فوق تأ

مادی و معنتوی استت ، یهم شامل سه رکن قانون 1قتل عمدی صارکان تشکیل دهند
 : دهیم ها را مورد بررسی قرار می آن ،که به ترتیب

 : دارد قانون مجازات اسلامی مقرر می 290ماده  :ركن قانونی .1
 : شود جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می»

ن یا فرد یتا با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معیّ ، هرگاه مرتکب( الف
جنایتت مقصتود یتا  ،ن از یک جمع را داشته باشد و در عمتل نیتزیر معیّ افرادی غ

خواه کار ارتکابی نوعاً موجتب وقتوع آن جنایتت یتا نظیتر آن ، نظیر آن واقع شود
 . خواه نشود ،بشود

عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیتر ، هرگاه مرتکب( ب
ولتی ، آن جنایت یا نظیر آن را نداشتته باشتدهر چند قصد ارتکاب  ،گردد می، آن

گاه و متوجّ   . شود ه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میآ
قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیتر آن را نداشتته و کتاری را ، هرگاه مرتکب( پ

نوعاً موجب جنایت واقع شده یا  ،نسبت به افراد متعار ، هم که انجام داده است
پیتری ، ضعف، ت بیماریبه علّ ، لکن در خصوص مجنی علیه ،شود ظیر آن نمین

نوعتاً موجتب آن  ،مکانی یا زمتانی ت وضعیت خاصّ یا هر وضعیت دیگر یا به علّ 
مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعار  مجنتی ، شود جنایت یا نظیر آن می

گاه و متوجه باشد  . علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آ
که بدون آن، قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، هرگاه مرتکب( ت

جنایتت مقصتود یتا نظیتر آن  ،نی مقصود وی باشد و در عمل نیتزفرد یا جمع معیّ 
 . «گذاری کندکه در اماکن عمومی بمبمانند این ،واقع شود

                                                 

هتا  از بیتان آن ،کتلام ۀدر مورد قتل شبه عمتد و خطتایی هتم وجتود دارد کته بته دلیتل اطالت ،این ارکان. 1
 (. 1/295 :1374، شامبیاتی؛ 1/178 :1386 ،سپهوند)ر.ک:  شود خودداری می
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وجتود شتخص زنتده ، ی قتل عمدیرکن مادّ  صلین جزء تشکیل دهنداوّ  :ركن مادی. 2
ق بتزه قتتل محقّت، گنتاهی نشتودمنجر به کشتن انسان بی ،است و تا زمانی که فعلی

نته تنهتا لازم استت  ،شتود عای ستلب حیتات از شتخص میزمانی که ادّ . گردد نمی
بلکته مترگ او  ،دارای حیات قطعی و مستقر بوده ،مشخص شود که مقتول در سابق

، ی قتتل عمتدیمین جزء رکن مادّ دوّ  .(1/32: 1386، سپهوند) م و معلوم گرددنیز مسلّ 
خورانتدن و زدن ، ستوزاندن فعل مرتکب است که باید عملی م بت و مادی هماننتد

ی بر روی جستم مقتتول انجتام عملی مادّ ، به عبارت دیگر لازم است که قاتل؛ باشد
   .(1/32: 1386، سپهوند) دهد

عمومتاً اراده و قصتد فاعتل ، عمتد صعناصر تشکیل دهنتد :ركن معنوی قتل عمدی. 3
داعی یتا انگیتزه را جتزء عناصتر ، برخی از مکاتب علاوه بر این دو عنصر. باشد می

ت عتام سوء نیّت ،مقصود از رکن معنوی .(1/138: 1374، ش امبیاتی) کنند ی میعمد تلقّ 
-یعنی مشخص نمودن وضعیت ذهنی مرتکب نسبت به عملی که انجتام متی ،است

وضعیت ذهنی او به این صورت کته ، ای به دیگری زدی ضربهم لًا اگر شخص ،دهد
، بتوده استت یاحتیتاطکته از روی ستهو و بتیآیا عمداً آن ضربه را زده است یا ایتن

  .(1/44: 1386، سپهوند) بیانگر عنصر معنوی یا روانی مرتکب است
ر نظتبنتا بتر دو نظر وجود داشت کته  ،در مورد قتل کودک در فقه امامیه ،در نتیجه
مطابق با قانون مجازات ؛ شود شخص بالر به خاطر قتل کودک قصاص می ،مشهور فقها

 ،قصاص ثابت و در صورت قتل غیر عمد ،در صورت قتل عمدی کودک هم، اسلامی
 . گردد دیه ثابت می

 حمایت در برابر جنایت علیه اعضای کودک .3
جروح ستازد یتا اعضتا و دیگری را از روی عمد م ،اگر فرد بالر عاقل ،به اتفاق فقها

 ،به عبارت دیگر. شود ر در فقه قصاص میبا وجود شرای  مقرّ  ،جوارح وی را قطع نماید
اگر عمداً صورت پذیرد و سبب قطع عضوی از ، حرام است هر فعلی که انجام آن شرعاً 

محسوب ( جنایت بر اعضا) جنایت مادون نفس، اعضای دیگری یا جراحت بر وی شود
ولی اگر جنایت بر اعضا به عنوان شبه عمد یا خطای  ،شود قصاص می شود و موجب می
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شتوند و  مرتکب یا بستگان او فق  به پرداختت دیته محکتوم می ،محّ صورت پذیرد
: 1981، نجف  ی؛ 772: 1400، طوس  ی؛ 760: 1410 ،یعكب  ر : رک) باشتتد موجتتب قصتتاص نمی

  .(42/163: 1409، ر عاملیح: ر ک) کنند دلالت میبر همین نظریه  ،روایات هم .(42/343

 :قانون مجازات اسلامی 386 صبر اساس مادّ 
علیه یا ولتی او و وجتود  در صورت تقاضای مجنی ،مجازات جنایت عمدی بر عضو»

مطابق مواد دیگر این قانون  ،و در غیر این صورت قصاص، ر در قانونسایر شرای  مقرّ 
 .«گردد از حیث دیه و تعزیر عمل می

وارد کردن صتدمه بته اعضتای کتودک موجتب  ،در فقه و هم حقوقهم  ،در نتیجه
بررسی تمتام متوارد جنایتات بتر  .دیه ثابت است ،قصاص است و در صورت خطا بودن

آن اشتاره  به متوارد مهتمّ  ،گنجد و تنها از باب نمونه نمی نوشتاراعضای کودک در این 
 . گردد می

 جنایت بر دندان شیری کودک .3-1
 : است چند فرضمسأله دارای ، ری کودک را قطع کنداگر کسی دندان شی

باره سته نظریته وجتود  در این .دندان کودک بدون تغییر و نقصان بروید :فرض اوّل
در آن قصاصتی  ،اگتر دنتدان دیگتری روییتد ،برخی قائل هستند باید صتبر کترد: دارد

، نجف ی؛ 768: 1400، طوس ی؛ 757: 1410، ش یخ مفی د: رک) باشتد بلکه ارش ثابتت می ،نیست
: 1409، ح ر ع املی: ر ک) کننتد دلالتت میبر همین نظریته  ،همو روایات  (42/389: 1981

و  (5/344: 1407، طوس ی) ختود بته اجمتاع ۀبترای اثبتات نظریت صاحب جتواهر .(5/163
 . اند استناد نموده (5/337: 1409، حر عاملی: ر ک) روایات

ورتی که دندان کودک برویتد قصتاص در ص: فرماید باره می ه خوئی در اینآیت اللّ 
 : نویسد میایشان برای استدلال بر این نظریه ؛ بلکه دیه ثابت است ،نیست

که روییدن دنتدان کتودک  به خاطر این ،قصاص ثابت نیست ،در مورد دندان کودک
پتس مشتمول قصتاص  ،دندان اصلی نبتوده ،کاشف از این است که آن دندان شیری

 ،چه که در بین فقها مشهور استت ن امّا آ؛ اطلاق ادله است نیست و ثبوت دیه به خاطر
 .ای نیست ارش ثابت است و دیه ،شده این است که در این صورتاجماع بلکه بر آن 

ایتن نظریته  ،اگر اجماع بر این نظریه تمتام باشتد... اند جمیل استدلال کرده ۀبه مرسل
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 الکلام

س امکان رفع ید از اطلاقتات پ ،امّا اجماع در این مورد کامل نیست ،مورد قبول است
دلالتت بتر ارش  ،که ستند آن ضتعیف استت علاوه بر این ،جمیل ۀه نیست و مرسلادلّ 

  .(42/208: 1410، خوئی) دیه است، بلکه مقصود از ارش در آن ،ندارد

 : فرموده است مبسوطشیخ طوسی هم در 
 ،متورد برای هر دندان یک شتتر استت و در ایتن ،اگر دندان شیری کودک قطع شود

  .(1387/5/158، طوسی) اند بین روییدن و عدم رویش آن تفصیل نداده

 : فرمایند می روایتی است که امام صادق ،دلیل بر این نظر هم
ح ر ) یتک شتتر استت ،دنتدان شتیری کتودک ۀقضاوت نمود که دی منینؤامیرالم
   .(29/338: 1409، عاملی

ها شود یا رنگ آن تغییر کترده  نتر از دیگر دندا کوچک، دندان کودک :فرض دوّم
، فاض ل هن دی؛ 3/642: 1413، حل ی) اند قائل به ثبتوت ارش شتده ،باشد که در این صورت

1416 :11/220).   
برخی : دو نظریه وجود دارد ،دندان قطع شده نروید که در این صورت :فرض سوّم

، یعلامه حلّ ؛ 4/254: 1409، یمحقق حلّ ؛ 5/110: 1387، طوسی) اند قائل به ثبوت قصاص شده
لنِّ ﴿اطلاق آیه را و دلیل آن  (407: 1390، لنكران ی؛ 3/642: 1413 لنُّ بالسِّ  (45مائ ده/ ) ﴾السِّ

: فرماید به مقتضای روایت صحیح ابوبصیر که می»: فرمایند برخی هم می؛ اند قرار داده
مطلقتاً قصتاص  ،در جنایت بتر صتغیر، شود نیست قصاص برای کسی که قصاص نمی

 .(42/210: 1410، خوئی) «ت نیستثاب
قانون مجازات استلامی  413 صمادّ  ،در مورد کندن دندان کودک، امّا از نظر حقوقی

 : دارد مقرر می

دنتدان ستالمی ، چنانهه تا زمان قصاص، اگر دندان کسی توس  دیگری کنده شود»
ر در کتتتاب پتتنجم شتتود و بتته تعزیتتر مقتترّ  قصتتاص نمی ،مرتکتتب بتته جتتای آن برویتتد

تی که مجنی علیه بدون دندان بتوده استت محکتوم و ارش جراحت و مدّ « عزیراتت»
بته ، های مذکور مرتکب افزون بر محکومیت، اگر دندان جدید معیوب باشد. شود می

صتدور حکتم ، علیه کودک باشد اگر مجنی. شود پرداخت ارش عیب نیز محکوم می
 ،و در صتورت رویتش دنتدانافتتد  خیر میأت متعار  برای روییدن دندان به تتبه مدّ 
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مرتکتب  ،علیته در ایتن متدت فتوت کنتد اگر مجنی. شود یک صدم دیه پرداخت می
 «.شود به پرداخت دیه محکوم می، افزون بر تعزیر مذکور

بترای اتتلا   ،در صورت روییدن دندان کتودک ،حمایتی صر بنابراین مطابق این مقرّ 
جتانی بته قصتاص محکتوم  ،ییتدامّتا اگتر دنتدان کتودک نرو  ،آن دیه تعیین شده است

 . شود می
 ۀیک صدم دیت، در کندن دندان شیری»قانون مجازات اسلامی  623 صبر اساس مادّ 
که کندن آن موجب گردد دندان دائمتی نرویتد کته در ایتن  مگر این ،کامل ثابت است

در صورت خطتا و  ،البته این مورد .«کامل دندان دائمی پرداخت شود ۀباید دی ،صورت
 . باشد د میشبه عم

 جنایت بر زبان کودک .3-2
 : باشد قابل فرر می دو صورتبه  ،جنایت بر زبان کودک

مطتابق بتا قتول ، در صتورت عمتدی بتودن ،اگر زبان طفل قطع شتود :صورت اوّل
؛ 11/214: 1416، فاض ل هن دی؛ 3/641: 1413، حل ی: ر ک) مشهور فقها قصاص ثابتت استت

دیه ثابت  مطابق با نظر مشهور فقها ،طایی و شبه عمدو در صورت خ (405: 1390، لنكرانی
   .(43/222: 1981، نجفی؛ 3/675: 1413، حلی؛ 3/385: 1410، ادریس حلی ابن: ر ک) است

در برابتر  ،زبتان گویتا»قتانون مجتازات استلامی  411 صبر اساس مادّ  ،از نظر حقوقی
گتر آن کته لال م، شتود قصاص می، سخن گفتن نرسیده است کودکی که هنوز به حدّ 
قطتع و از » :دارد ر متیقانون مجازات اسلامی مقترّ  614 صمادّ  .«بودن کودک ثابت شود

کامتل  ۀموجتب دیت، بین بردن تمام زبان کودکی که زمان ستخن گفتتن او فترا نرستیده
متازاد بتر یتک ستوّم دیته مستترد ، لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بتوده استت ،است

 ۀموجب دیت ،اگر زبان کودک قبل از سخن گفتن قطع شود ،مادهاین مطابق  .«شود می
 . چراکه اصل بر صحت و سلامت اعضای انسان است ،کامل است

، ها به عمتل آورده جهت قطع زبان آنگذار از کودکان در  حمایت دیگری که قانون
قطتع  ،قسمتی از زبان را که زمان سخن گفتن او فرا نرستیده، موردی است که شخصی

دیته ، به میزان نسبت مساحت قطع شتده ،قانون مجازات اسلامی 615 صق مادّ مطاب .کند
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م آن مستترد ستوّ دو ، عداً معلوم شود که کتودک لال بتودهلکن اگر ب ،شود پرداخت می
حتروِ  از بتین  ۀدر صورتی که دی، چه معلوم شود که گویا بوده است گردد و چنان می
 . ما به التفاوت آن باید پرداخت شود، تر باشدنسبت گویاییِ از بین رفته بیش ۀاز دی ،رفته

از نظتر ، نطق کودک گتردد ۀموجب ازال، اگر جنایت بر زبان کودک :صورت دوّم
فاض ل ؛ 3/383: 1410، اب ن ادری س حل ی؛ 5/322: 1407، طوس ی) دیه ثابت استت ،مشهور فقها

، کلینی: ر ک) اند دهبه روایاتی استناد نمو  ،خود ۀکه برای اثبات نظری (11/420: 1416، هندی
   .(10/263: 1407، طوسی؛ 5/322: 1407

 : دارد ر میقانون مجازات مقرّ  687 صمادّ ، از نظر حقوقی هم
در اثتر کتر شتدن نتوانتد  ،کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است ،گاههر »

در اثر کر شدن  ،سخن بگوید یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است
دیه یتا ارش زوال ، شنوایی ۀعلاوه بر دی، گیرد و بر زبان آورد نتواند کلمات دیگر را یاد

 .«شود حسب مورد ثابت می، یا نقص گفتار نیز

جنتایتی کته مرتکتب شتده محکتوم  ۀتنهتا بته تأدیت ،(در غیر متوارد قصتاص) جانی
ن شترط کته بتا ایت ،دی در برداشته باشدآثار متعدّ  کن در صورتی که جنایتل ،گردد می
م ل موردی که شخصی با بریتدن  ،این آثار مستقیماً از این جرم نشات گرفته باشند ۀهم

 ،در این گونه موارد جنایتت جتانی، موجب نقص شنوایی وی نیز بگردد ،گوش دیگری
  .(91: 1384، بیگی) در پی خواهد داشتجداگانه دو مجازات 

کودک بر اثر کتر شتدن او را قانون مجازات اسلامی سخن گفتن  687مطابق ماده 
علاوه بر دیه شنوایی قرار داده است هر چند ، موجب محکومیت جانی به پرداخت ارش

نتیجه حاصله مستقیماً با جنایت رابطه ندارد بلکه عدم شنوایی ، که در مورد نطق کودک
 . که نتیجه جرم است تنها زمینه یادگیری تکلم را از بین برده است

کامل استت و بته موجتب  ۀنطق موجب دی ۀازال ،س نظر مشهور فقهابر اسا ،بنابراین
مرتکب باید دیته یتا ارش زوال یتا نقتص گفتتار را پرداختت  ،قانون مجازات اسلامی نیز

 . کند
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 گیری نتیجه

هتای زیتادی  حمایت ،در متورد حقتوق جستمانی کتودک ،در فقه و حقتوق ایتران
 : تند ازها عبار  ترین آن صورت گرفته است که برخی از مهم

بسته به سن جنین متفتاوت  ،قبل از ولوج روح ،سق  جنین در فقه اسلامی مجازات. 1 
در متورد  ،در قانون مجازات اسلامی .باشد کامل می ۀدی ،است و بعد از دمیدن روح

آمده است کته  ضرب و جرح و آزار و اذیت ۀبه وسیل  ،سق  جنین عمدی زن حامله
شود و نسبت به  حبس از یک تا سه سال محکوم میبه  ،مرتکب به دیه و حسب مورد

 . شود مجازات شدیدتری اعمال می ،د دیگرر موا
کودکی را عمداً  ،اگر شخص بالر ،امامیه یطبق دیدگاه اک ریت قریب به اتفاق فقها. 2

به قتل برساند ت خواه ممیّز باشد یا غیر ممیّز ت در صورتی که شترای  مقترّر در فقته را 
بتر استاس رفتتار مبتنتی بتر مستاوات در ؛ گیترد شمول قصتاص قترار میم، دارا باشد

هیچ تفاوتی بین قتل یک طفل و فرد بزرگستال از لحتاظ ، مجازات محکومین به قتل
جنایتت »قتانون مجتازات استلامی  304 صمیزان مجازات وجود ندارد و بر اساس مادّ 

 . «موجب قصاص است، عمدی نسبت به نابالر
، در زمتان وقتوع جترم ،به اتفاق فقهتا، ری کودک را قطع نمایداگر کسی دندان شی. 3

بلکه باید صبر کند کته ، گردد شود و به پرداخت دیه محکوم نمی جانی قصاص نمی
اگر دندان اصلی بتدون تغییتر ؛ روید یا خیر آیا دندان اصلی به جای دندان شیری می

. شتود قصتاص می ،بمرتک، ارش یا دیه ثابت است و اگر دندان اصلی نروید، بروید
برای اتلا  آن دیه تعیین شده  ،در صورت روییدن دندان کودک ،بر اساس قانون نیز

جتانی بته قصتاص محکتوم ، است و هرگاه کودک دندان دائمی جدیدی در نیتاورد
 . گردد می

در آن دیته ثابتت  ،اگر زبان طفل از روی عمد قطتع شتود ،مطابق با قول مشهور فقها. 4
قطع و از بین بردن  ،ر صحت و سلامت است و بر اساس قانون نیززیرا اصل ب ،است

کامل استت و در  ۀموجب دی، تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده
 . موجب قصاص است، صورت قطع عمدی
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دیته  ،ۀ کامتل استت و بتر استاس قتانوندی، نطق ۀمشهور فقها قائل هستند که در ازال. 5
 . فتار نیز ثابت استنسبت به زوال یا نقص گ
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، دار إحیاء التراث العربتی، بیروت، هفتم، جواهر الکلام فی شرح شرایُ الْسلام ،محمّد حسن، نجفی .49
 . م1981

، قلانون تعزیلرات 91ۀ كیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ملادّ  ،رضا، نوری .50
 . ش1371 ،5ص شمار ، قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ۀمجل

، امیتر کبیتر، تهتران، هفتتم، حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشخاص( ،محمّد صتالح، ولیدی .51
 . ش1381
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 1398 تابستان و بهار اول، ۀشمار  اول، سالدو فصلنامه مصباح الفقاهه، 

 بازنگری در امکان 
 حسن شرعی احتیاط

  1شبیری سید محمد جواد سید 
 چکیده

باش  کعه اگرچعه  مص« شک در ت،لی »مربوط به حالت ج،ص از اح،ام « اح یاط»
ولعص . ولص عهلا در شاجس گص آن تردج و ن ارنع   در بسیارو از موارد واجش نیست

توانیت قائا به ا  حیاب  براجن ا اس مص از ناحیت شارع ا ت و  آجا اجن ترجیح اح یاط
ارشعاد   یعاطهاو شارع به اح  شرعص اح یاط شوجت جا ترجیح به ح،ت عها و  فارش

ا ع حیاب   به ح،ت عهلص ا ت؟ هرچه  بیش ر فهیهان بعا توجعه بعه رواجعات فعراوان
ولص در مهابا بروص از آنان حُسن شرعص اح یعاط را بعا حُسعن   ان  اح یاط را پرجرف ه

از . ان  عهلص آن  ازگار ن انسع ه و تعرجیح اح یعاط تو ع  شعارع را محعال په اشع ه
بعه  رو فراوان روج،رد اح یاطص در  یک زن گص ا لامص وگرا با توجه به ا ر  رو اجن

   هاو فراوان میان حُسن عهلص و شرعص آن د ت آوردن قوانین شرعص و تفاوت
هعاو  در اجن نوش ار به تییین و برر ص اش،الات حُسعن شعرعص اح یعاط و راه،عار

کی  بر تییین  ورت مس میعانص ها و  فرضیه  لهأموجود براو آن پرداو ه ش ه و با تأ
ا  حیاب شعرعص اح یعاط   هین قرار گرف هبحث که تاکهون کم ر مورد توجه محهّ 

 . به چال  کشی ه ش ه ا ت
اح یعاط   اح یعاط مسع حش  حسعن عهلعص  ا  حیاب اح یعاط واژگان كلیدی:

 . امر طرجهص  امر مولوو  امر ارشادو  شرعص

                                                 

  :22/12/1397تاریخ پذیرش:  - 13/8/1397تاریخ دریافت. 
 (.smjssh.montazer@gmail.com. )خراسان ۀعلمی صح عالی حوز و سط مدرّس. 1
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 مهدمق. 1
برداشتت صتحیح احکتامِ فهم دقیق دستتورات شترع مقتدس استلام و  ،بدون تردید

 ر.ک:) «سنت»و « کتاب»و « عقل»یعنی  -مسائلِ گوناگون از منابع استنباط نزد امامیه 
اندیشتی بستیار نیتاز دارد کته  به تنقیح مبتانی و تنظتیم قواعتد و ژر  - (98: 1403، صدر

ایشان به تنظیم قواعد فقهتی و اصتولی فتراوان  ،بر همین اساس. باشد برعهدص فقیهان می
انتد و در ایتن  های ناصتواب پرداخته ای و تفستیر های ستلیقه ای جلوگیری از برداشتتبر 

ها  آسیب، ها اند تا مذهب شیعه از کاستی فرسایی را به جان خریده زحمات طاقت ،مسیر
 . و انحرافات اساسی موجود در فقه مخالفین پیراسته شود

فقاهتی در تاریخ فقه شتیعه  گرایانه به تحلیل نتایج حقیقت آن است که اگر واقع ،اما
اندیشان عرصتۀ  های فراوان میان ژر  توانیم اختلا  دیدگاه به هیچ عنوان نمی، بپردازیم

گاهی تفتاوت ؛ ها یکسان نیست این تفاوت. (1: 1387، انصاری ر.ک:) فقه را نادیده بگیریم
و گتاهی  (99: 1383، س لیمانپور ر.ک:) هتای قطعتی و اطمینتانی فقیهتان استت در دریافت

، بهم ن پ وری ر.ک:) باشتد های معتبرانگاشته نزد آنان می تفاوت در پندارهای ظنی و گمان
1388 :81 – 105)  . 

 شناسی احتیاط جایگاه. 1-1
هتا  که گاهی ناشی از اعتباربخشی به برخی ظنون و گمتان -فارز از این گوناگونی 

های  فقیهتان امامیته ایتن برداشتتآیتا  باید پرستید - (100: 1383، سلیمانپور ر.ک:) باشد می
« حکتتتم شتتترع»ی را بتته عنتتتوان و ظنّتتت (152 - 145: 1394، مهرورزی   ان ر.ک:) گونتتاگون

 پندارند  می
به این معنا کته دانشتیان ؛ پاسخ این پرسش از جهتی م بت و از جهتی منفی است

؛ «حکم شرعی ظاهری»و « حکم شرعی واقعی»: فقه دو انگاره از حکم شرع دارند
 –ی بدون توجه به حالت خاصّت  -آمد را  و حکم همان پیش« تکلیف اصلی»که آنجا 

حکتم شترعی واقعتی ، ی باشدهرچند برداشتی منفرد یا گمانی ظنّ ، آورند دست می به
حکتم در فترر »یتا « تکلیف ثانوی»، «وظیفۀ عملی»ولی آنجا که  ،شود نامیده می

، أنصاری؛ 449: 1415، بهبهانی) نامند آن را حکم ظاهری می ،آورند دست می را به« شک
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حکم شترعی  ،به این جهت. هرچند به دلیل قطعی و اجماعی ثابت شود ،(2/9: 1428
ارتباطی با مطابقت یتا عتدم مطابقتت بتا واقتع نتدارد و برداشتتی  ،واقعی در اصطلاح

 . پذیر است خطا
بی فقیهتان توان به روشنی اعترا  کرد که گاهی حتی راه دستیا می ،بر پایۀ این نگاه

جتز تردیتد و  ،بسته است و حاصل تتلاش آنتان -لزومی  لزومی یا غیر -به احکام شرع 
ای بترای بترون  نیتاز بته چتاره ،نیست که بر همین اساس 1قبلی بدون هیچ پندارص ،شک

 ،ایتن چتارهکته  رفت از این مشکل و تشخیص وظیفۀ فعلی در مقتام عمتل وجتود دارد
 : دو فرر خارج نیست شود و از حکم ظاهری نامیده می

 ؛ کردن و پرهیز از مخالفت احتمالی دستور واقعی مولا« احتیاط»( الف
 . «مخالفت احتمالی»ترک احتیاط و ارتکاب ( ب

؛ 279: 1429، بادیآس تر ا) انتد فرضتیۀ اول را برگزیده ،«شبهات تحریمیته»اخباریان در 

 «اصل برائت»ک به اصولیان با تمسّ اما  2 (519و  492: 1403، حر عاملی؛ 1/65: 1430، بحرانی
 ،(108: 1421، خمین ی) و لزوم عسر و حرج شدید (3/83: 1408، حائری؛ 4/372: 1413، حكیم)

: 1428، أنص اری؛ 212: 1403، محقق حلّ ی) اند فرضیۀ دوم را در همۀ شبهات صحیح انگاشته

علتتم »د جتتز در برختتی متتوارد کتته بتته علتتت وجتتو  3،(296-2/294: 1422، بهس  ودی؛ 2/20
احتیتاط را ، یت بسیار مستألهیا اهمّ  (3/330: 1376، ک اظمی؛ 2/149: 1430، عراقی) «اجمالی

، (145: 1394، ح اجی زاده؛ 13/88: أردبیل ی) «دمتاء»اند مانند مسائل مربتوط بته  لازم دانسته
: 1389، محق ق حلّ ی) «أمتوال دیگتران»و  (31: 1395، ش اکری؛ 2/237: 1409، کرکی) «فروج»

 .  (2/503: 1388، فخر المحققین؛ 4/48

                                                 

 . باشد ع تخییر و استصحاب از محل بحث میدر صدد خارج کردن موضو  ،این بیان. 1
 . 1/479: 1418، حکیم؛ 182-1/160: 1423، بحرانی. ر.ک: 2
: 1416، شهید ثانی؛ 1/132: 1400، شهید أول؛ 114: 1414، صدوق؛ 2/333: 1376، علم هدی. ر.ک: 3

؛ 47و  3/40: 1430، قمّتتتی؛ 242: 1296، نراقتتتی؛ 350: 1416، بهبهتتتانی؛ 241: 1415، بهبهتتتانی؛ 271
 . 2/181: 1424، فضلی ؛493و ص؛ 3/226: 1426، هاشمی شاهرودی؛ 3/288: 1430، خوئی
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 فرضیه حسن احتیاط. 1-2 120
، ن وری؛ 71/137و  62/204: 1403، مجلس ی) هتیچ یتک از اخباریتان ،وجتودایتن ولی با 

 1(457: 1421، خمین ی؛ 3/258: 1422، بروجردی؛ 113: 1422، نراقی) و اصولیان (17/325: 1429
، ح ائری اص فهانی) گی به حکم عقتلاند و هم تردید نکرده« حُسن احتیاط»در نیکویی و 

، کاش ف الغط  اء) یتتا اعتترا  عقتتلا 2(349: 1430، خراس انی؛ 2/101: 1428، أنص اری؛ 305: 1404

حتی در فرر جزم بته  -حُسن احتیاط را ، 3(489و ص 130: 1296، طباطبائی؛ 1/231: 1422
 متولا استت و فروتنتی بترای« انقیتاد»زیرا احتیاط نتوعی  ،اند پذیرفته -عدم وجوب آن 

از اسباب پاستداری از ، (3/420: 1414، س بحانی؛ 2/150: 1428، أنصاری؛ 2/204: 1371، قمّی)
و موجتب جلتوگیری از گرفتتار شتدن  (1/80: 1429، ص نقور) شتود اهدا  او شتمرده می

 گتردد شخص به مفاستد احتمتالی تکلیتف یتا محتروم شتدن از مصتالح واقعتی آن می
همیشته نتزد خردمنتدان جامعته  ،این عمل 4.(3/352: 1430، یخوئ؛ 3/273: 1422، بروجردی)

مگر در جایی که موجتب  (129-4/127 : 1414، حكیم) شود موجّه و اخلاقی محسوب می
: 1431، س بزواری) یا غیر آن گتردد 5(2/311: 1422، ایروانی) «اختلال نظام»محذوری مانند 

: 1427، س   بحانی؛ 1/200: 1430، لّغ   یمب؛ 187: 1431، ش   یرازی؛ 168: 1411، عرفانی   ان؛ 1/619

2/114).6 

                                                 

 . 1/200: 1430، مبلّغی؛ 4/19: 1430، آشتیانی؛ 559و  2/435و ج 1/201: 1430، قمّی. ر.ک: 1
؛ 1/611: 1431، ستبزواری؛ 125: 1413، فشارکی؛ 348: 1296، طباطبائی؛ 446: 1415، بهبهانی. ر.ک: 2

؛ 2/213: 1428، حکتیم؛ 3/147 : 1382، ستبحانی؛ 2/203: 1430، عراقتی؛ 3/398: 1376، کاظمی
یتتزدی ؛ 7/223: 1418، خمینتتی؛ 187: 1431، شتتیرازی؛ 3/155: 1405، صتتدر؛ 168: 1411، عرفانیتتان

 . 3/21: 1404، نجفی؛ 2/161: 1427، نجفی
 . 11: « »، 1382، حسینی؛ 3/352: 1430، خوئی؛ 133: 1410، خمینی؛ 222: 1313، رشتی. ر.ک: 3
 . 3/296: 1426، اشمی شاهرودیه؛ 2/204: 1430، عراقی. ر.ک: 4
 . 354: 1430، خراسانی؛ 2/137: 1428، أنصاری. ر.ک: 5

 . 35: « »، 1382، حسینی؛ 73: 1389، رحمانی. ر.ک: 6
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 چارچوب نظری مسأله. 1-3
یعنی  -در صدد پرداختن به واقعیات موجود در این رویکرد مشترک  ،نوشتار حاضر

همهنتان کته هتد  . یتا بتازخوانی علتل آن نیستت -انگاری احتیاط نزد عقتلا  شایسته
پاستخ فقهتی و   های بتدون پرستشیافتن راهکار و مبنای صحیح در برخورد با  ،نگارنده
، های مختلف فقیهان دار شدن تحلیل عوامل دیدگاه عهده، «برائت»با « احتیاط»مقایسۀ 

بررستی پیامتدهای  ،و در نهایتت چگونگی سازگاری حکم واقعی و ظتاهری نتزد آنتان
تواند موضوع یک پتژوهش یتا  که هر کدام می -و گمان نیز نیست بخشی به ظن  اعتبار

پاسخ به این پرسش است که آیا دستور شرع هم  ،بلکه تنها هد  -لمی باشد تحقیقی ع
« الزامتی  احتیتاط غیتر»آیتا  ،تتر به تعبیر دقیق؛ تواند یکی از علل حُسن احتیاط باشد می

 مند است  از حُسن شرعی هم بهره ،افزوده بر حُسن عقلی
 «حسن احتیاط»ها در  دیدگاه. 1-4

، ک اظمی) انتد را پذیرفته« احتیاط»حُسن شرعی  ،ن پرسشبیشتر فقیهان در پاسخ به ای
کته  2(175 -27/154و  4/176و  1/80: 1429، حر عاملی) و به روایات فراوانی 1(3/399: 1376

اند و حتتی نستبت بته آن   ک جستهتمسّ ، دلالت روشن بر مدح احتیاط یا امر به آن دارد
گتاهی  ،ولی برختی در مقابتل. (500و ص 387: 1375، نراقی) ادعای اجماع نیز شده است

: 1422، بروجردی) به جهت اشکال در امکان حسن شرعی برای احتیاط -حُسن شرعی را 
: 1371، قمّ ی) مطترح شتده ۀیا اشکال در اثبات حسن شرعی و برداشت آن از ادل (3/259
 اند و گاهی آن را برای خصتوص برای مطلق احتیاط نپذیرفته - (45: 1383، أسدی؛ 2/204
وضوع احتیاط شترعی به این جهت که م ،اند ستهنقابل پذیرش ندا« احتیاط در عبادات»

: 1396، سیدشبیری؛ 1/7: 1416، حكیم؛ 3/400: 1376، کاظمی) همیشه، شود ق نمیدر آن محقّ 
: 1407، محق ق حل ی؛ 1/98: 1409، ی زدی) یا مواردی که موجب تکرار در عبادت شتود (50

 .  (1/14: 1419، یزدی؛ 3/72: 1376، کاظمی؛ 1/104
                                                 

: 1422، کاشف غطتاء؛ 249: 1415، بهبهانی؛ 305: 1404، حائری إصفهانی؛ 193: 1415، تونی. ر.ک: 1
: 1431، ستتتبزواری؛ 2/101: 1428، أنصتتتاری؛ 1/68: 1430، بحرانتتتی؛ 3/60: 1430، قمّتتتی؛ 1/231
 . 418-9/417: 1430، فیّار؛ 459-1/438: 1433، بروجردی؛ 4/132 : 1414، حکیم؛ 1/611

 . 17/321: 1429، نوری؛ 261-258و  2/223: 1403، مجلسی. ر.ک: 2
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 بیان مسأله. 1-5
 «استتحباب احتیتاط»بحث ثبوتی از امکان حُسن شترعی و  ،لۀ اصلی این مقالهأمس

بحث از متوارد وجتوب احتیتاط  ،بنابراین .باشد می (1/296: 1382، هاشمی شاهرودی: ک.ر)
 ات استحبابیا اثب، نزد اخباریان« شبهۀ تحریمیه»نزد اصولیان و « شبهۀ محصوره»مانند 

ق احتیتاط شترعی در عبتادات مطترح احتیاط و برداشت آن از نصوص یتا امکتان تحقّت
 . نیست

 های تحقیق پرسش. 1-6
پتس از انکتار اخباریتان در  ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا اصتولیان

اند و در اصل مطلوب شترعی بتودن  استحباب احتیاط را پذیرفته، وجوب شرعی احتیاط
نظر هستند و یا یکسره حُسن شرعی احتیاط را نپذیرفته و روایاتی که بر  با آنان هماحتیاط 

 اند  ارشادی دانسته ،(32آل عمران/) «هأطیعوا اللّ »شریفه  ۀمانند آی ،احتیاط امر کرده را
 : های زیر را مطرح نمود توان پرسش در همین راستا می

 ممکن است  ،آیا حسن شرعی احتیاط غیر الزامی. 1
 صحیح است  ،«احتیاط مستحب»آیا تعبیر به . 2
 مولوی است یا ارشادی  ،اوامر شرعی به احتیاط. 3
 سازگار است  ،حسن عقلی احتیاط با حسن شرعی آن. 4
چه برداشتتی از سفارشتات شتارع بته احتیتاط  ،اصولیان پس از انکار وجوب احتیاط. 5

 اند  داشته

 أهمیت مسأله. 1-7
دن احتیاط به عنوان دستوری ترجیحی به شارع و بیان آن به نسبت داکه روشن است 

یت بحث وقتی ولی اهمّ ، به دلیلی قابل دفاع نیاز دارد، های شریعت عنوان یکی از قانون
شود که بدانیم مدار زندگی مسلمانان بر اساس احکام فقهی ریخته شده و  دو چندان می

از  -ه جوانتب مختلتف زنتدگی دستورات عملی بسیاری با توجته بت ،در شریعت اسلام
وجتود دارد کته در جامعته و نظتام استلامی دخالتت  -احکام الزامی یتا آداب استلامی
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ثیرگذاری رویکرد احتیاطی یا خلا  آن در استتنباط احکتام شترعی و أمستقیم دارد و ت
: 1388، نوو اگلیز؛ 85: 1392، نادری ر.ک:) های فقهی بسیار فراوان است تطبیق و عمل به یافته

 . (111«: الف» :1382، حسینی؛ 121
ی از زیرا بته فعتل ختاص یتا بختش خاصّت، افزون بر اینکه این پرسشی بنیادین است

مباحث فقهی اختصاص ندارد و شامل بسیاری از مسائل پراهمیت و پرکاربرد برای افراد 
 . (46 :1382، حسینی ر.ک:) شود ها و اجتماعات می و یا گروه

با توجه به  ،است که استحبابی بودن و الزامی نبودن این احتیاطهمهنین ناگفته پیدا 
هرچند  -گامی بسیاری از افراد به رعایت اهدا  شارع موارد آن و اهتمام و پیش صگستر 

همهنتان کته ایتن ، یت و تتأثیر آن بکاهتدتواند از اهمّ  نمی -دستورات غیر الزامی باشد 
ریتزی ای متفتاوت و پتید آوردن روحیتهتوانتایی پدیت ،دارانروش در رفتار عملتی دیتن

به خوبی ، های احتیاطانه ساخته شده باشدمتمایز را که بر اساس هنجار« سبک زندگی»
 . دارا است

 پیشینۀ تاریخی بحث. 1-8
امکتان استتحباب شترعی احتیتاط و  ،«فقته»یا « اصول»های دانش  در بیشتر کتاب

 2/101: 1428، أنص اری) شته شتده استتای روشن پندا گزاره، سازگاری آن با حُسن عقلی
تتا جتتایی کتته  1(7/222: 1418، خمین  ی؛ 2/311: 1422، ایروان ی؛ 349: 1430، خراس انی؛ 150وص

« ملازمتۀ میتان حکتم عقتل و شترع»برای اثبات استحباب شرعی آن از قاعتدص  ،برخی
کسی استت  مرحوم آقاضیاء عراقی ظاهراً اولین. (348: 1296، طباطب ائی) اند استفاده کرده

؛ 3/259: 1422، بروج ردی ) در امکان حُسن شرعی احتیاط اشاره کرده استت ،که به تردید
 مورد قبول دیگر عالمان اصولی واقع نشده است ،که البته این تردید (2/204: 1430، عراقی

پتس از جستتجوی قابتل  -در مجمتوع . (2/366: 1422، بهس ودی؛ 4/164: 1429، اصفهانی)
در کتتاب یتا حتتی  ،طور تفصتیلی یتا جداگانته وان گفتت شخصتی بتهت می -ملاحظه 

 . به این بحث نپرداخته است ،ای مقاله
                                                 

: 1415، خمینتتی؛ 3/58: 1388، إیروانتتی؛ 4/121: 1409، روزدری؛ 3/347: 1428، طهرانتتی. ر.ک: 1
 . 4/513: 1413، حکیم؛ 451-426: 1431، حائری یزدی؛ 3/147: 1382، سبحانی؛ 2/125
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 روش پژوهش. 1-9
رو تلاشی است که به پشتوانۀ مطالعات و مباح اتی کته نگارنتده پیشتتر  نوشتار پیش
پتردازد  به بررسی این موضوع می ،استنباطیتحلیلی-با روش توصیفی و انجام داده است

ت در کلمتات مترتب  در کتتب عالمتان و با توجه به قواعد و اصطلاحات اصولی و دقّ 
 . دهد یافته از بحث ارائه می ای سامان منظومه ،شیعی

  شناسی اصطلاحات مفهوم. 2
« حُسن شترعی»و « احتیاط»، «امکان»سه اصطلاح  ،در موضوع بحث این نوشتار 

شناستی آنهتا  بته مفهوم ،ل هتر طتر وجود دارد که مناسب است پیش از تبیین استتدلا
 (1/168: 1420، م ؤمن) «امکتان وقتوعی»، البته روشن است منظور از امکتان. شوداشاره 
شود و علاوه بر اینکته ذات وجتود آن محتال ر وقوع آن بدون اشکال یعنی تصوّ  -است 
یح بیشتتر و نیاز به توض - (63: 1422، طباطبایی) امر محال دیگری را نیز دربرنگیرد، نباشد
پردازیم که ارتباط عمیقی با موضوع  تنها به شرح دو اصطلاح دیگر می ،در ادامه. ندارد

 . باشد بحث اثرگذار می ۀدارند و تبیین آنها در ارائ

 «احتیاط»شناسی  مفهوم. 2-1
محافظتتت کتتردن و جلتتوگیری از ، در لغتتت بتته معنتتای مواظبتتت کتتردن« احتیتتاط»
 ترین انتخاب و عمل پیشگیرانه استت ا به معنای مطمئنی، آمد نامناسب و نامطلوب پیش

 : رو گفته شده و از این (2/525: 1412، فیروزآبادی؛ 156: 1405، فیومی)
  .(3/395: 1408، إبن منظور) «أی أخذ فی أموره باعحزم ،إحتاط الرجل»

به وسیلۀ رعایت تمام  ،جلوگیری از مخالفت حکم واقعی»اما در اصطلاح به معنای 
 . (1/74: 1429، صنقور؛ 1/68: 1430، بحرانی) باشد می« حتمالاتا

 و نتایج آن« احتیاط»گوناگونی . 2-2
صر  رسیدن بته مصتلحتی ( الف: تواند دو چیز باشد انگیزص شخص از احتیاط می

؛ 475: 1435، رب انی؛ 2/204: 1371، قمّ ی) ای محتمتل در واقع و یا جلوگیری از بروز مفسده
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 الکلام

به این معنا ، رعایت امر احتمالی مولا و قصد تقرّب به او( ب؛ (6/162: 1428، دائرة المعارف
انگیخته از قصدی الهی استت و فترد بته دنبتال آثتار دنیتوی یتا  که این عمل شخص بر

؛ 2/203: 1430، عراق ی؛ 2/321: 1418، لاری؛ 305: 1404، حائری اصفهانی) تکوینی عمل نیست
 .  (3/298: 1426، اهرودیهاشمی ش؛ 3/259: 1422، بروجردی

هرچنتد در هتر دو ، شود ر میدو گونۀ مختلف تصوّ  ،براساس این نگاه برای احتیاط
ولی حاصل ایتن  ،باشد ق یقینی مورد احتیاط میکاری موجب تحقّ  این محافظه، صورت

امکتان »( التف: در سه گزاره قابتل ملاحظته استت ،اختلا  رویکرد در انجام احتیاط
حکتم شترع بته »( ج؛ «حکم عقل به حسن احتیتاط»( ب؛ «عباداتق احتیاط در تحقّ 

 . «حسن احتیاط
با ایتن توضتیح  ،بر هر سه گزاره اثرگذار است ،گسترص این نگاه گوناگون به احتیاط

، ق قصداست و در تحقّ « قصد تقرّب به معبود»، ق عباداتشرط تحقّ  ،در گزارص اول که
احتمالی مولا بدون انگیزص مرتب  بتا  رسیدن به مصلحت حقیقی فعل یا حقیقت مطلوب

« حستن احتیتاط»معیار و متلاک  ،اما در مورد گزارص دوم. باشد کافی نمی، دستور وی
به این معنا که نوعی کُرنش و فروتنی در برابر  -باشد  بر آن می« انقیاد»صدق ، نزد عقل

، فیّ ا ؛ 2/203: 1430، عراق ی) -شود و از این جهت قابل ستودن است  مولا محسوب می
هتم  (349: 1430، خراس انی) شاید بتوانیم از کلام مرحوم آخوند خراسانی 1.(9/417: 1430

کنتد و عمتل محتاطانتۀ  چنین برداشت کنیم که عقل فق  هنگامی حکم به احتیاط می
حتتی بته  -داند که فرد به دنبال تحصیل غرر متولا  فرد را سزاوار تحسین و تشویق می

این صورت اگر به دنبال حقیقت پنهانی واقع  غیر در، باشد -اش یتحصیل اوامر احتمال
تی بر کسی ندارد و فقت  هیچ منّ  -با نرسیدن به واقع یا حتی رسیدن به آن  -بوده باشد 

 . جزای او این است که از مهلکۀ احتمالی نجات یافته و به منافع احتمالی برسد
با ضتمیمه ستاختن ایتن مقدمته بته  ،اما بازگشت گزارص سوم به معنای دوم از احتیاط

ۀ شرعی و کلمتات در ادلّ « احتیاط»ظاهر از عنوان  شود که توضیحات پیشین روشن می
 . باشد می -هم بود « حُسن عقلی»که موضوع  -همان معنای دوم  ،فقیهان و اصولیان

                                                 

 . 3/300: 1426، هاشمی شاهرودی؛ 3/260: 1422، بروجردی. ر.ک: 1
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پیوستته « حُسن شرعی احتیاط»شاهد آن است که همگان اتفاق نظر دارند موضوع 
از ایتن همتانی  ،پس به عبارت دیگر .گیرد قرار می« حُسن عقلی احتیاط»ب در چارچو 

ۀ شترعی فهمیم کته موضتوع روایتات و ادلّت متی، موضوع حُسن شرعی و عقلی احتیتاط
: 1427، ی زدی نجف ی) باشتد می -می کته از آن بیتان کتردیمبه معنای دوّ  -دربارص احتیاط 

 . 1 (4/19: 1430، آشتیانی؛ 4/121: 1409، روزدری؛ 2/161

 «حسن شرعی»شناسی  مفهوم. 2-3
در اصل به زیبایی یا صورت زیبا اطلاق شده و به همتین  ،از جهت لغوی« الحسن»

، عسكری) مناسبت در معنای کردار و اخلاق پسندیده و عمل خوب استعمال شده است
عمتل متورد ستفارش ، در اصطلاح« حُسن شرعی»ولی ، (134: 1388، معلوف؛ 166: 1433

، حس ینی) ستودن و تشویق شارع باشد، ع است که مرتکب آن نزد عقلا شایستۀ مدحشار 
 .  (3/303: 1382، هاشمی شاهرودی؛ 141: 1427

 «امر شرعی به احتیاط»گوناگونی . 2-4
ولی ، شود ق میمحقّ « حُسن شرعی»موضوع ، گفتیم اگر شارع به فعلی دستور بدهد

یتا « مولتوی»توانتد  امر شتارع می زیرا ،یابد یق مچهارگونه تحقّ  ،دستور شارع به احتیاط
، باشتد« طریقتی»یتا « نفستی»توانتد  همانطور که امر مولتوی نیتز می، باشد« ارشادی»

؛ 3/191: 1434، حی دری ر.ک:) است« ارشاد به حکم عقل»که امر ارشادی گاهی  همهنان
ا پیشتگیری از ارشاد به محافظت مصالح واقعی یت»و گاهی  (11/228: 1429، دائرة المع ارف

 . باشد می (3/258: 1422، بروجردی) «مفاسد واقعی

 های آن و پیامد« احتیاط»تبیین انوا  امر به . 2-5
توان با بیان زیر  می، شود ر میای را که در امر شارع به احتیاط تصوّ  حالات چهارگانه

 : تبیین نمود
فعتتل  انجتتام»یعنتتی همتتین عنتتوان  -مصتتلحتی ذاتتتی باشتتد ، اگتتر در احتیتتاط

« احتترام پتدر و متادر»مانند عنوان « الحرمه ترک فعل مشکوک»یا « الوجوب مشکوک
                                                 

 . 224: 1384، خراسانی؛ 2/203: 1430، عراقی. ر.ک: 1
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مصلحتی داشته باشد که موجب امر شتارع بته آن باشتد و مصتلحت یتا مفستدص واقعتی 
« استتحباب نفستی»، احتیتاط-در آن دخالت نداشته باشد ، احتیاط متعلّقمشکوک در 

شتخص محتتاط از ایتن  ،در ایتن صتورت. ددارد و امر به آن مولوی و نفسی خواهد بتو 
کته بته حکتم  قطتع نظتر از این، باشتد جهت همیشه مطیع امر واقعی مولا به احتیاط می

تواند در انگیتزص او هتیچ  رو رسیدن به حکم واقع می از این، مشکوک مولا برسد یا نرسد
 . (2/571: 1433، هاشمی ر.ک:) جایگاهی نداشته باشد
بلکته از ایتن جهتت کته  ،حتی ذاتی وجتود نداشتته نباشتدمصل، اما اگر در احتیاط

مسیری مناسب برای رسیدن به حکم واقعی مولا و محافظتت بتر اغترار او در هنگتام 
، ه قترار گرفتته و شتارع بته آن امتر کترده باشتدمورد توجّ ، شک به دستورات وی است

، آش تیانی .ک:ر) مولوی طریقی خواهد بود، دارد و امر به آن« استحباب طریقی»، احتیاط
1430 :4/20-23)  . 

زیرا همانند  ،باید رسیدن به حکم واقع باشد ،پس انگیزص شخص مکلف در احتیاط
بلکته معیتار همتۀ آن چیتزی  ،مصلحتی نیستت« احتیاط»در عنوان ، «طرق و امارات»

پتس اگتر در واقتع ایتن حکتم را داشتته ، باشد می« الحکم مشکوک»است که در فعل 
ثواب اهل اطاعت استت و اگتر در  ر واقع مطیع بوده و مستحقّ شخص محتاط د، است

پتاداش اهتل انقیتاد  انقیتاد کترده و مستتحقّ ، شخص محتاط، واقع چنین حکمی نبوده
 . است

بلکته  ،جعل وجوب یا استحباب نبوده، اگر غرر شارع از امر به احتیاط ،همهنین
ر به عموم انقیاد و تذکّ  تنها راهنمایی مکلف به حکم عقل به حسن و نیکویی احتیاط و

 شتود ارشاد به حکم عقل می ،امر به احتیاط، نظر باشد مردم دربارص این دستور عقلی مدّ 
در فترر  ،و شخص محتتاط بته حکتم عقتل (104: 1391، خوئی؛ 1/306: 1429، مازندرانی)

 . را دارد« انقیاد»حکم  ،صورت  غیر این در، مطابقت کارش با واقع شایستۀ پاداش است
بیان رجحان شرعی یا عقلی آن و افزودن  ،ولی اگر غرر شارع از امر به احتیاط

بلکته تنهتا یتادآوری وجتود مصتلحت و مفستدص  ،ف در انجام آن نبودهانگیزص مکلّ 
: 1391، خ وئی) از نوع چهارم امر به احتیتاط خواهتد بتود، ر به آن باشدواقعی و تذکّ 

تنها انگیزص آن تعلیم چیزی  یعنی ،ستاین نوع احتیاط همانند دستور پزشک ا. (101
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نه دستور مولوی به متریّ یتا ارشتادی بته ، است که برای مریّ نفع یا ضرر دارد
 . حکم عقل وی

اصلًا در چارچوب ارشاد به حکم عقل عملی به حُسن و قبح یا  ،پس این نوع از امر
ای  ملتهبلکته هماننتد ج، گیترد حتی بیان ترجیح و خواستن کاری از شتخص قترار نمی

یعنی نوشتابه بترای شتما ضترر  ،گوید از نوشابه پرهیز کن اگر دکتر می. باشد خبری می
وگرنه نوشابه خوردن یا نخوردن بترای پزشتک فرقتی نتدارد و بتر فترر مصتر   ،دارد

اصتلًا ایتن عنتوان  ،در واقتع. هیچ مخالفتی با پزشک صورت نگرفتته استت ،نوشابه نیز
اگتر تشتخیص وی  ،رو از ایتن .ک و معیاری نتداردگونه ملا هیچ« مخالفت با پزشک»

هیچ اثری بتر موافقتت یتا مخالفتت وی بتار ، اشتباه بوده و مریّ مخالفت کرده باشد
حتی در صورت نرسیدن به  -به خلا  فرر سوم از امر به احتیاط که همیشه، شود نمی
اد و در انقیت ،زیرا بته حکتم عقتل ،تواند موجب استحقاق ثواب محتاط باشد می -واقع 

 . حکم اطاعت است

 های قبل شناسی احتیاط و فرضیه ارتباط مبنایی بین مفهوم. 2-6
و اینکه ارشادی بتودن فترر دوم در اوامتر « امر به احتیاط»ها در  گوناگونی فرضیه

 بته گونتاگونی، نه فقدان حُستن عقلتی و رجحتان ،احتیاط به معنای فقدان مولویت بود
در فترر  - بازگشتت دارد چته اینکته  -شتر اشتاره شتد که پی -« احتیاط»معنای خود 

به نوع چهتارم از  متعلّقتواند  معنای اول از احتیاط تنها می -ارشادی بودن امر به احتیاط 
تواند بته نتوع  و معنای دوم از احتیاط تنها می (3/259: 1422، بروجردی) امر به احتیاط بوده

صتر   ،عیار در صدق احتیتاط بته معنتای اولزیرا م، باشد متعلّقسوم از امر به احتیاط 
ای الهتی یتا غترر  بدون انگیتزه« الحرمة مشکوک»یا ترک « الوجوب مشکوک»انجام 

ای با صدق انقیاد نتدارد و عقتل بته حُستن آن  رسیدن به ملاک واقعی است که ملازمه
یعنتتی ارشتتاد بته حُستتن عقلتتی در آن تصتتور  ،معنتای ستتوم ،رو از ایتتن .کنتتد حکتم نمی

 . ودش نمی
که رعایت حکم مشکوک به جهت احتمال تکلیف  ،در مقابل احتیاط به معنای دوم

نوعی انقیاد بترای متولا استت و عقتل بته شایستتگی آن ، باشد واقعی و انگیزص الهی می
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امر شتارع بته احتیتاط بته  ،رو از این .تواند حُسن آن را نادیده بگیرد کند و نمی حکم می
 . ارشاد به حکم عقل است ،معنای دوم اگر ارشادی باشد

 جایگاه موضو  پژوهش و مبانی نظری آن. 3
و اشکالی نیز که نسبت به آن  -یعنی حُسن شرعی احتیاط  -موضوع نوشتار حاضر 

یعنی احتیاط به انگیزص الهتی ، باشد بر مبنای معنای دوم از احتیاط می ،مطرح شده است
طریقی قرار بگیرد و گرنه هر دو صتورت  امر مولوی نفسی یا امر مولوی متعلّقتواند  نمی

زیرا ، تواند به احتیاط به معنای اول تعلق بگیرد مطرح شده برای امر مولوی به احتیاط می
بته حُستن ، فایده نگردد تا نیازی به حُسن شرعی نباشد و امر مولوی مولا به آن بی، عقل

 .کند آن حکم نمی
بررستی امکتان امتر مولتوی  ،شتتارموضوع بحث در این نو  ،با توجه به آنهه گذشت

، باشتد می« احتیاط با انگیزص الهی و هد  رستیدن بته متلاک واقعتی متولا»طریقی به 
 . اند هرچند برخی معاصرین محل نزاع را متفاوت انگاشته

 تقریر دیگر در موضو  مسأله
را فرر دیگری از « امر شرعی به ملاک حسن عقلی» ،مرحوم سید محمود هاشمی

را در مقابل امر مولوی نفسی و طریقی قرار  امر به احتیاط تصور کرده و آن  مولوی بودن
 : فرماید ایشان می .داده است

ری از امر مولوی است کته در سلستله معلتولات احکتام ق نائینی به تصوّ اشکال محقّ »
 .(572-2/571: 1433، هاشمی) «شرعی باشد

اینکه امر مولوی طریقی به احتیتاط  البته با توضیحاتی که پیشتر بیان شد و با توجه به
دیگتر تفتاوتی ، باشتد ف به مطلوب واقعی مولا مینیز به ملاک طریقیت و رساندن مکلّ 

زیترا حُستن عقلتی ، وجود نخواهد داشت، میان آن و نوع دیگری که ایشان اشاره فرمود
ن متایعنی به ه ،نیز تنها به ملاک طریقیت است و امر مولوی به ملاک حُسن عقلی هم

 . باشد ملاک طریقیت و فرر دیگری نمی
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 بیان اشکالات حسن شرعی احتیاط. 4
حستن » ۀکه شاید تنها مدافع استتحال -ابتدا کلام مرحوم عراقی  ،در بیان اشکالات

به  ،شود و بعد با توجه به کلام مرحوم نائینی و دیگران مطرح می -باشد « شرعی احتیاط
 : نویسد میعراقی  ءمرحوم آقاضیا .ودش ان و بررسی اشکالات پرداخته میبی

زیترا عنتوان احتیتاط  ،امر مولوی به حسن و استحباب شترعی احتیتاط ممکتن نیستت
هتای شتارع و  و در طتول خطاب« سلسله معلولات احکام شرعی»همانند اطاعت در 

تواند موضوع برای حکم شترع و مقتدّم بتر آن قترار  پس چگونه می، پس از آنها است
  (205 -2/204: 1430، عراقی؛ 3/259: 1422، یبروجرد) گیرد 

ولتی در  ،له مطرح نشده استتأاشکالاتی دربارص این مس ،هر چند به صورت مستقل
را هتم در  (3/399: 1376، ک اظمی؛ 3/354: 1430، خ ویی) مجموع اگر کلام مرحتوم نتائینی

یتاط و توان سته تقریتر بترای استتحالۀ حُستن شترعی احت می، بیان اشکال ملاحظه کنیم
 : ناسازگاری استحباب احتیاط با حُسن عقلی آن بیان کرد

 لزوم خُلف: تقریر اول. 4-1
 ،توانند دو حالت داشته باشتند می ،توضیح اینکه احکام عقلی در مقایسه با احکام شرعی

باشتد و یتا در رتبتۀ معلتول  ت برای حکم شرع و پتیش از آن میزیرا حکم عقل یا در رتبۀ علّ 
 .  مانند حکم عقل دربارص امت ال حکم شارع ،ی و پس از آن خواهد بودبرای حکم شرع

حالت اول مانند حکم عقل بته حُستن و شایستتگی عتدل و قتبح و ناپستندی ظلتم 
قاعتدص  ،در همتین مقتام. باشد که پیش از توجه به حکم شرع نیز بیتان شتده استت می

د و به این معناست که عقتل بته شو  شناخته می 1«حَکَمَ به الشرعُ  ،کلّما حَکَمَ به العقلُ »
 . از نظر شارع نیز شایسته و مطلوب است، حُسن هر عملی حکم کند

حُسن شرعی ، توانیم از حکم عقل به حُسن فعل ولی حالت دوم چنین نیست و نمی
تأخّر این حکم عقلتی از احکتام شترعی ، زیرا برخلا  فرضیه ،آن را نیز برداشت کنیم

از این حکتم ، شرعی استفاده شده از این حکم عقلی شود که حکم ست و موجب میا
 . عقلی متأخّر باشد

                                                 

 . 222: 1428، بدری؛ 2/459: 1428، مکارم. ر.ک: 1
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 لزوم تسلسل: تقریر دوم. 4-2
اگر قرار باشد حکم عقلی در سلسلۀ معلولات احکام شرعی نیتز مستتلزم  ،همهنین

زیرا عقتل پیوستته دربتارص حکتم شترع حکتم ، آید تسلسل پیش می، حکم شرعی باشد
 . میشه موجب حکم شرعی جدیدی در فرر استکند و این حکم عقل نیز ه می

بته  ،عقل هم بعد از این حکتم، کند امر می م لًا اگر شارع به زیارت امام حسین
دهد و باز این حکم عقل از حکم شرعی دیگتری کشتف  لزوم اطاعت از آن دستور می

و گیرد و این زنجیره ادامه یافته  کند که آن هم موضوع حکم عقلی جدیدی قرار می می
 . نهایتی برای آن معلوم نیست

گوش دادن به موستیقی لهتوی  ،است که م لًا شارع گونه این ،ت در مقام هموضعی
عقل به جهت رعایت ، ق موسیقی لهویکند و در فرر شک در تحقّ  را حرام اعلام می

بته شایستتگی احتیتاط و تترک استتماع  ،ملاک احتمالی مولا و محافظت بر اهدا  او
حکم عقلی را بخواهد و حُسن شترعی بترای این باز شارع رعایت  ،بعدو  کند حکم می

 . احتیاط جعل کند

 بی فائده بودن حسن شرعی احتیاط: تقریر سوم. 4-3
هنگتامی کته  ،جعل حکم شرعی در طول یک حکم شترعی دیگتر ،توضیح اینکه 

این نوع زیرا اگر قرار بود مکلف با  ،فایده است بی، برای همانند آن تحریک شده باشد
پتس اگتر ، همان جعل حکم اول کافی بود ،انگیزص عمل پیدا کند، و درجه از تحریک

؛ تر باشد حکمی شدیدتر و دستوری مهم ،باید جعل دوم مولا ،افزایی است نیاز به انگیزه
 . حکم جدید وجوبی باشد، عنوان م ال اگر دستور اول استحبابی بوده به

شود  حمل بر ارشاد می (32آل عمران/) ﴾هعوا اللّ أطی﴿به همین جهت دستوراتی مانند 
زیرا اگر قرار بتود حکتم متولا باعتث ، شود و جعل حکم مولوی جدیدی محسوب نمی

بنتابراین . کافی بود« غیبت مؤمن»همان دستور او به پرهیز از ، ف باشدبرانگیختن مکلّ 
زوم اطاعت هتم حکم جدید به ل ،نظر حاصل نشد  ف تأثیر نپذیرفت و اثر مورداگر مکلّ 

 . دستاوردی نخواهد داشت
یعنتی اگتر  ،دستوراتی نیز که نسبت به احتیاط در شرع وجود دارد از این قبیل است
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جعتل آن توست  شتارع باعتث ، امری الزامی باشتد کته افتزوده بتر حُستن عقلتی استت
استحباب احتیاط ، ولی اگر فرر اصولیان ،فین استافزایی و تحریک بیشتر مکلّ  انگیزه

ایتن حُستن شترعی و امتر استتحبابی ، باشتد عدم وجوب آن در بستیاری از متوارد میو 
 . کارآمد نبوده و بیهوده است

تتأثیری بترای ، اگر هد  شارع از امر به احتیاط استحباب آن باشد ،به عبارت دیگر
د احتمال تکلیف واقعی مولا و حکم عقل به شایستگی پیگیتری آن وجود ندارد و مجرّ 

ولتی  ،هرچنتد معقتول استت، اما اگر هد  شتارع التزام آن باشتد. ه استآن کافی بود
هتا در بستیاری از شتبهات  خلا  مبنای اصولیان در بیشتر موارد و حتی مبنتای اخباری

 ،«شتبهۀ محصتوره»یتا « شبهۀ تحریمیته»ها نیز در غیر  زیرا مشهور اخباری، خواهد بود
 . دانند احتیاط را لازم نمی

باقر  محمد ر است این تقریر سوم که در بعضی تقریرات شهید سیدلازم به تذک ،البته
بتا چتارچوب کتلام مرحتوم نتائینی ،(11/365: 1417، عب د الس اتر) صدر بیان شتده استت

حتی اگر الزامتی  -امر مولوی به احتیاط را  ،زیرا ایشان به صورت مطلق، ناسازگار است
اشکال در مولویت امر به احتیتاط  ملاک ،ق نائینیدر نگاه محقّ . کند قبول نمی -باشد 

این است که در طول خطاب شترعی قترار گرفتته استت و وظیفتۀ پاستداری از خطتاب 
عقتل بته لتزوم احتیتاط ، پس م لًا در شبهات قبل از فحص، شرعی بر عهدص عقل است

مگر اینکه ترخیصی از جانب شارع بیاید و رعایت این تکلیف احتمالی  -کند  حکم می
فهمد و نیازی به جعل  عقل احتیاط را می، پس اگر ترخیص شارع نباشد -د را لازم ندان

باشد کته  نیازمند جعل می، بلکه ترخیص، شرعی الزامی یا ترجیحی برای احتیاط نیست
 . تعلیقی بودن حکم عقل به همین معنا است

 تصحیح امر مولوی به احتیاط. 5
بیان شده که همگی مربتوط  راهکارهایی توس  اصولیان ،در مقابل اشکالات پیشین

؛ 2/366: 1422، بهس ودی؛ 4/164: 1429، اص فهانی) باشد به بعد از عصر آخوند خراسانی می
توس  مرحوم نائینی انجتام  ،نخستین توجیه. (5/118: 1431، هاشمی؛ 4/325: 1387، تبریزی
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ده توجیهاتی انجام ش ،شده است که گویا در چارچوب مسأله نیست و پس از ایشان نیز
 1.باشد ها و مناقشاتی همراه می که با کاستی

 د ملاکتعد  : ق نائینیتوجیه محق  . 5-1
حکم شترع « د ملاکتعدّ »توجیه مولویت امر به احتیاط را بر اساس  ،مرحوم نائینی

 : فرماید از حکم عقل بیان کرده و می
لاک حکتم اگر مت 2،باشد ها می د ملاکاحکام به معیار تعدّ  با توجه به اینکه تعدد»

ولی ملاک  ،بر آن باشد« انقیاد»شایستگی فعل احتیاط و صدق ، عقل به حسن احتیاط
سازی  در مکلف و فراهم« بندگی» ۀثیرگذاری آن در رشد و بالندگی روحیأحکم شرع ت

، صدوق) که این معنا از ظاهر بعضی روایاتی -باشد « محتاط»شرای  اطاعت در شخص 
برداشتت ، که امتر بته احتیتاط کترده استت (27ح ، 27/161 :1429، حر عاملی؛ 4/75: 1413

-که هیچ یک از دیگری بی دیگر دو حکم جداگانه با اهدافی متمایز هستند -شود  می

، ک اظمی؛ 3/355: 1430، خوئی) «کند و وجود هر دو باعث تکرار و لغویت نیست نیاز نمی
1376 :3/399).   

 مناقشه در توجیه اول. 5-2
ق نائینی صحیح است و راهی برای امر مولوی نفسی بته احتیتاط قّ هرچند توجیه مح

گویا قبول اشکال را فرر گرفته است و امر مولوی بته  ،ولی از طرفی دیگر ،کند باز می
زیتترا پیشتتتر در ضتتمن شتترح ، دانتتد احتیتتاط بتتر استتاس متتلاک انقیتتاد را صتتحیح نمی

 باشتد متی« طریقی یامر مولو »اصطلاحات اشاره شد که آنهه بیشتر محل بحث است 
نتته امتتر  3(3/132: 1418، قانص  وه؛ 415: 1405، آمل  ی؛ 162 و 3/147: 1385، جزائ  ری م  روّج ر.ک:)

مانند تقویت روحیۀ  ،مولوی نفسی که مرحوم نائینی با فرر مصلحتی در عنوان احتیاط
نتد ا گویا ایشان اشکال در امر مولوی طریقی را پذیرفته ،بنابراین. بندگی بیان کرده است

 . اند له به اشکال پاسخ دادهأو با بر طر  کردن صورت مس
                                                 

 . شود های آنها پرداخته می ها و کاستی به بررسی سایر توجیه ،(بعد صشمار ) تاردر قسمت دوم این نوش. 1
 . 3/132: 1418، قانصوه؛ 415: 1405، آملی؛ 162و 3/147: 1385، جزائری مروّج. ر.ک: 2
 . 4/22: 1430، آشتیانی؛ 4/325: 1387، تبریزی؛ 418-9/417: 1430، فیّار. ر.ک: 3
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 گیری نتیجه
رویکتردی مهتم و  ،توان چنین نتیجه گرفت که احتیتاط می، بر اساس آنهه گذشت

باشد که در برخی موارد واجتب استت و  گسترده در استنباط و تطبیق احکام شرعی می
ولتی ایتن ادعتا کته . جود نتدارددر حسن عقلی یا عقلائی آن تردیدی و  ،در دیگر موارد

صتحیح ، استحباب و حُسن شرعی آن نیز نزد اخباریان و اصولیان مستلّم انگاشتته شتده
روایتات احتیتاط را ارشتادی ، انتد که بعضتی از اصتولیان در آن تردیتد کرده نیست چنان

اند و حتداقل سته  دانسته و حسن شرعی احتیاط را با حستن عقلتی آن ستازگار ندانستته
بتر آن وارد « تسلستل»و « لتزوم خلتف»و « بیهودگی امتر مولتوی بته احتیتاط»اشکالِ 

 . اند کرده
با توجه به گوناگونی احتیاط و وجود حداقل دو انگاره از امتر مولتوی بته  ،همهنین

 صبه معنای دوم که همتراه بتا انگیتز  -ها در مورد امر مولوی طریقی به احتیاط  تردید، آن
ر مرحوم نائینی بترای امتر مولتوی بته احتیتاط بتا متلاک باشد و راهکا می -الهی است 

له بته امتر مولتوی نفستی أتواند اشکالات را توجیه کند و تغییر صورت مس نمی، متفاوت
 . باشد می
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A Revision about the Possibility of Legal 

Excellence of the Principle of Precaution 

  Sayyid Mohammad Javad Sayyid Shobeyri
1
  

"Precaution" is one of the practical principles in the statue of 

"doubt about imposition", which is not obligatory in many cases, 

but there is no doubt about its rational advantage. The question 

is that: this advantage comes from religious ruler as a religious 

recommendation or comes from a rational rule and its religious 

refer. Although most jurists, based on notable hadiths, have 

accepted religious recommendation of precaution but in contrary 

some others believe in incompatibility of religious and rational 

recommendation of this principle and deny its religious 

preference. Because of intense effect of the principle of 

precaution in Muslim life, and to infer religious rules and to 

show the abundant differences between its religious and rational 

advantage. This paper by studying the issues, questions, and 

solutions which prove religious advantage of this principle, 

emphasizes on clarifying the main question, theories, and the 

bases of the subject, which have been less discussed by scholars, 

and finds different results . 
Keywords: religious recommendation of the principle of precaution, 

rational advantage, religious advantage, recommended precaution, 

religious precaution, a referring rule, a superior rule, an instructive rule . 
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  Sayyid Abolqasem Hosseini Zeydi
1
  

  Ali Reyhani Chamanabad
2
 

Children have an important role in organizing and directing 

the community and defining its goals, and a positive intuition to 

them depends on their full enjoyment of their childhood rights. 

Therefore, it is essential for the community to have familiarity 

with the judicial and legal rights of the child and act based on 

these rights. This study, in problem-solving style, with a 

descriptive-analytical approach and library research method, 

states that: there are some widely discussed and debated issues 

in Islamic jurisprudence and law that regards the criminal 

protection for children's spiritual rights. Matters like abusing 

children for beggary, drug issues, sexual abuse including 

adultery, sodomy, marriage, defamation, and issues related to 

crimes against the child's identity, including kidnapping and 

abandoning the child. Although in case of some new matters 

such as the refusal to declare the birth of a child, children 

trafficking, the forced labor of the child, there are not judicial 

logical debates but in judicial system of Iran, a practical 

guarantee has been applied . 
Keywords: criminal protection, child, jurisprudence, the judicial 

system of Iran, spiritual rights. 
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 الکلام

A Study about the Subject of Devotional and Non-

canonical from the Perspective of the Principles of 

Jurisprudence 

  Ali Ghorbani Khorasani
1
  

  Hadi Shamsabadi
2
 

Different ideas have been put forward about devotional and 

non-canonical concepts as the possibility of making an intention 

to fulfill a commandment have been discussed in four stages, 

which have form the main core of this article. The possibility of 

regarding the intention in commander assumption has considered 

as first stage. Discussing the possibility of intention regarding in 

the point of institution has formed the second stage. In third 

stage the possibility and impossibility to observe intention in 

actual status of the command has been studied. In the last stage 

this paper has discussed the possibility of intention regarding in 

the practical level of commandment. As the result, it has 

concluded that the acquisition or the validity of the intention in 

the commandment, within its first command, could not be 

conceivable . 
Keywords: devotional, non-canonical, intention of commandment, 

regarding the commandment subject . 

The Criminal Protection for Spiritual Integrity of 

Child in Jurisprudence and Judicial System of Iran 

  By Mohammad Hassan Qasemi
1
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A Criterion to Characterize and Apply the Logical 

and Jurisprudential Analogy in the Book of 

Jawahir al-kalam 

  Mohammad Hassan Rabbani
2 

   Sayyid Ali Delbari
3
  

  Gholamreza Mohammadzadeh
4
 

The analogy (Qiyas) has become a tool for argumentation in 

Sunni jurisprudence. On the contrary, Shia has strongly rejected 

it and assumed it as an element that destroys religion. Regardless 

of the fundamental view of the Shia jurists, their practical 

approach about analogy should be analyzed. A brief review 

around the sources of jurisprudence may show that Shia 

jurisprudents are sometimes subjected to use of analogy. With a 

brief glance at the Jawahir al-kalam, a duality in accepting and 

rejecting analogy could be seen. With making a distinction 

between juridical and logical analogy and their fundamental 

difference, none of the jurists rejects logical analogy and they 

use it because the base of each argument is a logical analogy, 

although there is not an obvious order and pattern to reject or 

apply analogy in some of Shia jurisprudence books, and 

somehow there are some examples of invalid analogy apply. 

This article with a descriptive-analytical method, based on the 

book of Jawahir al-kalam, by surveying some examples of it 

seeks to clarify a criteria to characterize analogy. 
Keywords: Judicial analogy, logical analogy, generalize, mansosul-

elaa, mostanbetul-elaa, priority. 
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 الکلام

A Review about the Article of "Our Mistakes in 

Hijab" 

  Mohammad Hadi Abde Khodaei
1 

This paper does not aim to explain the Islamic and Quranic 

reasons of hijab, which itself requires a detailed and extensive 

discussion, but it is a response to the baseless doubts and claims 

which the author has taken as a certain element. Firstly with a 

brief refer to this fact that the great jurists make the 

comprehensive study of any matter it has mentioned that they 

are committed to find divine rules and are not influenced by the 

social atmosphere or the demands so about the matter of hijab, 

they have clarified its feature obviously. Beside this, the Quranic 

verses have explained hijab style in different ways like the 

verses of """. Secondly as a matter which is related to half of 

Muslim society it must have a legal aspect because the hijab has 

its undeniable religious, cultural and ethical role in personal, 

family, and social life and it could not be ignored as a vital rule. 

Thirdly, the Islamic government has been established to apply 

Islamic rules, and the government in many spheres is obliged to 

prevent immodesty and unveiling both in order to prevent 

corruption and to prevent vice. Fourthly the unveiling status of 

non-Muslims in public will consider as sin commitment and 

disobeying God's rules and cause corruption and it would result 

in foreign cultural invasion so it would be a start for political and 

colonial intrusion and other faults . 
Keywords: Hijab, Khimar, Jilbab 

                                                 

1. The member of the Assembly of Experts. 



    
هه

فقا
ح ال

صبا
م

 

144 
 

Abstracts 

A Study around the Decree of Fertilization and 

Pregnancy by Modern Method 

  Mostafa Ashrafi Shahroudi
1
  

  Hadi Shamsabadi
2
 

Due to the progressive development of human societies and 

the transformation from a traditional society to industrial society, 

some new issues have revealed and undoubtedly the presence of 

efficient jurisprudence is essential. The medical jurisprudence 

around Fertilization and pregnancy is among these issues and 

must be studied in its two imperative and conditional decrees. 

According to the verses in the subjects of "preservation of 

chastity" and "avoiding major sins", and hadiths which avoid 

insemination in a non-wife womb the authors believes in 

conditional prohibition of this act. Although the principle of 

precaution is in agreement with this decree and the current 

famous jurists' idea but there is not a single and same view 

among them about its conditional decree . 
Keywords: preservation of chastity, pregnancy, sperm donation, 

adolescence, insemination . 
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